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 جدید عصر برای رازی زکریای بن محمد مقدمه:رسالت

 را بشر اندیشه و افکار و نوردیده در را عالم تمام جدید علوم و فناوری با جدید عصر 

 در همواره بشر شودمی اطلاق فضا عصر آن به که بعد به بیستم قرن از است کرده خود معطوف

 پا جدیدی علوم و است بوده وسیعی ابعاد در تکنولوژی سطح بالابردن و طبیعت تسخیر صدد

 گفت توانمی گاه که کرد پیشرفت حدی به تکنولوزی واند نداشته سابقه که گذاشتند عرصه به

 .تازدمی همچنان و گرفته یپیش هم انسان تخیل حوزه از که

 حوزه زمینه در آن مادی و دنیویهای برجنبه علاوه جدید تکنولوژی این آمدن وجود به 

 وجود به انسانی علوم حتی نودرابعاد هایی ایده و کرده رخنه هم انسانها ایدئولوژی و اندیشه

 .است آورده

 عمیق شکافی گویی که بوده نای کرده متوجه خود به را شرقی جوامع نچهآ رهگذر امادراین

 به شده عامل عمیق شکاف این که آمده وجود به غربی پیشتازهای فرهنگ و آنها فرهنگ بین

 خود منفعلانه بسیار صورت به و ببازند را خود مسلمانهای ملت مخصوصا شرقی ملل نوعی

 کلا آنکه یکی یدآمی وجود به مختلفیهای نگرش راستا این در و ببینند فناوری این مقهور را

 واردات با و دربیایند آنها مستعمره به شکل عبارتی به یا گردند غربی ملل فرمانبردار و مطیع

عقب این دلیل ارزیابی با اینکه یا و بپندارند آنها همسان را خود تصنعی صورت به و تکنولوژی

 .درآیند مافات جبران به افتادگی
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 جایگاهی چنین اسلامی فرهنگ دربرابر ریروزگا غربی فرهنگ که است ذکر به لازم

 اولا بپردازیم نکته چند به خواهیممی این مقدمه در ما شدمی ظاهر منفعلانه بسیار و داشت

 تکاپوی در فرهنگی یک اینکه ودلیل دهیم قرار بررسی مورد را غربی و شرقی علومهای ریشه

 و دهیم قرار مطالعه مورد را ربایدمیا هتمدن سایر از را سبقت گوی و شودمی پیشتازها اندیشه

 انجام که است لازم کاری چه مساله این احیای برای و بوده چه مسلمین رکود عامل که ببینیم

 .پذیرد

 :غربی و شرقی علومهای ریشه

 علم که چرا نباشد درست شایدخیلی ببریم کار به علم برای را غربی و شرقی واژه اینکه 

 افق در علم یابی ریشه به خواهیممی لهرحا به اما شود ارزیابی ایدب مسائل این از مستقل

 به توانیم می،بدانیم اسلام مبین دین ظهور را مساله عطف نقطه اگر بپردازیم،ما بشر اندیشه

 .داریم معطوف را خود بندی تقسیم اسلام از وبعد اسلام از قبل علوم مجموع

 ریشه اسلامی دوره در علوم هایی ریشه آیا که یمبپرداز مساله این به خواهیممی اینجا در 

 این به اشاره معاصر پردازان علم تاریخ و محققین از بسیاری ،خیر یا دارد اسلام از قبل در

 بیشتر و دارد اسلام ظهور از قبل در ریشه اسلامی دوره علوم تمام ریشه بله که دارند مساله

 به یونان از علوم این ترجمه نهضت نام به هضتین درای دوره در و گرفته شکل یونان در آنها

 یا و افزودند بدان را مطالب ازای پاره و کرده ترجمه را آن فقط یا مسلمین و شده منتقل اسلام

 قرن اروپای به یعنی بعدی دوره به کردندو فشل و پراکنده را آن یا و کردند معنی به نقل فقط

 آغوش به بود نامحرمان دست کهای دوره بعد علم دوباره و،دادند تحویل نوزدهم یا هجدهم

 .شد متحول و بازگشت خود اولیه مهد

 ورزی غرض با خود مقالات در گلدزیهر ازجمله معاصر علم تاریخ محققان از بسیاری 

 علم با سنخیتی اسلام دین و مسلمین مخصوصا شرقی جوامع اصلا اینکه به نسبت العاده فوق
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 با ذاته به اسلام دین که کنندمی القا اینگونه مجعول احادیثی آوردنو عجیب ادعاهای با ندارد

 غیر علوم ،اسلامی غیر و اسلامی علوم به علوم بندی تقسیم با و است مخالف طبیعیات و علم

 نفرت موج مسلمین جامعه به آن ورود با که کنندمی معرفیای ناخوانده میهمان را اسلامی

 قلمرو از را آن تا کشیدند صف آن برعلیه اسلام جهان مفتیان و قهاف و برانگیخت را خود برعلیه

 بر تاکید با هم اسلام پیامبر و شده معروف بدعت عنوان به علوم این و کنند دور جامعه

 شد عامل احادیث این و کرده جامعه از علوم این دورکردن به دعوت بدعت از مردم دورکردن

 سری یک فقط و وجودآورد به علوم این برعلیه برانگیخته حالت یک مسلمین جامعه که

 تکفیر یا اکثرا که پرداخته علوم این به کمرنگ صورت به مبادرت دین وبی ملحد دانشمندان

 مساله کلا مستشرقین این تعبیر بهاند مرده و راندهروزگارگذ بدبختی با عزلت درگوشه یا شدند

 روح واند نداشته علوم در نقشی هیچ آنها و نبوده مسلمین ملل و اسلام به متعلق تمدن و علم

 .)کتاب اسلام وعلم/دکترمظفراقبال(دانندمی درتزاد تکنولوژی و علم با را اسلام

 بینندمی غربی جدیدی فرهنگ مقهور را خود که هم مسلمین از بعضی گروه این مقابل در 

 این به دست جدید دنتم این برابر در خود شرف و دین و رفته دست از هویت از دفاع برای

 سازگار هم بسیار بلکه نیست سازگار نا علوم با تنها نه اسلام روح ،نه که بگویند که زدند کار

 که خواستند و شدند جدید علوم دامان به دست قرآن و وحی و دین اثبات برای و است

 علم در هرآنچه خواستندمی لحاظ بدین دهند نشان روز علم با را خود آسمانی کتاب حقانیت

 علمی تفاسیر که شد بدان منجر نگرش این پس نمایند جستجو درقرآن را شودمی یافت روز

 این در تفاسیر سایر و المنار تفسیر مثل بیاید وجود به نداشتای سابقه حال به تا که قرآن

 .کنند اثبات را قرآن بودن روز،وحیانی علم با خواستندمی غلط رویکرد

 کاروان این به رسیدن برای که کردند عنوان را مساله این مستشرقان اب نوا هم،همای عده 

 آن مسلمین جامعه در هم کسی که را غربی جدید وسنت بگذاریم کنار را قبل سنت بایستمی
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 وتا کنیم نگاه علم به کنندمی نگاه علم به آنها که همانگونه و کنیم احیا جامعه در داندنمی را

 .برداریم قدمی بتوانیم ندارد امکان یمنکن اصلاح را خود نگاه

 این وی از تاسی با وی از بعد مستشرقین که شد عاملی گلدزیهر غلطهای آدرس هرحال به

 .کنند تکرار دایما را مساله

 اولیه قرون در اسلامی سنت سیر و دانشپژوهی پدیده به اسلام سفارشات به کلا گلدزیهر 

 با و کندنمیای اشاره بغداد و ری و خراسان و النهر راءو ما مخصوصا اسلامی بلاد در اسلامی

 که آمده نیشابوری مسلم مثل حدیثی بکت در مکرر طور به خود قول به که حدیثی از اشاره

 ،دارد مختصری آشنایی اندک مسلم صحیح کتاب به که کسی اینکه جالب و است بدعت اینها

 حال هر به بکند بیان مکرر را حدیث یک اهدبخو که نیست اینگونه داند که رویه این کتابمی

 سایر استشهاد و گلدزیهر طتوس مقاله این نوشتن دلیل اول بایستمی که دارد براین نشان این

 علمی سنت که باشیم این نبالد به بایستمی ثانی در و گیرد قرار سیربر مورد او به مورخین

 کنیم بررسی را آن سقوط وعلل آن هایریشه و اسلامی جامعه در آن دوام مدت و اسلامی

 اسلامی علمی سنتهای ریشه

 هجری سوم قرن در ترجمه نهضت از بعد به که دارند ادعاای عده را اسلامی علمی سنت 

 ،گرفت شکل سنت این کرد پیدا جریان اسلامی بلاد در یونانی متون آنکه از وبعد گرددمی باز

 به با نیز ترجمه نهضت شدن شروع قبل یعنی هجری دوم قرن متون بررسی با که حالی در

 ترجمه نهضت از قبل از سنت این که دارد این از نشان که کنیممی برخورد متعددی موارد

 مختلفهای زمینه در که مانده باقی حیان جابرابن از که کتبی به نگاهی با است داشته جریان

 از بسیاری که شویممی مساله این متوجه ...و کلام و فلسفه از کیمیا تا گرفته ریاضیات از علوم

 آن از قبل از شده گرفته وام شده استفاده ترجمه نهضت در که مفاهیمی و اصطلاحات

 .)اسلام وعلم/ دکتر اقبال مظفر(است
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 قبل از علمی سنت که است این بیانگر خود دارد وجود نهضت این از قبل در که مطالبی و

 حیان جابربن چون افرادی کلا مستشرقین از یکسری که است این جالب است بوده جریان در

 به که کردهمی زندگیای دوره در شخصیتی چنین که کنند قبول توانندنمی چون کنندمی نفی را

 استادی ونه باشد میان در یونانی متون نه اینکه بدون ،نگاشته کتاب و دارد تسلط علوم همه این

 اند شده تحیر چارد مساله این واز باشد آموخته وی به

 نشات اول قرون در مخصوصا اسلامی دوره در علوم از بسیاری است مسلم که آنچه اما 

 در و است داشته اسلام عمق در ریشه و است عترت و سنت و قران داخل مفاهیم از گرفته

 .است شده افزون آن تاییدات و است شده افزوده آن به مویداتی فقط ترجمه نهضت

 یک وباوجودشود.می جستجو اسلام فرهنگ خود در م اولیه دوره اسلامیعلو ریشه واصل

 این درون در تدریج به کتابها این شدمی علم وارد ترجمه کتابهای وقتی علمی وزنده پویا سنت

 .شودمی استفاده ازآن و شده مبدل سنت این مفاهیم به آن مفاهیم شدومی هضم علمی سنت

 گرفتمی قرار استفاده مورد اعتبار قرآنی لفظ عنوان با ربهتج اسلامی علمی سنت در مثلا 

 یلفظ از همبه جای تجربه  اعتبار مفهوم کردن وارد با رازی و هیثم ابن چون دانشمندانی و

.)مقاله مفهوم شدند متذکر را آن قرآنی مفهموم و نیآقر سبقه هم و کردندن استفاده یونانی

  اعتبار/ جورج صلیبا(

 و شدمی وارد هند چه ایران چه یونان از چه مفاهیم سایر اسلامی علمی پویای سنت در 

 اولیه قرون از که اسلامی متون در کجا هیچ در ما گرفت،می را زنده سنت این سبقه و شکل

 خود علمی مدعای اثبات برای که کنیمنمی ملاحظه دانشمندی هیچ از مانده برجای اسلامی

 ضمن مقابله و جبر درکتاب خوارزمی موسی مثلا بلکه دشو حدیث و وسنت قرآن آویز دست

 شروع را مطلب خاندانش و خدا برپیامبر درود و الهی حمد با کتاب اول در مختصر خطبه یک

 طب و کیمیا کتب در گونه همین به هم رازی و سینا ابن یا و شودمی جبر اصل وارد و کندمی

 و اسلام بطن از گرفته نشات را علوم این لاص که چرا کنندنمی را کاری چنین کجا هیچ در
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 این وبا کردندمی م و قرآن را مشوق به پرداختن به چنین علومی قلمدادو اسلا دانستندمی قرآن

 برای ازآنها بخواهند که دانستندنمی اسلام مبانی بر مبنی خود مدعای اثبات برای جایی وجود

 کنند خرج خود اثبات

 در او مدد به که شدمی دانسته متعال خدای از چیزها و لومع همه اسلام علمی سنت در

 شکل سنت این پیامبر خود شخص توسط علم کسب به مکرر باسفارشات و بود جریان حال

 .بود گرفته

 امیراسماعیل،سامانی حکمرانی روزگان در مخصوصا هجری سوم و دوم قرن به توجه با 

 مد نظر نویسندگان و دانشمندان و علم اهل به احترام اول درجه در منصور امیر و نصر وامیر

 هدایا و داشتندمی بالا بسیار را علم اهل منزلت فرامانروایان و حکمرانانای زمینه هر در بود

 پادشاهان و نهادندمی ارج آنها شده نگاشته کتب به داشتندمی مبذول آنها به را زیادی وعطایای

 .کردندمی استفاده ازآنها مناصب و دربار در و داشته عزیز را انها خاطر

ها وشد آمد این کثرت از گفتمی مورخی که بود زیاد آنقدر دربار به دانشمندان آمد و رفت

شد که گیاهی در می راه چنان هموار شودمی کوب لگد باشد روییده جا این در گیاهی اگر

 شد.نمی مسیر دیده

می را علم اهل قدر ممرد و بود کرده رایتس هم بازار و کوچه مردم به حاکمان رویه این 

 در تدریسهای کرسی شهری هر در شوند حاضر آنها درس پای به هک بودند مشتاق و دانستند

 به هرکس و بود برقرار درسهای حوزه و بود مهیا بازار وها کوچه میان حتیها وخانه مساجد

 و بودند علمی مباحث دوستدار ودخ پادشاهان پرداختمی علوم از یکی به خود علاقه فراخور

 در کلاسها و مدارس وفور شدندمی علمی مباحث سکاندار خود مجالس درای مساله طرح با

های مشغولی. و به عبارتی علم جای تفریح و دلداشت وجود مهم شهرهای مخصوصاها شهر

 .کردند.می ازهر فرصتی برای دانش اندوزی استفاده .مردم را پر کرده بود
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 به همه بود گرفته رونق اسلام جهان جای همه در علمی و رسمی زبان عنوان به عربی زبان 

 اسلام جهان نقاط اقصی در که شدمی عامل زبان وحدت این و کردندمی تدریس عربی زبان

 همین که زدندمی دست علمیهای مسافرت به دانش کسب برای و فهمیدندمی را هم زبان

 پراکنده اسلام جهان گستره کل در را علم ط بسا دیگر شهر به شهری زا علم اهلهای مسافرت

 وجود از و بودند خود شهر در دانشمندان سایر پذیرای شوق شور با شهر هر کرد،دانشمندانمی

ای مساله در گاه و شدندمی حاضر هم علمی مجالس در تکبری هیچ بدون بردندمی بهره آنها

 .کردندمی مناظره

 به را پویایی گسترده علمی سنت علم به حاکمان و مردم علاقه و کتابها و هاکلاس کثرت 

 هیچ بدون دانش ابعاد وهمه بود عمل و علم از نشان برزنی و کوی هر در،بود آورده وجود

 و عربی و وبیان معانی و قران تا طبیعی علوم تا پزشکی از بود کسترش حال در محدودیتی

 وبزرگ مهتر بلکه نبود کیمیاگر و طبیب تنها ری در رازی زکریای به محمد....و موسیقی و شعر

 زمانن آ دانشمندان بزرگ اینها بلکه نداشت را ابوریحان و سینا ابن جامعه فقط یا و بود آنها

 آنها برای علم مباحث و داشتند اشتغال ریاضی و نجوم غیراز آنها به بهدیگر  نفر هزاران بودن

 .بود مهم

 حاوی که شدمی شروع قرآن تدریس با محلی و خانگیهای مکتب از انکودک به آموزش 

 دیگران از هم را علوم وسایر کردندمی استفاده ازآن دانشمندان اینها بعد بود ومفاهیمی اسامی

 .گرفت یاد فروش سبزی یک نزد را ریاضیات سینا ابن که است نقل آموختندمی

 کلیدی نقش پویا جنبش این در زنان حتی مهعا علاقه مورد و بود اجتماعی امری علم 

 علم محدث زن 15 یا 10 نزد که کیال چون محدثانی از بسیار چه که آمده درتاریخ داشند

 بزرگان از بسیاری و بودند شهره عرب ادبیات در که وزنانی دختران یا و بود آموخته حدیث

 گرفتند.می درس آنان نزد
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 ابو جمله، از دادندمی ابوبکر لقب داشت علوم مباحث به وسیعی احاطه که کسی به معمولا 

 و علم و تدریس برای که ثروتمندان و متولان از بسیاری چه رازی،و زکریای بن محمد بکر

 این جمله از رازی زکریای محمد که کردندمی عطا هایی شهریه و داشتند موقوفاتیها طلبه

 کسی کرده تحریف را شخصیت این مقدار هچ خبیث اسماعیلیه اینکه تعجب وجای بود متمولین

 در بزرگ بیمارستان دو ریاست و گرفته ابوبکری لقب منصور امیر و اسماعیل امیر سوی از که

 را بوده خود عصر اندیش آزاد مندان اندیش و دانشمندان مهتر و داشته برعهده را بغداد و ری

  .حسان الثامری()علم درعصرسامانی/دکترابدهند نشان مفلس و بدبخت انسانی

 گشود را بسیاری علمی ابواب که بود رونق پر بسیار و قوی سنتی اسلامی علمی سنت 

ها سرزمین این بر حاکم اسلامی اخلاق اما کرد، ظهور علمی مختلفهای زمینه در فراوانی وآثار

 باشند نای بفکر که بود ازآن مانع ثروت و قدرت و نعمت وفور و دانشمندان وبین اسلامی وبلاد

 بهره آنها از و بکشند تباهی و استعمار به را اروپا چون جاهلی و مفلس و مانده عقب ملل که

 .کنند برداری

 توانسته داشت خود در ریشه که مفاهیمی برمبنی علم برتولید علاوه اسلامی علمی سنت این

  .ببخشد ارتقا زیادی تاحدود هم را فناوری بود

 داشت؟ ادامه زمانی چه تا علمی پویایی و علمی سنت این دامنه اما

 جامعه به و ساخته مکتب آن که مفاهیمی اساس بر توانمی پویا علمی سنت یک معیار 

 اسلامی اولیه ازقرون که پویا علمی سنت و سازی فرهنگ این دانست کرده تزریق علمی

 شاگردان زا رازی فلکی فزاری بن وحبیب حیان جابرابن چون اندیشورانی پایه و براساس

 ویژگی به توجه به هجری سوم قرن در و گرفت نشات السلام علیهم عترت و قرآن مکب

 خود عظمت و شکوه به سده چندین و رسید خود شکوفایی اوج به دوران اجتماعی خاص

 شعله این کان کما ولی شدمی فروغ کم یا فروغ پر مشعل این گاهی از هر گرچه افزود،

 آل دوران در سامانیان از پس دوران در مختلفهای زمینه در دیشمندانیان ظهور بود برافروخته
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 الدین نصیر خواجه ظهوربا مغول استیلای دوره حتی و خوارزمشاهیان و غزنویان حتی ،بویه

 توانمی بیگ الغ دوره در سمرقند رصدخانه رونق و شیرازی الدین قطب شاطر، ابن و طوسی

 .نمود جستجو

 در دهدمی نشان را خود دیگرهای گونه نیزبه بعدیهای دوره رد حتی علمی سنت این

 عثمانی عظیم امپراتوری بود شده تقسیم امپراتوری سه به اسلام جهان امپراتوری که زمانی

 جلوه هنر در دوران این در علمی سنت فرهنگ و البته،هند تیموریان و ایران صفوی،ترکیه

 بهترین و کرد ظهور دهلی و استانبول،اصفهان رد جهان معماریهای شاهکار داشت بیشتری

 .)اسلام وعلم/دکتر مظفراقبال(بود دوران این به مربوط هنری اثار وها خط وها نقاشی

 علمی سنت این در دیگری علوم البته و شد پرداخته کمتر طبیعی علوم به دوران دراین

 بعضی در هایی قوس و کش با هم صفوی دوره از بعد علمیهای سنت از بعضی داشت وجود

 مکتب ظهور با صفوی دوره از که فلسفی علمی سنت مثلا دارد جریان حاضر حال تا علوم

 ملا مکتب در بعدهای دوره در و بود جریان در میرداماد و صدرا بهایی،ملا شیخ با اصفهان

 اآملی،میرز تقی محمد شیخ،زنوزی علی ملا با تهران مکتب در بالاخره و سبزواری هادی

 محمد سید علامه توسط دوم و اول پهلوی حتی و رقاجا دوران در جلوه علامه آشتیانی، مهدی

 و صدر باقر محمد و احمدآشتیانی سید علامه و جعفری تقی محمد شیخ و طباطبایی حسین

 و قران علوم شاخهای بعضی و هم اصول و فقه شاخه در و بود جریان در اسلامی جمهوری

 .داردای جلوه آن از غیفرو همچنان هم عربی

. شد متوقف دلایلی به سنت این که گفت توانمی طبیعی علوم و دقیقه علوم زمینه در اما 

 یک اسلامی دوره اوایل همچون ابتدا در شد منتقل غرب به اسپانیا طریق از علمی سنت واین

 .شد ترجمه لاتین زبان به اسلامی و عربی کتب و آمد وجود به غرب در ترجمه نهضت

 با مشرق علمی سنت همانند که انقلاب این بود غرب در فرهنگی انقلاب یک فروغ در این 

 در کتب ترجمه وتقاضای و علم اهل به احترام و آمد وجود به قشرحاکم همکاری و همراهی
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 پویایی این که بود اجتماعی پویایی یک واقع در انقلاب این داشت وجود مختلفهای زمینه

 .شدمی لاتین زبان به کتب ترجمه به منجر و کردمی را علوم و مطلب یتقاضا اجتماعی

 به را مساله فناوری در علم از استفاده و نیوتونیهای اندیشه چون هایی اندیشه ظهور البته 

 جمله از مشرق ملل با که عنادی روی از غربیان ازای عده سویی از برد، پیش دیگرای گونه

 بر کردند شروع کردند زمین مشرق علوم از را خود برداری بهره نکهای از بعد داشتند اسلام

 اعراب و صحرانوردان به را خود علوم که دارد لزومی چه گفتندمی و ببرند راها ریشه اینکه

 دوره علوم و کردند فراوان کوشش راستا دراین میلادی هفدهم قرن ودر بزنیم گره وحشی

 مساله براین نیز حکام استعماریهای سیاست و دادند رقرا تحقیر و تمسخر مورد را اسلامی

 اسلامی سنت همچون که بودای مساله ،داشت دیگر تعریفی غرب استعمار درنزد علم افزود

 روح که آن ماورایی محتوای بدون را علوم آنها وفقط نداشت ووحیانی قرآنی و دینیهای ریشه

 تعریف در،داشت اهمیت آنها برای اقتصادی جنبه بودند، کرده کسب شدمی محسوب آن

 جهت در باید علم و شود قدرت و ثروت به منجر که است علمی خوب علم غربی استعماری

 .بردارد گام ثروت ایجاد و مادی رفاه تامین

 مساله این گوتنبرگ توسط چاپ ماشین و واتجیمز  توسط بخار ماشین شدن ساخته با

 نشان هند در را خود مساله این نمود واولین باشد قدرت و ثروت درخدمت تثبیت به را خود

 چون همسایههای کشور با نساجی زمینه در رقابت حال در انگلستان دولت که زمانی داد

 .بود فرانسه

 ولی کردمی تامین خود را اولیه مواد و دنکرمی تولید ابریشمیهای پارچهها فرانسوی 

 در و کند وارد هندوستان از را خود اولیه مواد هک بود مجبور کردمی سازی چیت که انگلستان

می تمام گرانها انگلیسی برای بسیار واین بدهد، طلا شمش و طلا هندوستان به پنبه عوض

 شد،



 
دانشمندی که باید از نو شناخت محمد بن زکریای رازی،     21 

 ساز چیت انگلستان سخت رقیبان از اعلی هندی قماش ساخت با هند خود سویی از 

 انداخت راه کشور در علمی جهش یک خود دانشوران از استعانت با شد،انگلستانمی محسوب

 داد. افزایش گیری چشم طور به را کشور این محصولات که بود بافت ماشین ساختن آن و

 معاف عوض در و هندی پارچه بر گزاف مالیات ضع و با استعماری سیاست یک در او 

 ساخته وفور به که را خود ارزان بنجلهای چیت عملا هند به مالیات پرداخت از خود کردن

 هند در و شدند برشکست هندی کنندگان تولید که طوری کردبه سرازیر هند بازار به شدمی

 کمپانی پول به احتیاج و هند شدن فقیر با،کردندمی استفاده انگلیسی چیتهای پارچه از همه

 کشاورزان جمله و شد تشکیل پنبه انحصاری و ارزان خرید برای هندوستان در شرقی هند

 کننده تامین که.بودند شده تبدیل انگلیس کارگران به اصل در انگلیسهای سیاست با هندی

 .بودند انگلیس نساجی کارخانه اولیه مواد

می کشورش وارد چین از را چای و بود چین با دادمی انجام که معاملاتی جمله از انگلیس

 سایر به و ردهک فناوری خودهای کارخانه در را آن و داشت چای این زیادی طرفداران و کرد

 و شدمی سرازیر چین ملت و دولت جیب به زیادی سود میان این در فروخت،میها کشور

 مرکز هندوستان در که افتادند فکر این به آنکه تا دادمی دست از را زیادی مالی منابع انگلیس

 دوستانهن خاک هم که اقلیمی تحقیقات مرکز آن پی ودر کنند اندازی راه شناسی گیاه تحقیقات

 و است مناسب گیاهی چه کشت برای و دارد منابعی چه که کردندمی رصد وجب به وجب را

 متوجه و دادند قرار ارزیابی مورد را چای ماننند گیاهانی هم شناسی گیاه تحقیقات مرکز در

 از پس باشد داشته خوبی رشد تواندمی دارجرینگ و کلکته چون درمناطقی گیاه این که شدند

 کمپانی و گرفت کمک هند در آن وسیع وکشت چای چهتدرخ کردن وارد برای چین انکشاورز

 را چینی غیر کارگران شد تمامها چینی با کارش که ووقتی آورد وجود به را هندی چای عظیم

  .کرد اخراج راها چینی وهمه استخدام
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های موزه زیاندا راه با و بردمی پیش را خود استعماریهای سیاست هند در انگلستان

 را هند نهان در ولی خدمت هند مردم به ظاهر به شناسی اقلیم ،شناسی،گیاهشناسی جانور

 .کردمی تاراج

 بسیاری در داشت وجود هند در که علمی سنت این و داشت وجود هندیان علمی سنت اما 

 علمی سنت مثلا شدمیها هندی استعمار و نفوذ از مانع و بستمیها انگلیسی دست موارد از

 هند سنتی مدارس در که دیگر علمیهای وسنت بود جاری هند در سال هزاران که طب

 .شدمی تدریس

 آنچه اینکه انداختن جا و آنها دانستن خرافه هندی،و تحقیرعلوم با اول درجه در انگلستان

 به هک مالی و سیاسی قدرت پشتوانه با دارید شما آنچه نه است علم اصل دهیممی شما به ما

 .کرد هندی سنن کنی ریشه به شروع بود آورده دست

 و تر فرمابرداراند دیده تعلیم انگلیس در که هایی هندی که بود شده متوجه انگلستان 

 یکی قول به که نمود هند تمام در مدارس تاسیس به شروع دلیل همین به کنندمی بهتری نوکری

 آوردن با و باشند نساخته مدرسه که تنیس هند در روستایی هیچ انگلیس کاردارهای از

 به هندی و فارسی و عربی از را زبان یعنی علمی محورگفتمان مهمترین اول ،ومعلمان کشیشان

 .نمودند معرفی نوکر و برده را وهندیان برتر قوم را خود و.دادند تغییر انگلیسی

 کرد،درایران پیدا ریانج دیگریهای گونه به هم بلاد سایر در هند در تنها نه مساله وهمین 

 ساری ملل سایر به اروپاییان از استعماریهای سیاست این و بلاد وسایر عثمانی در نفت، برای

 .شد

 استعمار و تکنولوژی به رسیدن هدف با غرب علمی سنت پویایی اساس گفتیم برآنچه بنا

 که علمی از آنها تعریفاند بوده ساز پول و ساز ثروت علم دنبال به اروپاییان و است شده نهاده

 .)اسلام و علم/ دکتر اقبال مظفر(کندمی فرق باشدای ماده ماورای یا و فلسفه دارای
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 به علم دنبال به و کردندنمی فکر گونه این شاید غربی علوم گزاران بنیان و واضعان گرچه

 و یعتطب تسخیر دنبال به غرب جامعه تکاپوی حال هر به باشند، نبوده سیاق و سبک این

 . بود فناوری و تکنولوژی پیشبرد

 این آنها اندیشمندان از بسیاری نداشت حقیقتی در ریشه علم دراین موجود مفاهیم چون و

 و خارجی مفهوم هیچ از خالی و طبیعت فهمیدن جهت ساخته خود و درآوردی من را مفاهیم

  دانندمی تکنولوژی پیشبرد جهت ایم فهمیده طبیعت از ما آنچه برای صرفا که دانستندمی حقیقی

 فقط و گیردمی علم از را گرایانه فلسفه و ماورایی روح آن خاص تعریف این هرحال به

 این به نگاه یک این البته کندمی نگاه تولیدثروت برای ابزاری و استعمار و رفاه جهت ابزاری

 .است سنت

 اصیل سنت همان راستای رد را آن که دارد وجود غربی علم سنت این به هم دیگری نگاه 

 و.گرددمی علم در حقیقتی دنبال به و کندمی توام علم فلسفه با را علم تاریخ و داندمی شرقی

 را روح همان است گرفته صورت غرب به شرق از علم گذار طول در که هویی وهای از فارغ

 غرب در علم شرقی سنت همان خود تکامل پی در که داندمی ساری هم جدید علم کالبد در

 خواجه مکتب و شودمی غرب وارد راستا همان درها اندیشه تکاپوی و گیردمی رونق

 و)مکتب پیش کپرنیکی مراغه /دکتر گمینی ( شده کوپرنیک مکتب ساز زمینه طوسی نصیرالدین

 این جدید مفاهیم ساخت ساز زمینه بصری هیثم ابن چون متفکرانی از الهام با مکتب همین

 به کوانتم و انیشتن نسبیت آن از بعد .نیوتون کلاسیک فیزیک و آوردمی فراهم را غرب در دفعه

 .باشدمی مشرق علمی سنت همان راستای ودر یافته تکامل نوعی

می شرق به دوباره نگاهی ،دارد وجود غرب در که علمی تاریخ دونگاه این به توجه با حال

 شرقی علمی سنت بین سنخیتی هیچ کنیممی نگاه قضیه این به استعماری نگاه با اندازیم،اگر

 غربی پا سرتا از بایستمی غرب با شدن همگام و تکنولوژی به رسیدن برای و ،ندارد وجود

 زبان کرد نگاه علم به غربی و جدید رویکردی وبا کرد فراموش را قدیمهای سنت تمام شد،



 
 24                       مقدمه: محمد بن زکریای رازی برای عصر جدید    

 کردن رونق پر جهت در علم این زا و پرداخت غربی علوم نوشخوار وبه فراگرفت را انگلیسی

  .کرد استفاده غرب علمی اجتماع

 بایستمی داندمی شرق علمی سنت یافته تکامل را غرب علم که دیگر رویکرد در

 احیا با گذشته مانند شرقی علمیهای سنت کردن فعال با و کرد جستجو را علم اینهای ریشه

 وها داده فقط که اسلامی سنت به یونانی ومعل ورود همانند علمیهای سنت آن کردن پویا و

 راستای در که سنتی کرد هضم پویا اسلامی سنت در را علوم این کردنمی زیاد را تاییدات

 .باشد اسلامی جوامع علمی جامعه نیاز کردن وبراورده اولا درجه در حقیقت به رسیدن

 رفاه و گرایی مصرف از یاسلام جوامع اولا که است این مستلزم علمی سنت این احیای اما

 را خود جامعه نیاز که باشند این دنبال به و شوند خارج شده آنها گریبانگیر که صرف طلبی

 گذرانی وقت و تفریح برای جایی فقط و کنند برطرف خودشان فناوری و علم با خودشان

 تمایل هکرد تحمیل خود سلطه تحت اسلامی کشورهای به استعمار که عمده ازآفات یکی نباشند

 وقتی تا و دنیا آخر تا روند این که.است طلبی راحت و رفاه به مناطق این مردمان حد از بیش

 .کرد خواهد غربی محصولات نوکروبازار و برده را آنها باشند داشته پول

 رفاه حاکمان،باشد حاکمان توجه مورد فنون همه در دانشمندان و علما به توجه بایست می

 یک عنوان به را علم،امن محیطی در تا آورند فراهم مردم برای را پایدار ثروت و جامعه نسبی

 دانشگاهی مراکز تمام در دارد وسنت قرآن در ریشه که امری عنوان با و کنند تلقی جامعه نیاز

 افرادی که را مساله واین باشد مطرح علمی مسایل جمعی و محفل ودرهر مساجد و ومدارس

 دینی وخارج دینی به را معل و کرده القا مردم به شرق در اریهااخب و غرب از گلدزیهر چون

 سیراب را جامعه معنوی بعد فناوری و ثروت تولید بر علاوه شد،و دوراند کرده تقسیم

 سایر کنار در و شود تلقی مردم معیشت صرف اسباب نباید گذشته اعصار همانند علم،گرداند

 خواهد پدید علمی اجتماع که است آل ایدهای جامعه این در. بدانند خود مهمات از را آن امور

 دهد،می اعتبار شده نوشته کتب به دهدمی اعتبار اندیشندان به علمی اجتماع این که آمد
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 جوامع توانندمی که است علمی اجتماع این در و کندمی رفع و داده تشخیص را جامعههای نیاز

 زمینه که است مشرق در علمی اجتماع جادای پس نمایند مراجعت خود علمی سنت به شرقی

 .شد خواهد غرب علمی سنت با همگامی ساز

 برای ،اند کرده گیر انتقال دوره عنوان به سندرمی در شرقی ملت حاضر حال در متاسفانه

 سنخیتی هیچ که علومی واند کرده تاسیس غربیان از تقلید به را هایی دانشگاه غرب به رسیدن

 با که این گمان بهاند کرده سرازیر آن به خاصی هدف هیچ بدون را نداشته جامعههای نیاز با

 را غرب و شرق سنت بین آمده پیش شکاف توانندمی محتوا بی علوم از سری یک دانستن

 و ارج عالم برای ونه شودمی داده اهمیتی علم به نه جامعه در که مساله این از وفارغ پرکنند

می آن تحصیل سختی بر واند کرده روزمره معیشت درگیر را مردم اراقش اکثر،هستند قایل قربی

 و.محیط ازآنکه غافل دهندمی سوق فقر خط زیر سوی به را جامعه متوسط افراد اکثر افزایند

 نیازی مردم ونه حاکمان نه کهای جامعه در شودمی حاصل نسبی رفاه در همواره علمی بستر

 چشم اینکه جای به علمی به فنیهای نیاز کردن حل برای ،دکنننمی احساس را علم و علوم به

 فقطها،حسینیه و مساجد،محدود علمی طلبند،مراکزمی استمداد غرب از باشند داشته اخلبه د

 کتابخانه نه و دارد وجود خور در عالمی نه و است باز محدود مدت به عزا اقامه نمازو برای

 به موقوفات متصدیان ونه کندمی وقف خود اموال از علم برای کسی نه آزمایشگاهی نه مهمی

 کندمی خرج علم توسعه برای نه دارد برتری چیز همه بر مادی منافع هستند مسائل این فکر

 .)سندروم دوره انتقال/ دکتر رضا منصوری(کندمی وقف ونه

 پویا و مناسب علمی بستر بودن فراهم بدون و توانمی الفاظ یادگرفتن بایکسری چگونه 

 کدام در شوقی چه به عالمان کدامین با انگیزه کدام با باشیم داشته را علمی سنتی احیای انتظار

 گذشته علمی سنت به میزان چه به معاصر دوره نای در ما کتابخانه، کدام مدد به و مدارس

 نداری و فقربرعکس  یا مطلق طلبی رفاه و صرف گرایی مصرف،داریم اشراف غربی و شرقی
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 استعمار سایه و شده اخیر سده چند این در مسلمین جوامع شدن مسخ موجب املوع این،مطلق

 .کنندمی مسلمین ملل از را اقتصادی و سیاسیهای بهربرداری ،غرب و شرق

 ؟چیست دوران این در رازی زکریای بن محمد رسالت اما

 مختلفهای سخنرانی در اسلامی جمهوری رهبر که توصیه سی حدود در که گونه نهما 

 شکوه آن نماد و یادآور رازی زکریای بن محمد کتاب مراجعه شود( 5)به ضمیه شماره فرمودند

 مارا آن به توجه و آن به نگاه که استای برافراشته پرچم و است اسلامی علمی سنت عظمت و

 ستنی آن معنای به اسلامی علمی سنت احیای این اندازد،می اسلامی علمی سنت احیای یاد به

 ایم کرده گم را راه که دارد این از نشان بلکه نه،هستیم متحجر ناکرده خدای و گرا پس وا ما که

 .هستند راههای ونشانه هدایت مشعلان اینها کنیم پیدا باید را راه و

 باشیم فرهنگی و علمی اقتدار صاحب و عالم در علم کننده تولید آنها مثل بخواهیم اگر یعنی

 پس در که هایی ریشه،بشناسیم را خود علمی سنتهای ریشه اولا هاآن چون بایستمی

 راای ماده ورای ما شد اضافهها بعد که کوانتم چه نسبیت فیزیک چه ریاضیات چه،علوم

 ایجاد علوم همه بین اتحادی که است کل واین است متصل کلییک امر  به و کندمی مشاهده

 نگری قشری و تحجر از و بود اندیش آزاد علم راه در آخرین،باید چه اولین علوم چه کندمی

 بود، جامعه غالب امر مطیع همواره کردو عمل بعدی یک نباید علم تحصیل در ،برداشت دست

 این از نشان ،است علم و پژوهش به دادن اصالت به توجه رازی زکریای بن محمد به توجه

 را آنها معیشتی نظر از بدانند را عالمو علم قدر بایستمی جامعه زمامداران و حاکمان که دارد

 رازی زکریای بن محمد بپردازند، دانشپژوهان از حمایت به خود نوبه به هم آنها تا کنند حمایت

 مشتاقان برزنی و کوی هر در که است نمادی علمی قوی اجتماع وجود و است علم یپویا نماد

 .پردازندمی علمی مباحث به علم

 شکاف پرکردن برای که شود یاداور ما به که است یادمانی،رازی زکریای بن محمد یادمان

 هیچ ندرومس این که شد انتقال سندروم دچار نباید غربی و شرق سنت بین آمده وجود به
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 در و دنشناس را خود جامعه مشکلات که دانشگاهی که است این یاداور،کندنمی حل را مشکلی

 است،یادمان دانشگاه از کاریکاتوری بلکه نیست دانشگاه برنیایید جامعه مشکلات رفع سدد

 دانشپژوه که روزگاریست یاداور است دانش و علم به احترام گویای رازی زکریای بن محمد

 وی استاد و دانشگاه ابهت آنچنان آن از بعد،گرفتمی روزه کردمی غسل دانشگاه به رفتن برای

 .شدمی رعب دچار که گرفتمی فرا را

 پیش سال هزاروصد برای شخصیت یک بزرگداشت فقط رازی زکریای بن محمد رسالت

  .است شرقی علم پویای سنت احیای علمدار بلکه نیست

 مفاهیم یکسری علم ،ثروت تولید و نیست سازی ارابز به منحصر علم که است این منادی 

 دارد حقیقت در ریشه علم بلکه ،نیست حقیقی مفاهیم و فلسفه بدون و محتوی بی خودساخته

 که دارد طوسی حیان جابربن کتب در ریشه دارد،علم نبوی وسنت وحیانی اصیل مفاهیم در

 که نیست کور پدیده یک علم است، کرده کسبالسلام علیه صادق نبوی،امام عترت از را مفاهیم

 زکریای بن محمد دارد، انتهایی و ابتدا یک دارد غایتی یک علم بلکه کنندمی ضمضمه بعضی

 حال عین در و بود بالینی پزشکی و شیمی علم پدر توانمی که است مساله این ادآوری رازی

 البته،کرد جستجو هم را ماده ماورای ،ماده در و شد جویا حقیقیهای چشمه از را را مفاهیم

 یا سینا عبدالله بن حسین یا بصری هیثم ابن یا رازی زکریای بن محمد روش و متد این

 و هجری رماچه و سوم قرن در... و بوزجانی ابوالوفای و خوارزمی موسی و بیرونی ابوریحان

 و وهشتم هفتم قرن در شیرازی الدین وقطب شاطر وابن و طوسی نصیرالدین خواجه روش

 دهم قرون در... و کاشانی جمشید الدین غیاث و نیشابوری خیامی ایراهیم بن عمر حکیم منش

 نشان را خود هنر و معماری عرصه در در یا و صدراملا و بهایی شیخ وروش منش در ویازدهم

 میمون ابن و رشد ابن مثل بزرگانی توسط و اندلس طریق از که است سنت همین و است داده

 و کپرنیکی پیش هیات زمینه و است داشته ادامه سیاق و سبک همین با و شده غرب وارد

 شد متوجه توانمی غرب در علم ختاری مطالعه با و است آورده جود و به غرب در را کپرنیکی
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می نشان را خود هم لاپلاس،نیوتون،پاسکال،دکارتهای اندیشه در نگر کلی مکتب همین که

 بزرگانی نظری بعد در آمد وجود به غرب در که فناوری و سازی ابزار نهضت از وفارغ،دهد

 اند.کرده وتکاپ و رشد مکتب همین در... .و شوردینگر،هایزنبرگ،پلانک،انیشتین نظیر

 سازی ابزار و استعماری بعد ازآن بایستمی را دانش اعتلای و پیشرفت روند این نظر به

 برده و برد فراوانهای بهره توانمی جدید علوم تحصیل در جدیدهای ابزار از گرچه،کرد جدا

 با را است صنایع در علوم کاربرد که تکنولوژی عبارتی به یا ابزارسازی نگرش نباید ولی شد،

 ازآنچه را علم جایگاه هم با مساله دو این دانست،خلط ویکی کرد ممزوج علم تولید روند

 و اخلاقی بعد و دهد،می تنزل صرف سازی ابزار جنبش یک به را علم و آورده پایین هست

 .کندمی مسخ پرستانه نژاد و استعماری کریهای چهره به را آن ماورایی

می ،سازی ابزار حد در علم جایگاه تنزل و مباحث این خلط ابای عده که است این وجالب

 پوچی جز غایتی ایدئولوژی این که کنند بنیان ایدئولوزی خود منحط تعریف این از خواهند

 .دهندمی جوانان و جامعه خورد به علم فلسفه عنوان به را پوچی این و داشت نخواهد

 پوچ را جهان و شوندمی منکر را فلسفه دوجو بالکل ویا خوانندمی علمی فلسفه را آن و 

 که چرا،دارد سازی ابزار رسالت فقط که معنی بی و کور امری را علم و کنندمی معرفی پوچ در

 جدا هم از را وآناند افکنده جدایی شرق و غرب علمی سنت بین مردم از دسته این چون

 معنایی و اصالت شرق سنت زا شده گسیخته غربی علم در موجود مفاهیم برای لذااند کرده

 معنویت و علم فلسفه منکر کلا بود،و خواهد چنین نگرش این با هم واقعا و نیستند قایل واقعی

 چیزها این امثال و رسیدن حقیقت به علم راه در گذشتگی خود از دارندمی عنوان و باشندمی

 علمی از بتوانی شما که است این دارد حقیقت وآنچه است، علم شبه و خرافه و ندارد واقعیت

 را شما و نباشد زا ثروت که علمی درواقع آوری بدست ثروت و کنی خلق تکنولوژی و ابزار

 مردم نه خودخواهی یعنی ،من منافع و من یعنی علم افراد این نگرش در ،نیست علم نکند تامین

 بایستمی که باشد شده مطرح درآن که پذیرندمی را علمی نظریه خواهی،آن جامعه و خواهی
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 حیوان چه انسان چه تر ضعیف موجودات و باشند داشته زندگی حق قوی موجودات فقط

 مطرح علمی را این باشند جامعه قوی قشر فدای وباید ندارند زیستن حق بقا تنازع برحسب

 بتوانند که باشند زنده باید موجوداتی تنها،گیرندمی پی را آن فلسفه ،اینسیاست در و کنندمی

 آلودگی این از خودمان منافع برای ما کنند استقامت ایم کرده ایجاد ما که هوا آلودگی رابردرب

 المللی بین یا ملی معاهدات بار وزیر آمد نخواهیم کوتاه شوند منتفع دیگران اینکه برای

 .رفت نخواهیم

 دارند دست در را جوامع مالی و سیاسی قدرت چون ساز ابزار عالمان این اینکه وجالب

 با و کنندمی توجیه تکنولوژی و علم اسم به را خود مدرن داری برده و استعماری مسائل تمام

 روانه و دارند را خودشان فکر طرز که استادانی تربیت و دانشگاهی و علمی مراکز در نفوذ

 قشر گوش در را منش این و فلسفه این شوند استعمار بایستمی که جوامعی به آنها کردن

 هایی آدم باشند نداشته را فکر طرز این که کسانی و خوانندمی جامعه روشنفکر و فرهیخته

 وهم سو هم که کسانی رادیکال قشر یک چون و خوانده علمی نظر از پیاده و وجاهل متحجر

 .برندمی بالا را آنها رسم و اسم و داده بال پرو آنها به باشند آنها با جهت

 که اصیل جنبه یکی دارد جنبه دو معاصر علم به گرشن پس کردیم عرض که تعریف این با 

 به علم برای که استعماری سازی ابزار نگرش ویکی آمده وجود به شرقی علمی سنت ادامه در

 غالب نگرش متاسفانه و نیست قایل ارزشی محوری خود و خودخواهی و مادی منافع از غیر

  .تاس برخوردار ثروت و قدرت اصحاب حمایت علت به جهان بر

 کشفیات وها ابزار و خود دانش و علم تمام که است اول قسم نماد رازی زکریای بن محمد 

 هنوز که است داشته عرضه اخلاص طبق در جامعه به و گذاشته اصیلی مفاهیم بر مبتنی را خود

 اکتشافات برابر در علم جهان فرزانه عالم این درگذشت از سال صد و هزار یک گذشت از پس

 بیشترین کنند عفونی ضد محصولات مهمترین زمره از الکل و آوردمی فرو عظیمت سر وی

 .است داده اختصاص خود به طب و پزشکی را کاربرد
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 ساخته اصیل علم به بازگشت عنوان به رازی زکریای بن محمد آرامگاهی نماد باید پس

 آورند دست به ایستبمی و داده دست از آنچه متوجه را مردم گر هدایت مشعل این وباید شود

 .بکند

 بزرگترین و سکولارهای دانشگاه برضد نماد بزرگترین رازی یادمانآرامگاهی  بنای ساخت

 .اسلامی بزرگ تمدن مجدد بنای یاداور و است اسلامی علم اصیل سنت غلبه نماد

 ادامه در نوعی به را غرب علمی سنت ما که است این بپردازیم بدان خواهیممی اینجا آنچه

 در خوردمی چشم به سنت دو این بین آشکاریهای تفاوت ولی دانیممی شرق علمی سنت

 افتراق نقاط و اشتراک نقاط بپردازیم سنت دو اینهای شباهت وها تفاوت به یمخواهمی اینجا

 .دریابیم خصوص این در رویه وحدت یک به توانیممی چگونه درنهایت و بدانیم را

 :ق و سنت علمی غرباشتراکات سنت علمی شر

 شویممی متوجه دهیم انجام علمی یابی ریشه را غربی سنت روند اگر شد گفته که همانگونه 

ها ایده این بوده غرب در ترجمه نهضت و گذار دوران که دورانی در پایه معلو از بسیاری در که

 آمده پیش بغر در که آموختنی تب در بار این و است شده منتقل غربی جامعه بهها روش و

 را علمی جنبش بود شده حاکم جهالت دوره یک از بعد برجوامع که خاصی علمی نهضت و بود

 و پزشکی در جالینوس علی شکوک کتب چون کتبی شدن ترجمه و آورد وجود به غرب در

 بود شده داده کتابها به دانشمندان سوی از که هایی جواب و هیات در بطلمیوس علی شکوک

 و شکوک این النبد به نهضت این گونه این از کتب سایر و غزالی الفلاسفه تتهاف کتاب حتی

 کتب همترج و ،کنند بسنده ترجمه به فقط که نبود گونه این وبه برآمد تر جدید مسائل ایجاد

 و کردمی عنوان جزری که هایی ابزار وساخت ابزار ساختن و مکانیک علم زمینه در جزری

 که شود ساخته همها ارابز از وبعضی بخار ماشین که شد بدان منجر خودشان خاص ابتکارات

 بن موسی کتب و جزری از الگو باها ارابز این ساختن و کنند استفاده ازآن روزمره زندگی در

 به غرب در علم شئون سایر از بیشتر را حیث دراین علاقه شرقی دانشمندان سایر و شاکر
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های نگرش کردند،و جدید ابتکارات و ابزارها اختنس در سعی رقابتی در مردم و آورد وجود

 کردن وارد زمینه در کپلر و براهه تیکو آنها بعد و نصیر خواجه و حیان ابن جابر و هیثم ابن

 بسا چه که آورد وجود به نیوتون چون بزرگی دانان درریاضی را فکر این طبیعی علوم به اعداد

 بنیان کلاسیک مکانیکهای پایه اولین لذا برد رهبه مکانیکی مسایل حل در ریاضیات از بتوان

 دخالت بدون گونه به را ژیران بتوانند که را جدیدی ابزارهای علمی پویش این پس.شد نهاده

 را ماشینی اربخ با که آمد وجود به بخار ماشین واولین آورد وجود به بگیرند طبیعت از انسان

های گونه به کرد نشان خاطر بایستمی البته اشدب دخیل انسان اینکه بدون داشتمی وا کار به

 اینگونه هرحال بودند،به پرداختهها ابزار گونه این به هم وجزری شاکر بن موسی دیگری

 سازی ابزار این از همها حکومت و گرفت قرار غرب مردم توجه مورد بسیارها فناوری

 زمینه توانستمی و.آورد فراهم را ثروت تامین زمینه توانستمی هرحال به چون کردند حمایت

 .باشد استعمار برای بعدی

 آنهای ریشه و علوم اصل که شد متوجه متون همین از توانمی را افتراق و اشتراک نقاط

 قرار علوم این پشت که استعماری و زایی ثروت تفکر افتراق موارد و است اشتراک موارد

 بایستمی اولا علوم این کردن انحصاری ایبر خوب داد بها زا درآمد علوم به عمل در گرفت

می پیدا افزایش تولید مقدار فروش برای بایستمی دوم شدمی پنهان محصولات تولید روش

 فقط و کنند تولید توانندنمی آنها که شدمی فهمانده مساله این ملل سایر به بایستمی سوم و کرد

ها آن به متعلق علوم واند آورده دست به خودشان هم را ان علم ..بس و آنهاست به منحصر این

 جواب مساله این وقتی.کنند حفظ بردیگران را خود استیلای تا است خرافه و پرت و چرت

 توضیح قبلا که شدند استعمار این دار جلو هم مختلفهای زمینه در کشورها سایر داد مطلوب

می صادر بود بافنده و سازنده که هند خود به وفور به و بیشتر قیمت با هندی پارچه که دادیم

 .)اسلام وعلم/دکتر مظفراقبال(نداشت هند داشت دستگاه انگلیس چون شد
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 خصوص به شرقی ملل که شد دانب منجر شرقی جوامع به آن وتزریق فکر طرز این 

 نا آنرا و شوند غافل طبیعی علوم جمله از علوم ازای پارهخوددر پویای سنت از مسلمین

 اقدام کی درها غربی هم صورتی در باشند غرب تکنولوژی گرفتن پی در و ندبدان کارآمد

 در و پرداختند شرق سنت از مانده باقی کتب جستجوی به شناسی شرق اسم به و پنهانی

 کم بهای به و بودند گذشتگان از مانده برجای خطی کتب نبالد به وهند اسلامیهای سرزمین

 به علاقمند که بود این بخاطر نه واین کردندمی منتقل خودهای کتابخانه به و خردیدندمی را آن

 شرق علمی سنت همان دنبال به بلکه هستند اسلام و ایران دانشمندان و اسلامی ملل و شرقیان

 در آنها که علومی این دانندمی چون کنندمی جستجو درآنها را جدید علوم ردپای و هستند

 گردمی را حیان جابربن کتب جمله که هستند آنها اردد آن در ریشه هستند آن پویش حال

می قرار علمی ارزیابی مورد را رازی زکریای بن محمد آثار تمام،کنندمی وتحقیق آورند

 ابوجعفرخازنرآثا در را فرما معادلات،کنندمی معرفی ما به را خیامی ابراهیم بن دهند،عمر

 را طوسی نصیر خواجه،دهندمی قرار وردکاوشمها بار را بیرونی کنند،آثارابوریحانمی جستجو

 درها ریشه که فهمیمنمی و هستیم تکنولوژی مفتون همه ما که جالب چه و کنند،می ارزیابی

نمی را خیام ریاضیات هنوز نشده برگردانده فارسی به رازی الحاوی کتاب هنوز کجاست،

 نشده مکشوف ایلخانی زیج راز هنوز و کرده چه بوزجانی ابوالوفای دانیمنمی هنوز شناسیم

 ساخته شدهمی ساخته باید وداروهایی شده گرفته هم آنها عصاره غرب در که صورتی در است

 کارهای براساس عالی ریاضیات و شده استفاده بکند استفاده خیام از باید که فناوری،شده

 کارهای به توانیدمی شما دارد ادامه مساله این در تحقیق هنوز و شده نوشته خوارزمی و خیامی

 ادامه را کار این ناپذیری وصف شعف شور چه با که بکنید نگاهی سلیبا جورج و راشد رشدی

 میراث تمام شخصیتفلان  چون افرادی نایرا مثل مسلمین جامعه در درعوض ولی دهندمی

 اصلا استاد دانشگاهفلان  ونچای وعده کندمی معرفی خرافات و مزخرف را ایران گذشته

 شکاف این کردن پر هرا کنند،ومی معرفی ایران رکود عامل را ساله هزار چند تمدن همین وجود
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 این و .دانندمی غرب ساز ابزار سنت به گرایش و آن گرفتن نادیده و سنت این از عبور را

می سرانجام به را استعمار اهداف و ریزدمی استعمار برآسیاب آب ناخواسته یا خواسته مطالب

 .شودمی بیشتر و بیشتر شکاف بلکه نشده پر خلا این گاه هیچ و اندرس

 ؟کنیم پر چگونه را غربی و شرقی سنت بین آمده وجود به شکاف جاستاین در سوال حالا

 کند پر را شکاف این تواندمی فلان شخصیتو فلان استاد دانشگاه نگاه آیا

 و داخلی انقلابات و سیاسی یاهوهایه از فارغ که غربی علمهای ریشه به نگاهی با نظر به

 سنت دهنده ادامه همان واقع ودر داشته شرق سنت در ریشه گرایی قومی و متعصبانههای گفته

 ما آیین و ملت و مکتب در ریشه که را شرق علمی همانای گونه به بتوانیم باشد،بایدمی شرق

 این به توجه با نه،،بازگردیم پیش الس هزار به بخواهیم و باشیم مرتجع اینکه نه کنیم احیا دارد

 در که غربیان همچون را کار باید دارد شرقی سنت در ریشه معاصر علومهای ریشه که واقعیت

 به ،بردند جلو را علم و برداشتند را هایی گام رسیده آنها دست به شرقی سنت تکامل و راستا

، پیرو یک سنت علمی ببریم لوج را آن خود شرقی علمی سنت با البته و عصر دانش به اتکا

گویند دکارت در فلسفه خود اصالت می مثلا،بودن سوای از ارتجاع و بازگشت به عقب است

ریاضی را قبول داشت واین به این معنی نیست که همه چیز را به زبان ریاضی بگوید بلکه به 

کرده یعنی از می ریاضی برای براهین خود استفادههای و روشها این معنی است از گزاره

سنت شرقی اسلامی الهام گرفتن از آن  پیروی از جاریاضیات الهام گرفته ومنظورما هم در این

 .سنت در پیشبرد علوم معاصر است

 یعنی اول درجه در زدود را استعماری و سکولاری،های برچسب علم این از تیسبامی 

 اروپا در که است شرق میعل سنت ادامه همان نحوی به جدیدی علوم این که کرد مشخص

 و رازی زکریای بن محمد و پاستور بین تفاوتی علمی ملاحضات در و است کرده پیدا جریان

 بیرونی ابوریحان و سینا ابن یسالرئ شیخ علمی لحاظ در و نیست لاوازیه و رازی بین همچنین
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 سنت یک و است هیثم ابن رو بالهدن هویگنس دارند قرار علمی منش و راستا یک در نیوتون با

 .جاریست آنها نیب در علمی

 دانشوران این جمله که اصیلی سنت بهاند کرده ایجاد استعمارگران که غبارهایی زدود با و

 .رسید ثروت و پول فقط نه معرفت و حقیقت به رسیدن یعنی بودند آن دنبال به

 مطرح درغرب که ونهگ همان به فناوران به دادن ارزش و دانشمندان و علما به نهادن ارج و

 در درسهای محفل و مدارسها کتابخانه ایجاد و مردم همه فهم مورد زبان رونق و است

 احاطه چیز برهمه الله ،اینکه به اتکا با دینی غیر و دینی علوم نکردن جدا و علوم کردن همگانی

و  دارد سنت و قرآن در ریشه آن تحصیل و خداست معرفت رسیدن اصل در علوم همه و دارد

 جامعه جای همه در را علمی پویایی،قرآن در آیات متعدد تشویق به کاووش دراین علوم کرده

 اماکن و تکایا و مساجد ونمود جامعه درها گفتمان سایر جایگزین را علمی گفتمان و داد شکل

 ازای مرتبه ازهر داد،و قرار دانشهای زمینه همه تدریسهمچون گذشته کانون  را مذهبی

 مردم برای خصوصی و عمومی کلاسهای علمی مسایل در که کرد خواست در علما و اتیداس

 را علما و ندانست علوم دینی به منحصر را علمو سطح فرهنگی جامعه را بالابرد باشند داشته

 تزریق جامعه به را نسبی رفاه نکرد، منحصر هستند دارا را علم جنبه یک فقط که رسته یک در

 و باشند دانشمند و عالم همه که طوری به کرد ایجاد جامعه جای همه در را معل به کرد،نیاز

 نزد را هندسه که سینا ابن دوره مثل ندانست،و اقتصادی معیشت اسباب فقط را علم طلب

 و را شیمی بود صراف پدرش آنکه با رازی زکریای بن محمد یا یادگرفت محله فروش سبزی

 علم با ومردم ،م درعصرسامانی/دکتراحسان ذنون الثامری()علاز وی فرا گرفت را طب بسا چه

 به جامعه در فلاسفه و علما و اندیشمندان وفور و کنند براورده را خود جامعه نیازهای خود

 برای رازی زمان چون بلکه نباشد مذهبی هیات و دادن غذا به منحصرها نذر بخورد چشم

 مجالس به غرور و کبر بدون علم اهل ایند،نم بخشش علم طالبان به و کنند نذر علم تحصیل

 .باشند همگانیها سمینار وها کنفرانس شوند، حاضر هم
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 تکمیلی علوم دانشگاه تاسیس با که ثبوتی یوسف دکتر بزرگوارم استاد بر درود 

های دانشگاه سایر برخلاف که دانشگاهی بود ءاحیا این گام پیش اولین زنجان درگاواهنگ

 که صنعتگری هر و کشاورزی هر کسی هر حراستی نه و دارد دیواری نه انایر استعمارزده

 مطلبی... ریاضی،و چه شیمی، فیزیک،چه چه،زیست چه پایه علوم از یکی باره در بخواهد

 دانشگاه کندو فیض کسب و بیایید سکلا به تشریفات هیچ بدون تواندمی بیاموزد

 احیای همان یعنی ثبوتییوسف  دکتر ادیجه حرکت این دارد، قرار دانشگاه درشهروشهردر

 در و کند علم کسب تواندمی پیشه و شغل از مستقل علم به علاقمند که شرقی علمی سنت

 .باشد حاضر علمی مباحث

 محفوظ بینیم که باچنان برج وبارو وحراست و نگهبانمی راای علمیههای در مقابل حوزه 

وارد شود و از علوم دینی چیزی .حوزه درس آنها غیراهل علمی بهشوند که مبادا بینوایامی

د که علوم اسلامی درآن تدریس بیاموزد خوب این برخلاف جریان سنت اسلامی است هرچن

 شود.

 اسلامی علمی سنت به رسیدن برای ایران چون کشورهای در باید که اصلاحاتی از یکی

 کنکور پیچیده بسیار معضل است شده حاصل درعلم سوداگران اقدم از و ورزید، مبادرت بدان

 به در مانع بزرگترین و داده قرار خود تاثیر تحت را پرورش و آموزش نظام تمام که است

 ،است جامعه در اصیل علمی پویشهای آمدن وجود

 از بیش نگاه که کردیم معرفی ثروت به رسیدن و فناوری را علم تحصیل هدف غرب در 

 منفعتی هرحال به ولی است کرده مکدر را علم سانهشنا معرفت و اصیل چهره آن به اندازه

 به مساله به مافیایی و سوداگرانه نگاه ایران در متاسفانه اما دارد، خود ملت و جامعه برای مادی

 سوق ناسالم رقابتی سوی و سمت به را اجتماعی سطح در جامعه علمی اهداف کل کنکور نام

 آن محتوای و دروس فهمیدن بدون،تستی والاتس وزدن درکنکور پیروزی را علم هدف که داده

 .است کرده مبدل
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 یک مگر ندارد قشری هیچ برای معنوی و مادی ماحصل هیچ دانش به نگاه گونه این که 

 یک در و آورندمی دست به آن تدریس و کتب فروش از بادآوردههای ثروت که جو سود عده

 کنندمی تلف را خود وقت و عمر و شوندمی دانشگاهی وارد هدف بدون سالم چندان نه رقابتی

 .کنندمی کسب معنوی نه و اجتماعی مهارتی نه

 سنت بین شکاف کردن پر تحقق عدم در جدی معضلات از یکی کنکور مافیای اشکال

 .شودمی تلقی غربی و شرقی

 از شده گرفته ومدرک باشد داشته شغل تامین و اقتصادی جنبه فقط دانشگاه به نگاه وقتی

 تا گرفته جمهوری ریاست از جامعه مختلفهای پست به رسیدن برای مهارت نه و نشگاهدا

 و مدرک فروش چون معضلی،باشد گذاران قانون و جامعه نظر مورد.. .و مجلس نمایندگی

  .آیدمی وجود به علمی دزدی و تحالنا و نامه پایان

 و شرقی سنت بین شکاف دنکر پر انتظار رفته فرو درجاهلیت کهای جامعه این از چگونه

 تا شود خارج علمی انحطاط از بایستمی ابتدا و است علمی منحط جامعه این داشت را غربی

 . داد انجام آن برای کاری بشود

 و سرمایداران دست به که انحطاطات این باید. است تر پایین علمی شکاف از پله یک یعنی

 .شود برداشته دیگرهای امگ تا شود برطرف آمده پیش نالایق سیاستمداران

 هوش تیز آموزان دانش کردن جدا ایران جامعه در علمی انحطاطهای نشانه از دیگر یک

 و غیرانتفاعی مدارس غالب در پولدار آموزان دانش و درخشان استعدادهای مدارس غالب در

 حس یک کم بضاعت آموزان دانش بین در که شودمی عامل که است عادی آموزان دانش سایر

 طبقاتی نظام وهمان کند خاصی قشر به منحصر را علم و بیایید بوجود بینی کم و حقارت

و چه  اندازندمی چاه به هایی سنگ که مسوولینی بسا چه کند زنده را ساسانی دوران منحطی

 .شناسندنمی را قدرآن و باشد چاه در یوسفی بسا
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 قشر در و اسطوره پرستیگری باریاخ گرفتن قوت ایران در علم انحطاط موارد جمله از 

 جوامع بین در گذشته دوران از که وحشتناکی معضل همان است علمیههای حوزه و مذهبی

 ظاهرگرایی به ببینند را وسنت درقرآن علمهای ریشه اینکه وبدون بود کرده رخنه مذهبی

 قالب رد را.. و شناسی ستاره و طب و علم و جهان و جامعه کل و آورده روی افراطی

 امام شخص معاصر روزگار در و در گذشته بهبهانی وحید چون بزرگانی که منحط اخباریگری

  .آورد میدان به برای مقابله راوسید مرتضی جزایری  صدر باقر محمد شهید و( ره)خمینی

 و علمی جامعه که است آفاتی از همگری اخباری تحجرگرایانه سنت این متاسفانه

 .فرسایدمی را نایرا دینیهای حوزه

 طهرانی جوادآقای میرزا بزرگداشت در که سخنرانی در محقق مهدی دکتر گرانمایه استاد 

 لزومی چه که بود سوال من برای فرمودندمی بود شده برگزار شهرری صدوق شیخ تالار در

 با مواجهه در شدم متوجهها بعد طب، اثبات در بنویسد کتاب رازی زکریای بن محمد که داشت

مجبور به نوشتن  که است بوده هستند عصر هر در خوارج منزله به که مغز خشکهای اخباری

 .چنین کتابی شده است

 جدید پزشکی کتابهای زدن آتش با و گرفته قوتگری اخباری هم معاصر دردوره متاسفانه

 نجوم نهزمی در و پندارندمی رازی و سینا ابن طب حتی و مدرن پزشکی علم از نیاز بی را خود

 خوارج این حال هر به پردازندمی تخت زمین اشاعه و خرافه طرف به هم شناسی ستاره و

 علمی سنت به رسیدن رموز از یکی آنها با مبارزه و بوده هرزمانی و اسطوره پرستان وجهال

 .شودمی تلقی اسلامی

 و ،گرایی مدرک،کنکور دم و شاخ بی غول بردن بین از،علمی طبقاتی نظام بردن بین از 

 مسایل تااین و فشارد،می و گرفته را ایران در علمی سنت گلوی است مواردیگری اخباری

 را رازی قدر شناسد،کسینمی را علم قدر کسی رود،نمی امور دیگر اصلاح به امیدی نشود حل
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 در و کنندمی تلقی بیکار را وحکما فلاسفه ،نویسندگانها دلقک وها رجاله شناسد،نمی

 کنند.می را تمسخرآنهاظرعموم من

 احیای تحقق راه در گام اولین خود مشخص ایران علمی جامعه درد همینکه حال هر به 

 .است درایران اسلامی علمی سنت

با  نباید را شده عنوان معضلات از بسیاری که است این شود پرداخته بدان باید که آنچه

 تغییر شدن علمی نهضت تجه در آن تهیما باید بلکه کرد بررسیها روش خشکاندن ریشه

 قارچ رشد از بایستمی ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون از استعانت با مثال عنوان کند،به

 وبا کرد جلوگیری ممکن تاجای آن امثال و تیزهوشان مدارس و انتفاعی غیر مدارس گونه

 میزان یک به آموزان دانش قشر همه که نمود برآن سعی دولتی مدارس علمی سطح بالابردن

 غیر نظامی به مبدل آموزشی طبقاتی نظام و کنند استفاده المال بیت اموزشی امکانات از بتوانند

 .شود طبقاتی

 ایجاد به منجر و بوده موفقنا امری که زنی تست حالت ازها دانشگاه گزینش نحوه تغییر با 

 جای وبه کرده مختل پرورش هجنب در را پرورش و آموزش نظام و شده سطحی آموزانی دانش

 سوق معکوس مهندسی و تقلب و زنی تستهای مهارت به زندگی و کاریهای مهارت یاددادن

 برای بلکه آموزان دانش برای نه مهارت فراگیریهای کانون به کنکور مراکز همین ،دهدمی

 و بلیغاتت با باید باشد، اسلامی شکوفایی دوران علمی مکاتب یاداور و شود مردم عموم

 به علمی مباحث که شود عمل طوری دارد وجود همگانیهای رسانه و تلویزیون در که مسائلی

 علم کسب برای مردم برزنی و کوی هر در و گیرد قرار مردم علاقه مورد سایرمسایل جای

 .دارد همراه به را علم پویایی که است اول درجه در مردمی پویش این کنندو رقابت

 کارها گونه این شدن اشباع و نشینی میز پشت و اقتصاد به دانش و علم کردن لوص 

 .آوردمی وجود به علم جویای اقشار سایر برای توجهی قابل دلسردی
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 که شود نشان خاطر و کرد گوشزد را علم بهاحتیاج موارد مختلف عناوین به مردم بایدبرای.

 . باشند جوابگو توانندمی علم با را خود مشکلات از مشکلی

 وجود به مردم بین پویشی اینکه برای بود موفق گامی سنتی طب احیای اخیر ساله چند در 

 سبک در علم این از توانندمی چگونه درمان تاحدودی و بیماری از جلوگیری برای که بیاید

 .داشت بر در را خوبی نتایج و کنند استفاده خود زندگی

 خود تفکرات در حتی یا و کودکان یا نوادهخا با فرد مواجه در روانشناسی علم همچنین 

 که علوم گونه این رواج آوردمی وجود به مردم بین را خاصی پویای یک که شده دیده هم

 نه اجتماعی وسیاق سبک به فیزیک کاربردهای یا نجوم علم جمله از هستند مشتاق بدان مردم

 درها حسینیه در ساجدم در مردم میان در اجتماعی سطح در علومهای آموزش دانشگاهی

 و اسلامی علمی سنت احیای به رسیدن ساز وبستر ساز زمینه تواندمی ...وها خانه در مدارس

 و آید وجود به جامعه در وعظیم ملی جنبشی بسا چه و باشد زمینه این در غرب با همگامی

 خود سوی به را غربیان و بگیرد شکل شرق در علم تکامل دوباره که تاریخ در عطفی نقطه

 .بکشاند

 بعضی در معاصر دوران در شرقی علمی سنت که کنممی نشان خاطر هم باز اینجا در

 خود پویایی هنوز موارد از بعضی در ولی شده همراه رکود با شرق در طبیعی علوم مثلها رشته

 علمیههای حوزه در اصول و فقه زمینه در مثلا رودمی پیش خود روش همان به حدودی تا را

 درها خانه وحتی مدارس و مساجد در دروس و است برقرار قدرت و شدت همان با همچنان

 .است وساری جاری مشهد و ونجف قم نظیر هایی شهر

 همچنان مصر الازهر و النبی مسجد در درسهای حوزه وجود شیعی غیر درکشورهای 

 باشدمی جریانی در.... و یبلاغ بیان،علوم و معانی،عربی علوم و فلسفه زمینه در و دارد جریان

 و استعماری تفکر شاخه هرحال به ولی ،است رفته بین از کاملا سنت این که گفت توان ونمی

 را علوم این که دارد دراین سعی کندمی طلبی برتری پول و تزویر و زور با که غربی سکولار
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 که صورتی در مایدن معرفی اسلام جهان بدبختی زمینه را علوم همین و نکند حساب علم جزو

 کنیم توجه داندمی شرقی علمی سنت درتکامل را علم که غربی سنت تفکر شاخه آن به اگر

 بهای خدشه تنها نه شرقی جامعه به غربی سنت علوم ورود با که شد خواهیم قضیه این متوجه

 و آمد هدخوا فراهم شرق در علوم این بالاتر تکامل برای زمینه بلکه شودنمی وارد شرقی علوم

 که شرقی علمی سنت در ریشه وهمه هم عرض در نه و دارند قرار هم طول در علوم این

 دارند. باشندمی سنت ازقرآن برگرفته

 در جابر که مفاهیمی و است حیان جابربن شیمی همان کرده پیدا تکامل معاصر شیمی علم 

 دارد نبوی سنت و عترت رد ریشه که گیردمی قرار استفاده مورد هنوز کرده وارد علم این

 تفکر ازهمان نشان کنندمی جدا هم از را اسلامی و شیمیایی طب آیندمی جاهلای عده واینکه

 از نشانی هیچ یعنی آمده وجود به شرقی علمی سنت انهدام برای است گلدزیهری استعماری

 ندانسته یا دانسته که هستند خبر بی خدا ازاخباریان واسطوره پرستان  ندارند اسلام علمی سنت

 گونه این دهی واعتبار اسلام جهان در علمی اجتماع وجود عدم و زنندمی اسلام ریشه بر تیشه

 وجود به را انسانی عظیمهای فاجعه زمینه متخصص غیرهای نهاد و قدرت مراکز توسط افراد

 .شوندمی نفرکشته هزاران خوزستان در کرونا وسیع گیری همه یک در که آوردمی

 :)ارتباط دین و علم(محمد بن زکریای رازی نماد همگامی تمدن و فرهنگ

و ارتباط  ؟و فرهنگ چیست ؟مطرح باشد که تمدن چیستای شاید این سوال برای عده 

 ؟اینها با هم چگونه است

تمدن یعنی شکوفایی علم و تکنولوزی در جامعه و فرهنگ یعنی شکوفایی احساسات  

 سازد ولی فرهنگ را احساسات و درون انسانمی تمدن را علم و عقل ،ممتاز انسان در جامعه

 .است وادبیاتی و نماد فرهنگ هنرژسازد نماد تمدن تکنولومی

باشند و نچه بسا تمدن هایی که از لحاظ صنعتی جلو باشند ولی از لحاظ فرهنگی پیشتاز  

 .قب باشندجوامعی که از لحاظ فرهنگی پیشرو از از لحاظ صنعتی و تکنولوژی ع



 
دانشمندی که باید از نو شناخت محمد بن زکریای رازی،     41 

نظیر انسانهایی که ممکن است علوم تخصصی را در حد بالا بدانند ولی از لحاظ رحم و  

 بالا مروت پایین و بالعکس انسانهایی که از لحاظ سواد آکادمیک پایین ولی با رحم ومروت

.شاید بتوان اسم اولی را انسان مدرن بی فرهنگ ودومی را انسان سنتی بافرهنگ نام باشند

 .گذاشت

 ؟گیرد یا در مقوله فرهنگمی ن قراردحال سوال اینجاست که دین در مقوله تم

انی بعثت لاتمم مکارم  "که صلی الله علیه وآله مسلم است که طبق فرمایش پیامبر اکرم 

دین یک مقوله فرهنگی است برای پروراندن و شکوفا کردن احساسات درونی  "الاخلاق

احساسات است نه  دارند مهمترین خصیصه انسانیپنمی علی رغم آنچه بعضی ،انسان

  .گیردمی که برای پیشبرد مقصد خود عقل را به کار،احساسات است عقل

ترس شکوفایی احساساتی اوست. این احساس  تمام اختراعات و اکتشافات بشر درراستای

شود که انسان قفل را برای در درست کند، احساس سرماست که عامل می است که عامل

کند احساس می شود، احساس زیبایست که بشر را به خودآرایی ترقیبمیها وختن لباسد

 .آفریندمی تمیزی است که انواع و اقسام وسایل تمیز کننده را

کند برای محافظت از سرما چیزی بپوش یا برای سدجوع غذایی بخور می عقل تنها عنوان 

احساسات امری است که در افراد مختلف هرآنچه غیر از این ضمیمه شود از احساسات است و

 ..حساسات مشترک وجود نداردمتفاوت است گرچه حس مشترک وجود دارد ولی ا

بیند ویکی زیبا یکی می بینند ولی یکی آن را زشتمی چیز را به یک صورت دونفر یک 

 .بیند ودیگری کثیفمی تمیز

کشد می و حد اقل دونسل طولتوان به یک جامعه بی تمدن تزریق کرد می علم وتمدن را 

 .که یک جامعه عقب مانده مثل امارات متحده تبدیل به یک جامعه مدرن شود

چراکه توان تعلیم دادمی همه افراد بشر را،توان تمدن و علم را به جامعه وارد کردمی چرا که 

نتقال گ امریست که برای احسی مشترک هستند ولی مقوله فرهن همه در فراگیری علوم عقلی و
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چرا که احساسات مشترکی وجود ندارد  کندمی آن به یک جامعه دو چند عمر نوح را مطالبه

بی ای انتقال یک فرهنگ به یک جامعه بسیار امری دشوار و طولانی است اینکه بشود جامعه

 کرد امری است که بسیار دشوار است تبدیل  رحیم و با ادابای رحم و بی مبالاتی را جامعه

یک فرد امری دشوار است اینکه بشود یک سجایای اخلاقی را درجامعه شکوفا کرد  تربیت 

و هزاران سال در جوامع ها نماید ومی بایست این سجایا در طول قرنمی امری بسیار صعب

 رخنه کند و به صورت فرهنگ یک جامعه درآید.

در غالب  یات جامعه است کهمعمولابار انتقال فرهنگ در جوامع بردوش هنر وادب 

انصاف و مروت و جوانمردی، ،و هنر این سجایا را از نسلی به نسل دیگر منتقل کندها اسطوره

 ...میهن دوستی ورحم و،خودگذشتگی کرم و از

لازم است در اینجا خاطر نشان شود هنر یعنی انتقال احساسات پروراننده آن به مخاطب در 

چنانچه شما نقاشی را ببینید که هیچ احساسی اگر  ،یا هرچیز دیگرمجسمه یا شعر،قالب نقاشی

نقاش  احساس غمدر شما متبلور نشود این نقاشی هنری نیست ولی اگر شما نقاشی را دیدید و

نقاشی تابلوی شود نقاشی هنری،مثلامی به شما منتقل شده و نماد غم را احساس کردید این

کند وجه بسا بینندگانی می منتقلعصرعاشورا از استاد فرشچیان که غم عصرعاشورا به بیننده 

 .اند.که با دیدن این تصویر اشک ریخته و متحول شده

رسالت دین در یک جامعه شکوفایی احساسات است و این شکوفایی احساسات خود 

 تواند زیر بنای تمدن را به وجودآورد.می فرهنگ ساز است و فرهنگ

رجامعه وبین انسانها برانگیزد و بایست سجایای اخلاقی و احساسی ممتاز را دمی دین 

کند و می و ادبیاتی که خود مردم دارند استفادهها و داستانها برای این مساله هم از اسطوره

 نشاند.می حقایق را به جان انسانها

وعلوم تجربی تناسبی نداشته باشد  عقلی و عرفان کشفی هبا فلسفها وچه بسا این اسطوره

وجود دارد استخراج ن اید اسطوره شکسته شود و حقیقتی که درآولی جان مطلب این نیست ب
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رسد مثلا در قرآن کریم اشاره شده که به بنی اسرائیل فرمان دادیم که نمی شود والا به مطلوب

آنها تصور کردند خدا آنها را از خوردن  ،در روز شنبه از صیادی و شکار ماهی دست بردارند

اهیان را در روز شنبه اسیر کردند و روز یکشنبه صید ماهی در روز شنبه منع کرده پس م

بود که در روز شنبه به کار دنیا  فرماید اینها اشتباه کردند منظور ما اینمی خدا در قرآن،کردند

نپردازید نه اینکه ماهی نخورید و آنها را به میمون تشبیه کرده و مسخ شده به شکل میمون 

 ونمی داند که با این کارش باید چه هدفی را دنبال کند.کند می کند که فقط تقلیدمی معرفی

پس دین جهت شکوفایی احساسات ممتاز انسان است اگر فردی به ظاهر متدین پنجاه سال 

 از عمرش گذشت واز نظر سجایای اخلاقی هیچ تغییری نکرد لاجرم دین ندارد. 

بی دینی آن جامعه است به ظاهر دینی از نظر اخلاقی منحط باشد نشان از ای واگر جامعه

و دین منجربه فرهنگ و شکوفایی احساسات  که تاثیری برجامعه به جز ظاهر نداشته است

 .نشده است

پس دین امری فرهنگ ساز است ممکن است این فرهنگ را در طول چندصد سال به  

سلام شویم در قرون اولیه اسلام ازآنجا که دین مبین امی کما اینکه متوجه نسلی منتقل کند

درمیان وحشی ترین قوم از لحاظ تمدن وفرهنگ نازل شده بود، که غذایشان مارمولک و 

سوسک و آبشان ادرار شتر و بسترخوابشان ریگ بیابان و سقفشان آسمان بود که حتی در 

کردند وخرخره حریف می به جای استفاده از ادوات جنگی از چنگ و دندان استفادهها جنگ

احساسات ممتاز انسانی درآنها گرچه در تعداد معدودی که تحت تعالیم  .تبلورجویدندمی را

بودند متبلور شد ولی هنوز در بسیاری از مردم واعراب  علیهم السلام خاصه نبوی و اهل بیت

  .کردندمی تاثیری نگذاشته بود و ظاهر را گرفته بودند و به همان حالت توحش زندگی

 داخلی خود دشمنان مقابله با ویا دروروم داشتند  حتی درفتوحاتی که در ایران و مصر

کارهایی کردند که چنگیزخان مغول با تمام سفاکی آن السلام علیه علی بن حسین امام چون

و  چرا که فرهنگ نداشتند و اسلام فقط آنها را گردآورده بود و قدرت داده بود کارها را نکرد
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فرهنگشان همان ،نه این شکوفایی را نداشتندفرهنگ اسلامی درآنها شکوفا نشده بود چون زمی

داعش  و چه بسا هنوز هم بعد از هزاران سال تغییر نکرده و وجود فرهنگ دوران جاهلیت بود

 .اثبات مدعای ماست در بین آنهاو وهابیت 

شود چون ایرانیان دارای فرهنگی چندین هزار ساله می این دین وقتی وارد بلادی مثل ایران

بودند این دین منجر به شکوفایی احساسات آنها شد و چنان تمدنی را در قرن  دینی و معنوی

  .ن ایجاد کرد که گوی سبقت را از همه جوامع ربود، دویست سال در ایراسوم بعد

محمد بن زکریای رازی وارث چنین فرهنگی است که ریشه آن در اعماق فرنگ ایرانی و 

  .قرآن نهفته بود

که دین توانست احساسات ممتاز وی را متبلور سازد و شکوفا وی ازجمله افرادی است 

 باعث ایجاد فرهنگی غنی و تمدنی عظیم درآن دوره شد. در افراد مختلفها واین شکوفایی کند

ر جلوتر بودند بدین لحاظ است که قابل ذکر است ایرانیان از اعراب در گرفتن پیام دین بسیا

بودند و تاحدود زیادی احساسات ممتازآنها درسایه غنی  آنان قومی بودند که صاحب فرهنگ

ثر محدثان شیعه و کمتبلور و شکوفا شده بود وبا ورود دین این شکوفایی مضاعف شد ا اسلام

و... از این بلاد  اکثر اطبا و صنعتگران،اکثر شعرا و خطبا ،اکثر مفسرین،سنی،اکثر ادیبان و نحویان

جهان معاصر نیز چه بسا جوامعی به ظاهر اسلامی  در و فخر جهان اسلام شدند.برخواستند 

نمی مثل جامعه اسلامی صدر اسلام وجود داشته باشد که بویی از دین و فرهنگ درآن به مشام

فرهنگ آنها در طول اعصار متبلور شده است و اگر ندای ،رسد وچه بسا جوامع بافرهنگی که

در عمل به قرآن بر جوامع مسلمین لسلام اعلیهبه فرمایش امام علی ،حقیقی به آنها برسد دین

 پیشی بگیرند.

 ،چه بسیار افرادی در جامعه اسلامی که چون قوم بنی اسرائیل در قضیه صیادی روز شنبه 

می وگماناند زینه و میمون مسخ شدهکنند و چون قوم بنی اسرائیل به بومی به ظاهر دین اکتفا

افتند و به دریدن و کشتن و می به جان دیگرانسانهاکنند که انسان هستند وچون حیوانات درنده 



 
دانشمندی که باید از نو شناخت محمد بن زکریای رازی،     45 

شوند که هیچ سفاکی می شوند و به نام دین جنایاتی مرتکبمی استحمار و استعمارآنها مشغول

 در طول تاریخ چنین کاری انجام نداده است.

تواند تاثیر شگرفی چون دوران رازی داشته باشد یعنی می آید دین در جوامعیمی به نظر

د نگ ساز و تمدن ساز باشد که آن جامعه بتواند حقایق دین را استخراج کند و به کار بندفرهن

بنی اسرائیل قرار نگیرد و از این حقایق در شکوفایی  قوم چونها و دربند ظاهر و اسطوره

 فرهنگی وبالطبع تمدن خود بهره گیرد. 

و مردم در اوایل انقلاب  توان در بعضی از جوانانمی راای در دوران معاصر چنین جلوه 

اسلامی ایران مشاهده کرد که چنان دین توانست فرهنک غنی ایرانیان را متبلور کند که اوج 

بی نظیری و صفات اخلاقی ممتاز را به وجود آورد ودر های واز خودگذشتگیها رشادت

به را ها جنگ تحمیلی چنان روحیه سلحشوری و جوانمردی درآنها به وجود آورد و عقل

 کارانداخت که در جلو هجوم بی امان دشمن را جانانه سد کردند.

،گرچه فراز و فرود و زمینه ساز به وجود آمدن تمدنی ملی درراستای همان فرهنگ شد 

ولی نشان از  از زمان شدای در پارهها در نهضت ایرانیان منجر به مغفول ماندن این روحیه هایی

تواند به همان قدرت گذشته داشته می های مساعدبسترررسالت خود را د،این داشت که دین

رازی متعلق به دورانی است که درآن دوران فرهنگ و تمدن به حد بالایی شکوفایی  .باشد

لا رفته بود که زمینه ساز تمدن بزرگی را فراهم کرد رسیده بود وفرهنگ مردم به حدی باخود 

 .بودو فرهنگ و تمدن دوشادوش هم به کمال خود رسیده 

بایست آنچه منجر به شکوفایی فرهنگ می ما برای رسیدن به تمدن بالای اسلامی ایرانی 

جامعه در دوران رازی شده بود مد نظر قرار دهیم و فرهنگی را که منجر به تمدن طلایی 

اسلامی شده بود را مورد ارزیابی قرار دهیم وببینیم که چه عاملی منجر شد که این فرهنگ 

این توان این فرهنگ را بار دیگر در مردم قوت بخشید،می و چگونه ،فول بماندتمدن ساز مغ

 ،و تا دورانی ساری وجاری بوده،فرهنگ میراث گرانبهایی است که درجامعه ما وجود داشته
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کنند چرا در طول تاریخ می ولی چرا ادامه دار نبوده و مرکب هایی که این فرهنگ را منتقل

 ت؟دچار رکود وکندی شده اس

در رسیدن به تمدن جدید قلمداد بکنیم بلکه این  داشتن این فرهنگ را عامل رکود مبادا

آن گم شده و در غبار های فرهنگ معین و راگشا ی رسیدن به تمدن جدید است که سرچشمه

توانیم چشم امید به رسیدن به می کهبا دستیابی به آن چشمه هاست  ،تاریخ پنهان شده است

  مبدل شویم داشته باشیم و از یک جامعه مقلد مغلوب به یک تمدن غالب پیشروتمدنی نوین را 

به هر حال رسالت محمد بن زکریای رازی،پیوستن جامعه ما به سنت علمی اسلامی مغفول 

جاست که این فرزانه و نابغه ملک ری چانچه بوده و در آینه آثار و کتبش به بمانده است، و 

کنند می ه زندیقان اسماعیلی مذهب و ملحدان معاصر آن را تعریفمردم معرفی شود نه آنچنانک

دارند پس این کتاب با عنوان می و نه آنچه متحجران بی عقل با نشخوار قول مستشرقان عنوان

 را با همکاری و همیاری "دانشمندی که باید از نو شناخت،محمد بن زکریای رازی "

درآن منطقه قرار  این دانشمند بزرگ آرامگاهکه اد دهداری فیروز آببخشداری منطقه قلعه نو و 

جهت بررسی ابعاد شخصی وی تدوین کردیم امید  ،به عنوان اولین گام بنیاد ملی رازی دارد

پیر  درپایان این کتاب را به یاد مرحومان دکتر حسین کریمان است که مورد استفاده قرار گیرد.

 آیت الله فیروز آبادی،رازیحکیم ف بزرگ معر دکتر محمود نجم آبادی،ری باستانروایتگر

معلمی کوشا در احیای دکتر سید قاسم اکبری  مرحومو ،کم نظیر از بخش فیروزآبادای فرزانه

به ساحت قدس  وری و تمام شهداءو بزرگان برخاسته از منطقه فیروزآبادمیراث فرهنگی ری 

 نماییم. می یمتقد علیهم السلامحضرت امامزاده شعیب بن امام موسی بن جعفر

 باشد که گوشه چشمی به ماکنند.،آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند بلکه،تا 

 من الله التوفیق

  حسن انصاری،علیرضا صادقی ،مهدی دانشیار

فیروزآباد رازی 1400بهار 



 

 

 

 

 کتاب خلاصه
 

 شناخت نو از باید کهای ونابغه فیلسوف -رازی زکریای بن محمد حکیم

 

 :شناخت نو از باید کهای ونابغه فیلسوف رازی زکریای بن محمد حکیم خلاصه کتاب

 او کتابهایشان در شرقی مورخان .است بکر ابو اش کنیه و زکریا پدرش نام و محمد وی نام

 و رازسهای نام به او از غربی مورخان و پاییان ارو امااند خوانده رازی زکریای بن محمد را

  .ن زکریای رازی/ دکتر محمود نجم آبادی()محمدبکنندمی یاد الرازی

 میلاد از قبل سال چهار قمری هجری 251 سال شعبان در وی بیرونی ریحان ابو از نقل به

السلام علیه عسکری حسن امام امامت زمان در( عج) موعود مهدی بشریت عالم منجی مسعود

 . )فهرست کتب رازی/ ابوریحان بیرونی(شد متولد شهرری در

 عبدالعظیم حضرت حضور داشت خاصی وضعیت زکریا بن محمد تولد دوران در یشهرر .

 فرهنگی چهره سرزمین این در السلام علیهما عسکری حسن وامام هادی امام نائبالسلام علیه

 اسماعیلی ضاله وفرقه عباسی حکومت مخالفان از که امامیه شیعه مذهب سوی به را کهن شهر

 یک عبدالعظیم حضرت .بود گرفته خود به عشریه اثنی شیعه رنگ شهر و بود داده سوق بود

 شده مدفون شهر همین ودر رسیده شهادت به یا رحلت سرزمین این در محمد تولد از قبل سال

 شیعه معصوم امامان زعامت تحت که شیعه غنی حوزه دامان رادر خود جوانی دوران محمد. بود

 که طوری به .شدمی محسوب خود زمان فقهای زا ویکی شد بیت تر شدمی اداره وشاگردانشان
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 بیان کتاب)رازی زکریای محمد امام عنوان با بردمی نام رازی از وقتی بلخی علوی ابوالمعالی

 نام( 36 و 35 صفحه/ وتاریخی ادبی انتشارات چاپ/ پژوه دانش تقی محمد تصحیح/الادیان

 آورده وی نام اول در را امام لفظ که رازی زکریای بن محمد فقاهت از نشان این و بردمی

 .است

 جای بر امامیه شیعه عقاید اصول زمینه در فراوانی کتب رازی زکریای بن محمد حکیماز 

 معتزلیان و مانوی زندیقان و اسماعیلی شیعه مقابل در امامیه شیعه اعتقادات از که است مانده

 ان فی" عنوان با والهیات توحید درای رساله آنها اهم که است نموده دفاع مذهب سنی واشاعره

 و ثنویت دانستن مردود در مانوی سیسن عقاید رد درای رساله و"حکیما متقیا خالقا للانسان

 کتاب و "الامامه فی الکیال علی النقض " عنوان با معصومین امامت اثبات در هایی رساله

ای ورساله مانده جای بر وی از "المعصوم الفاضل الامام آثار فی "و "المحقین والماموم الامام"

 " عنوان باای ورساله "المعاد تثبیت فی البلخی شهید بن علی الی رساله"عنوان با معاد اثبات در

)فهرست کتب رازی/ است نگاشته جسم از روح بودن جدا مورد در "بجسم لیس النفس ان فی

 ابوریحان بیرونی(

 عقاید اصول در که دارد آن از نشان رازی زکریای بن محمد حکیمهای نوشته سلسله 

 از اقتباس که فرد به منحصر حکمتی با و شدهمی محسوب خود زمان صاحبنظران از امامیه

 نمودهمی دفاع عقاید این از داشته خود معلومات در ریشه بیشتر و نبوده هم یونان چون مللی

 که طور همان رازی حکمی و فقهی و علمی شخصیت به توجه با هم اسماعیلی ملاحده است

 ترور موجبات تا نمودند منتشر رازی نام به و کرده جعل هم را کتبی نمودند جعل را منتظر امام

 " و " الادیان نقض" کتاب به توانمی بها کتا این جمله از که آورند فراهم را وی شخصیت

 عقاید اصول زمینه در رازی کتب سایر به توجه با پیداست گفته نا که برد نام را "الانبیا مخاریق

 داده نسبت کتاب درباره ندیم ابن.باشدمی سلیم عقل از خارج و گانه بچه دادن نسبت این

 ما اظهار به یرد فیما کتاب:کندمی ذکر چنین را آن کامل عنوان انبیا رد در بدو رازی دشمنان
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 درست این و( اند ردهک جویی عیب انبیا از که کسانی اظهار رد در کتابی)الانبیا عیوب من یدعی

  اند.داده رازی به که است ناروای نسبت خلاف بر

 دانسته رازی دشمنان نوشته را الانبیا مخاریق کتاب الانبا عیون کتاب در هم اصیبه ابی ابن

 .است مسائل این از بالاتر بسیار رازی شان که کندمی واشاره

 علمایی زمره در وعام خاص فتهگ به بنا اخلاقیش منش در رازی زکریای محمدبن حکیم 

 خلاف بر و بود پیشه مهر و رئوف بسیار طبابت در و بود دار مردم و خو خوش بسیار که بود

 به بنا و داشت تجملی وبی زاهدانه زندگی کردندمی زندگی قصرها و دربارها در که اطبا سایر

 عالم این که حدی به ودب همنشین وبازار کوچه مردم با و بود خانه مریض اش خانه خود گفته

 برندمی نام باز پاک انسان و خدا ولی عنوان به وی از و کنندمی متصل خود به صوفیه را فقیه و

 تاریخ رازی زمان صوفیه اکابر از هندی سرور غلام "الصفیا حزینه" کتب صاحب که طوری به

  :گویدمی چنین این شعر به را وی وفات

 
 

 حضرت بوبکر رازی اهل راز برین چون شد از دنیا به فردوس
 هست هم صوفی کامل پاکباز  وصل او بوبکر محبوب حبیب

 
 

 وسرامد گماشت همت نیز علوم سایر به دینی علوم بر علاوه رازی زکریای بن محمد حکیم 

 علوم به گرا تجربه و اجتهادیای روحیه با وی شد دورانها همه و خود دوران در مختلف علوم

 روشی با فلسفه چون نظری علوم در بود قائل علوم بین را خاص تفکیکی و نگریستمی

 متفاوت ومشایی یونانی فلسفه با که داد ارایه را خودش خاصای وفلسفه رفتمی پیش منطقی
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 را علمی وآزمایش استقرایی منطق وطب تجربی علوم ودر داشت اشراقی جنبه بیشتر و بود

  گر علم شیمی / محمدیحیی الهاشمی(.)امام صادق الهام ساخت خود پیشه

 تاثیر تحت رازی امام "الحکیم رتبه " کتاب در مجریطی یا الفهرست در ندیم ابن گفته طبق

 کیمیا علم به شدندمی محسوبالسلام علیه صادق امام خاص یاران از که حیان جابربن

 علمی حالت به گونه رمز حالتهای از را علم این کیمیا علم به خاص رویکردی در ولی پرداخت

 وشرح پرداخت آنها وتجزیه آنها ترکیب و مواد کردن بندی دسته به و داد سوق آزمایشی و

 المدخل " چون کتابهایی جمله از که کرد بیان خود کتب در را آزمایشات این از مفصلی

 طب از قبل را شیمی علم تحصیل رازی است کتب این جمله از "الاسرار سر " و "التعلیمی

 آفاق شهره را وی که است مانده یادگار به وی از رشته این در زیادی کشفیات و کرد شروع

می حرارت شراب وقتی چرا که فقهی مساله یک جریان در که الکل کشف جمله از است کرده

 را شراب کندمی فراهم را شدن پاک موجبات که شودمی جدا آن از چیز چه شودمی پاک بیند

 را آن ونام کرد جدا را شودمی آن تطهیر وموجب شودمی جدا آن از کهای هماد و کرد تقطیر

  که است 47آیه  صافات مبارکه سوره در قرآن ازای آیه از متاثر نام این کهنام نهاد  الغول

 "یُنزَفُونَ  عَنهَا هُمْ لا وَ غَوْلٌ فیِهَا لا"

)یادنامه کرد استفاده آن از توانمی زخمها کردن عفونی ضد جریان در شد متوجهها وبعد

 .محمدبن زکریای رازی/ دکتر احسان مقدس(

 اسید ،پیلت کانی بر یقلیل محیط تاثیرات از وی نمود پیشنهاد را آن طبی کاربرد اولین 

 بر آهک آب تاثیر از آورد وجود به راها اسید سایر آن داشتن با و کرد تهیه را سولفوریک

 درمان ودر تهیه مس استات مس با سرکه دادن اثر با. کرد کشف را کلریدریک اسید نشادر

 آورد فراهم موش مرگ یا آرسنیک اکسید،زرنیخ سوزاندن از برد بهره آن ازها بعد زخمها
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 سمی داروهای که است پزشک نخستین او کرد کشف را سیتریک اسید بار اولین

ه مدخل التعلیمی/دکتر .)مقدمبرد بهره بیمارانش درمان برای آن واز ساخت الکولوئیدی

 حسنعلی شیبانی(

 ومذهبی علمی جنبه شاید که شد سپار ره بغداد سوی به جوانی در دلایلی به رازی حکیم 

می الفدا له ارواحنا عصر امام صغرای غیبت زمان در زکریا بن محمد حکیم چون است داشته

 با حتم طور به یز اذکائی()حکیم رازی،دکتر پرواش امامیه و مذهبی سبقه به توجه با و زیسته

 منظور را مقدسه ناحیه به باریابیای عده حتی و داشته ملاقات بغداد در حضرت خاصه نواب

 .دانندمی سفر این از رازی

 مورخان بعضی گفته به و کرد زندگی شهر این در سال چندین رازی حکیم حال هر به 

 ری زادگاهش در اینکه یا شدبا کرده شروع را طب علم تحصیل شهر همین در است ممکن

 به وی واشتغال بغداد در محمد حضور حال هر به است افزوده آن به بغداد ودر کرده شروع

 در بیمارستانی تاسیس پیشنهاد و شود زد زبان شهر این در علم این در زود که شد منجر طب

 که دارند ذعانا مورخین از گروهی شود داده شد معروف عضدی بیمارستان به بعدها که بغداد

 دومین بغداد وبیمارستان بود کرده بنیان ری در هم بیمارستانی بغداد به عظیمت از قبل رازی

 وی عقاید ازای پاره که است پزشکانی جمله از رازی .است رازی توسط تاسیسی بیمارستان

 زشکانپ وغذا مایعات با بیماری درمان در مخصوصا ،رودمی کار به نیز امروزی طب درمان در

 برندمی و بردندها بهره رازی تجربیات وها نوشته از متمادی قرنهای در طب زمینه در واطبا

های بهره رازی کتب وسایر الحاوی ب کتا از قانون کتاب نوشتن در سینا علی ابو فرزانه حکیم

 را ایشآزم که بودهها اولین جزو و بوده بالینی پزشکان اولین زمره در وی .است برده فراوان

 که است پزشک اولین رازی است نموده استفاده درمان در شیمیایی مواد از و.نموده طب وارد

 کرده بررسی را آن علت و ودرمان تشخیص وروش داده تمیز هم از را وسرخک آبله

 ..)محمدبن زکریای رازی/ دکتر محمود نجم آبادی(است
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 بهترین غذارا با درمان و کرد باب بط در را والکل پنبه از استفاده که است پزشک اولین 

 در و وترکیبی مفردهای دارو از استفاده آن از بعد و نمود عمل آن وبه تشخیص درمان راه

 است نمودهمی تجویز را جراحی نهایت

 علمی مجاهدت سال 62 از بعد قمری هجری 313 سال در رازی زکریای بن محمد امام .

 استاد گفته به بنا شد سپرده خاک به شهر همین ودر کرد عودا را فانی دار شهرری زادگاهش در

 فیروزآباد روستای در بیمارستانش کنار در طباطبایی محیط واستاد کاوشگرری پیر کریمان

)ری باستان وآثار به جای مانده از ری قدیم/دکتر شد سپرده خاک به نو قلعه منطقه در واقع

 .حسین کریمان(

 ولایت مدافعان و امامیه شیعه مذهب وفقهای علما از رازی زکریای بن محمد متاله حکیم 

  . )حکیم رازی/دکتر پرویز اذکائی(بود مانوی زندیقان و اسماعیلی ملحدان برابر در علوی

  :رازی اساتید

 تا را وی واحترام شدهمی حاضر وی درس جلسه در رازی بغداد در که اساتیدی جمله از

 به در زیادی کوشش که بود بلخی ابوزید امامیه شیعی هفقی داشت ذمه در شریفش عمر آخر

 الدین،عصمه کمال عن الابانه،الادیان شرایع چون کتابهایی و نمود اسلامی حکمت آوردن وجود

 مناظره اهل آنکه با رازی حکیم و است رسیده ثبت به وی از "الدیانه علل عن الانبیا،الابانه

 آن به جالینوس علی شکوک کتاب در که شناختهمین حدودی حد علمی انتقاد ودر بوده علمی

 ایراد هیچ ،خدا برگزیده پیامبران مگر نیست خطا از معصوم انسانی هیچ که میکند اشاره

  .کندنمی وارد حکمتش در ابوزید به وانتقادی

 بزرگ عالم بغدادی مسعودی حسین بن علی الحسن ابو از توانمی رازی مصاحبان جمله از

السلام علیه ابیطالب بن علی المومنین امیر مخلص صحابی تبار از که برد نام راقع مذهب شیعه

 بعد عصر سارتن جرج که بوده بالا آنقدر وعلم اجتهاد در وی ،بوده شناس دین ودانشمندی

 امام مصاحب ری در وهم بغداد در هم مسعودی نامدمی مسعودی عصر وی نام به را رازی
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 است داشته وی با مبسوطی مباحث حکمی و فقهی علمی مسائل ابب ودر بوده زکریا بن محمد

 فی المسعودی وبین الرازی بین جری کلام" عنوان بهای رساله اصبیعه ابی ابن که طوری به

 از )حکیم رازی /دکتر پرویز اذکائی(.است برشمرده رازی آثار فهرست در را "العالم حدوث

 وعلمای دانشمندان اعظام برجستگان از برقی حمدم بن احمد از توانمی رازی مصاحبان جمله

 روایتالسلام علیه عبدالعظیم حضرت از که است محدثی و برد نام هجری سوم سده در شیعه

 در حدیث علوم دانشمندان واز بوده محاسن و "رجال" ،"التبیان "کتاب صاحب وی و کندمی

  .است شدهمی محسوب سوم قرن

 اهله هو کما لله الحمد"عبارت با شیعیان روش از رویپی خودبا کتب همه در رازی 

 اول قسمت که کندمی تمام را سخنش "عترته و آله و محمد خلقه خیر علی وصلواته ومستحقه

می ادامه در و استالسلام علیه الصادق محمد جعفربن امام از حدیثی ومستحقه تا عبارت این

 به که دانیم ومی"...آله و محمد المرسلین سید یعل وصلواته العالمین رب والحمدلله"است آورده

.)یادنامه محمدبن زکریای رازی/ است شیعه نویسندگان خصائص از تعبیراتی چنین کاربردن

  .دکتر احسان مقدس(

 الی الذریعه کتاب در تهرانی آقابزرگ شیخ علامه مرحوم نیز متاخر شیعه بزرگان از ..

 کرده یاد شیعه آثار عداد در او کتب واز دانسته شیعه انمولف شمار در را الشیعه،رازی تصانیف

 شیعی اطروش محمد ابو و وی میان است محکمی وابستگی بزرگ آقا شیخ نظر گواه.است

 و رسیدهالسلام میعلیه علی امام به نسبتش که کبیر ناصر به معروف دیلمیان بزرگ فرماندار

 کتاب عنوان با حکمت در کتابی او ایباشدوبرمی بوده الهدی علم مرتضی سید مادری جد

 .است نگاشته الحکمه فی الاطروش الداعی
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 :رازی معارضان

 زندیقان یا اسماعیلی یا مذهب معتزلی متکلمان از اکثرا ری متاله حکیم فلسفی معارضین

 کتاب در بلخی القاسم ابو جمله ازاند آمده در وی الهیات کتب نقض سدد در که بودند مانوی

 حسین ابوبکر"،"معتزلی دالخ بن علی ابو"،"لخیب شهید" یا"المقالات " و "لمسائلا عیون"

 باره در آنها عقاید مناظراتی در شدت به رازی حکیم که "مانوی یاسیسن" و" دهری تمار ابن

 .دهدمی قرار نقد مورد را ثنویت

 رازی به منصوب جعلی کتب دادن قرار دستاویز با معاصر فضلای ار بعضی آنکه عجیب .

 در بدون است خمسه قدمای به قایل خود الهیات در رازی اینکه به استناد با و نبوت انکار در

 رازی است مانویان و زندیقان با مناظره و عقاید اصول اثبات در که رازی کتب سایر گرفتن نظر

 یراز به را خود عقاید و کنندمی معرفی وزروانی مانوی و لامذهب و ستیز دین فردی را

 ایران فیلسوف وتنها ایران گرایان ماده آمد سر را وی و نامندمی رازیست را خود کرده منصوب

 را ومذهبیان وعلما فلاسفه سایر و کنندمی سازی باز رازی در را خود چهره و کنندمی معرفی

 ابهت نماد را خود ساخته خود ورازی خود تنها و کنندمی متهم ونفهمی وجمود مغزی خشک به

 مانوی دین ازای شاخه را شیعه امامیه مذهب که آن وجالب نامندمی زمین ایران فرهنگو

)حکیم رازی/ کنندمی معرفی ودهری مانویت از متاثر را آن برجسته وعلمای بزرگان و دانسته

  .دکترپرویزاذکائی(

 مسلم رطو به رازی اعتقاد که دارند اعتقاد بلکه نیست رازی خود اندیشان دگر این مساله 

 وماندایی مانوی کیش ازای شاخه را عشریه اثنی شیعه اینها ولی است عشریه اثنی شیعه همان

 تحت به مستقیم وبرقی مسعود ابن چون رازی مصاحبان معرفی در که طوری به!!! دانندمی

 .کنندمی اشاره مانوی حکمت از گرفتنشان قرار تاثیر

 و فضلا این ساخته خود رازی از جستن ئتبرا برای که کندمی ایجاب مساله این و 

 گر شود وتنظیم تهیه مستند و رازی شان خور در دیگر کتابی رازی واقعی چهره شدن مشخص
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 به را خود شخصی نظرات آن فاضل نویسنده ولی است مستند کتابی رازی حکیم کتاب چه

 به گاهی خود راتنظ به اتکا با و داده جلوه عکس بر را واقعیت و کرده تحمیل آن در شدت

 نامدمی اجتهادی نظری را واین دهدمی نسبت تاریخ طول در افرادی به به را مسایلی قطع طور

 جایی مثلا شودمی تعجب دچار خود نظریات ازای پاره در نویسنده خود گاهی است جالب!!! 

. گذاردمی سوال علامت خودیک جمله آخر گویدمی سخن مانوی سیسن یا رازی مناظره از که

 ادعای از اینجا در نویسنده خود آن بودن مانوی نه رازیست نبودن مانوی از نشان این که چرا

 چرا که شودمی حیرت دچار وگاهی کندمی تعجب است رازی بودن مانوی به قائل که خود

 ودر است نکرده انتقاد وی از واصلا داشته را مذهب شیعی زید ابو چون فردی احترام با رازی

 نثار رازی قول از نیست قلم شان ودر آیدمی زبانش به که بیراه بد و فحش چه هر رازی عوض

 .پردازدمی آن وفقهی علمی کتب استهزای وبه کرده وی فکران وهم وی

 عارض زکام علت باره در که طوری به داشته عمیقی ارتباط ابوزید با رازی که صورتی در

  .نگاردمیای رساله گل بوی استشمام علت به و بهار فصل در ابوزید بر شده

 کرده اهانت... و فارابی و سینا ابن چون وحکمایی فلاسفه به رازی شان بردن بالا برای 

اند آورده خود کتب ودر گرفته اعراب از را یونان علم تفاله که کرده خردانی بی به متهم را وانها

 آلوده کتابی و نداشته نگه ایشان فاخرم از حرمت هتک در را قلم احترام فاضل نویسنده خود و

. فشاردمی را خردی صاحب هر قلب که نویسدمی ری متاله حکیم شان در را رکیک الفاظ به

 آفاق شهره منازعه ترک و ومنش اخلاق در رازی که آیدمی بر قراین از آنچه که صورتی در

 به است زمین ایران حکمای شاهکار که روحانی وطب پزشکی اخلاق زمینه در وکتبی بوده

  )حکیم رازی/دکترپرویز اذکائی(.دهدمی ارایه علم جهان

 

 



 



 

 

 

 

 

 رازی زکریای بن محمد نامه زندگی

 

 و به نستعین و هو خیرُ ناصر ومعین

 :رازی محمد بن زکریای زندگی نامه

م العرب اشتهار یافته است. بیشتر شهرت و هابوبکر محمد بن زکریای رازی که به جالینوس 

 است.و شیمی  تخصص وی در طب

اند و به در کتب خود آورده« محمد بن زکریا الرازی»عموم مؤرخان مشرق زمین، وی را 

ای که در باب تر محمد پسر زکریای رازی، فقط ابوریحان بیرونی در مقدمه رسالهعبارت ساده

آورده، « رازیابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی ال»تألیف کرده وی را « فهرست کتب رازی»

 بدین معنی که نام جد رازی را هم ذکر کرده است.

در کتابهای خود « رازی»و « رازس»های اما اروپائیان و مورخان غرب وی را به نام

 اند.آورده

ای که در باب فهرست آثار تاریخ تولد رازی به موجب گفته ابوریحان بیرونی در رساله

هجری شمسی،  244شهریور  11شنبه سه« »هجری 251اول شعبان سال »رازی تحریر کرده 

هجری  1399بهمن سال  28باشد یعنی تا به امروز که می« میلادی 865مطابق با اول سپتامبر 

 1155روز قمری یا  3ماه و  11سال و  1190روز که معادل  422023شمسی است قریب به 

هجری قمری  313ن سال روز شمسی گذشته است و وفاتش را پنجم شعبا 17ماه و  5سال و 
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اند که معادل میلادی دانسته 925اکتبر  31هجری شمسی یا  304آبان  19مطابق چهارشنبه 

سی تا حال حاضر روز شم 19ماه و  3سال و  1095روز قمری یا  29ماه و  10سال و  1128

 28ماه و سال و یک 60عمر شریف این مرد بزرگ حدود  با این حساباز آن گذشته است. 

 باشد. وز میر

در این رساله صریحاً ابوریحان علاوه بر آنکه تاریخ تولد و وفات رازی را متذکر شده مدت 

عمر رازی را به سال قمری شصت و دو سال و پنج روز و به سال شمسی شصت سال و دو ماه 

از و یک روز آورده است، که با محاسبات ما اندکی تفاوت دارد و این به خاطر این است که ما 

آن است  ایم و این خود نشان ازتقویم قمری قراردادی و سال هجری شمسی نوین استفاده کرده

سال حدوداً یک روز خطا دارد و تقویم هجری شمسی  1191که تقویم قمری قراردادی بعد از 

آید که بسیار جالب و قابل توجه و حاکی از روز اختلاف پیش می 3سال حدود  1095بعد از 

 باشد.ن این تقاویم میدقیق بود

رسد و نظر مقام بوده، این گفته صحیح به نظر میدان عالیباتوجه به اینکه ابوریحان، ریاضی

 باشد.تر میدانشمندی بزرگ به مانند وی از هر نظر دیگری صحیح

کنیم به نقل از کتاب شناخت نامه و در اینجا برای بررسی دوران رازی خاطر نشان می

شیخ جواد شاه عبدالعظیمی « خصائص العظمیه»یم )علیه السلام( و رساله حضرت عبدالعظ

 11شنبه هجری قمری مطابق سه 252شوال  15هنگام وفات حضرت عبدالعظیم )علیه السلام( 

سال بعد از تولد میلادی بوده است یعنی درست یک 866نوامبر  2هجری شمسی و  245آبان 

 باشد.محمد بن زکریای رازی در شهرری، می

 254لازم به ذکر است باتوجه که زمان شهادت امام هادی )علیه السلام( سوم رجب سال 

هجری بوده است، محمد بن زکریای رازی در زمان شهادت ایشان در دوران کودکی بوده است، 

سال طول کشید و ایشان در سال  6و در زمان امامت امام حسن عسکری )علیه السلام( که 

سال داشته است اما در زمان امامت امام زمان  9دت رسید رازی حدود هجری به شها 260
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هجری قمری شروع  260)عج الله تعالی فرجه الشریف( در غیبت صغری حضرت که از سال 

هجری قمری وفات  313ادامه داشته است باتوجه به اینکه رازی در سال  329شده و تا سال 

محمد بن زکریای رازی ایام جوانی و  ،ام عصرسال قبل پایان غیبت صغری ام 16کرده یعنی 

 عمر شریفش را در دوران غیبت صغری امام مهدی )علیه السلام( گذرانیده است.

سال بعد از وفات حضرت جاست که اوضاع ملک ری را در این باز زمانی یعنی یکبه

عصر  عبدالعظیم )علیه السلام( و در دوران امامت امام حسن عسگری و غیبت صغری امام

)علیه السلام( مورد کاووش و تحقیق قرار داده و باتوجه به مصاحبان و همراهان و استادان 

 رازی به دنبال رازهای سربسته، زندگی رازی بپردازیم.

موقعیت جغرافیائی و سیاسی ری که مسیر ارتباط شرق و غرب و چهارراه ارتباطی 

یافته برای این شهر متمدن و گسترشهای خلافت بود، آبادانی و رونق و ثروت را سرزمین

گستری را برای دانشوران آموزی و دانشکرد و شکوه و عظمت آن، فضای امن علمفراهم می

 آورد.اسلامی به بار می

های اسلامی در میان اهالی آن نفوذ یافت، به بعد از فتح چندبارۀ ری که به تدریج آموزه

دار تبلیغ اسلام بودند، تا اینکه احمد بن میدان سنتخصوص تا نیمه اول سده دوم، تنها اهل

سال  7یا  6هجری قمری یعنی زمانی که رازی  257حسن مادرایی بعد از غلبه بر ری در سال 

کرد بیشتر نداشت، تشیع بیش از پیش در شهر ری رونق گرفت، او بزرگان حدیث را احترام می

رو ابوحاتم رازی به احترام . از اینسنت و محدثان عامه نیز میانه خوبی داشتو با اهل

 (21، ص 3البلدان، ج البیت نوشت )معجممادرایی، کتابی در فضائل اهل

مذهب امامیه در ری تا نیمه دوم سدۀ سوم چندان رواج نداشت و حتی برخی از یاران امام 

غیبت تشیع خواستند صدقات و اموال خود را به شیعیان ری بدهند از باقر )علیه السلام( که می

اند، ولی از نیمه دوم سده سوم و سپس سده چهارم گسترش بسیار در این منطقه خبر داده

 (117، ص 3البلدان، ج گیر بود. )معجمچشم
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راویان شیعی اصحاب ائمه، به تدریج به این شهر آمدند، در دوره امام باقر )علیه السلام( 

راوی، در عهد امام کاظم )علیه السلام( شش  یک راوی در عهد امام صادق )علیه السلام( یازده

راوی، در عصر امام رضا )علیه السلام( نه راوی، در عصر امام جواد )علیه السلام(، هشت 

راوی، در عهد امام هادی، یازده راوی و در زمان امام حسن عسکری، چهار راوی شناخته شده 

نقش داشتند. شمار راویان و های حوزه حدیث شیعی ری گیری نخستین نشانهشیعه در شکل

( که 12اند )حوزه ری تا قرن چهارم، علوم حدیث، ش نفر شمرده 88محدثان شیعی ری ر ا 

نفر دیگر در دوران غیبت صغری  37اند و نفر آنها مربوط به دورۀ حضور پیشوایان معصوم 51

اختلافات فراوان  زیستند. در زمان امام هادی )علیه السلام( به دنبالو آغاز غیبت کبری می

میان شیعیان منطقه ری، بدبینی به منقولات همدیگر به حدی رسیده بود که برخی هجرت 

 اند.حضرت عبدالعظیم )علیه السلام( را به ری برای همبستگی میان شیعیان دانسته

کرد که شیعیان امامیه در به هر حال محمد بن زکریای رازی در زمانی در ری زندگی می

عنوی و علمی فراوانی داشتند و به گفته بسیاری از محققیان و پژوهشگران چون ری قدرت م

علامه آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه الی تصانیف الشیعه کتاب شش چاپ دارالاضواء 

، و دکتر احسان 731، و استاد پرویز اذکائی در کتاب حکیم رازی صفحه 235بیروت صفحه 

جموعه مؤلفات رازی در چهارده جلد را بر عهده داشته است مقدس، که مسؤل تهیه و تنظیم م

محمد بن زکریای رازی از جمله شیعیان امامیه بوده است که به تفصیل در این خصوص صحبت 

 خواهیم کرد.

 معلوم نیست زکریا پدر رازی اهل علم بوده و محمد فرزندش را به تحصیل گماشته باشد؟

، رازی را به این صرافیمناسبت شغلی که داشته یعنی رسد به بلکه بیشتر چنین به نظر می

کسب و کار مشغول داشته باشد، یکی از مؤرخان تاریخ طب بنام لئون آفریقایی را عقیده آن 

رسد پدر ر ازی مایل بوده که پسر به کسب است که پدر رازی بازرگان بوده و چنین به نظر می

 کند.عراض میا و کار خود مشغول گردد ولی محمد از این امر
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کیمیا وطب را در  البته برخلاف جمهور،بعضی مورخان اذعان دارند که رازی ممکن است

این علوم آشنا شده باشد.که  دوره مقدماتی از محضر پدر کسب فیض کرده باشد و توسط پدر با

وه رسد که زکریا پدر محمد علانمی البته باتوجه به دوران نهضت علمی دوران رازی بعید به نظر

 بر پیشه صرافی اهل علم وفضل هم بوده باشد.

شود که رازی پدر را در جوانی از دست داده است محمد در این موقع از قرائن معلوم می 

توان به طور قطع و یقین تاریخی برای فوت پدر قائل کند؟ نمیچند ساله بوده که پدر فوت می

 شد.

غل صیرافی چگونه شغلی بوده و در ری حال سؤالی که در اینجا مطرح است این است که ش

 اند؟ها در کدام محل ری بودهچگونه جایگاهی داشته و صیراف

 :صرافی شغل و پیشه خانوادگی رازی یعنی نگاهی به تاریخچه

از هنگامی که در داد و ستد، پول جای معامله پایاپای را گرفت و واحدهای گوناگون پول  

های دیگر خود رفته، ها و تبدیل آن به پولعیار سکه در جوامع بشری به وجود آمد، سنجش

 رفته به صورت حرفه گروهی از مردم درآمد.

ها به یکدیگر نیاز به نقل و انتقال پول به نقاط دیگر از وظایف صرافان شد زیرا در کنار پول

 حمل نقدینگی از جایی به جای دیگر همراه با خطر بود.

سال پیش از میلاد مسیح  1500تا  1000فان بابلی در دهد که صرااسناد تاریخ نشان می

دادند و بازرگانان را از حمل حوالجات مشتریان خود را از مصر تا هند به خوبی انجام می

 ساختند.نقدینگی آسوده می

های خود، کار تبدیل پول را انجام در قرون وسطی صرافان در بازارها بر روی نیمکت

 کم تبدیل به بانک شد.گفتند که کمدادند که به آن بنکو میمی
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 صرافی در دورۀ اسلامی

ها ثبات با تشکیل و تداوم حکومت اسلامی و گسترش قلمرو آن در سایر سرزمین 

 اقتصادی به تدریج افزایش یافت. 

های عصر طلایی اقتصاد در قلمرو حکومت اسلامی در پی افزایش ثبات اقتصادی، شالوده

های تجاری در شهرهای رت دیگر، کسب و کار رونق گرفت و فعالیتبنیاد نهاده شد. به عبا

 اسلامی گسترش یافت. 

های تجاری پس از بنای شهر بغداد، به منزلۀ پایتخت خلافت عباسی، به اوج این فعالیت

فارس و از سوی سو به خلیجهای ارتباطی آبی، از یکخود رسید. شهر بغداد، از طریق راه

هایی بود که از طریق چنین این شهر پذیرای کاروانشد. همیه مربوط میدیگر به موصل و سور

ترتیب، نه تنها موقعیت جغرافیایی بغداد باعث شده بود رفتند. بدینبیابان به سوریه و ایران می

های که این شهر نقطۀ عبور اجباری برای همۀ نقل و انتقالات و مبادلات تجاری، که از راه

کنندۀ مقادیر گرفت، باشد، بلکه وجود دربار خلافت، که مصرفخشکی و آب صورت می

 شد. بسیاری از کالاهای تجملی و زینتی بود، باعث رونق بازار بغداد می

این وضعیت و موقعیت جغرافیایی بغداد باعث شد که تعداد بسیاری از تجار بزرگ و 

تعدادی یهودی و مسیحی  معروف در این شهر سکونت گزینند. این تجار که تعدادی ایرانی و

شدند. با افزایش داران دولتی امروزی شمرده میبودند برای وزرای خلیفۀ عباسی به منزلۀ بانک

 های مالی به تدریج نظام پولی در قالب چک و سفته عرضه شد.معاملات تجاری و فعالیت

ای سکه هایونقل پولهدف از استفادۀ چک و سفته در معاملات تجاری جلوگیری از حمل

ها و ها به تدریج بر اثر پرداختهای زر و سیم، بود. این سکهویژه سکهبسیار سنگین، به

ساز بودند؛ در صورتی که دیدند و از لحاظ امنیتی هم مشکلهای مکرر صدمه میجاییجابه

ونقل آسان این مشکلات را نداشتند. بنابراین، کاربرد چک و سته با وزن کم و قابلیت حمل
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های مالی، در راستای گذاری و حوالهو سفته، به منزلۀ یکی از ابزارهای سپرده چک

 های گردش پولی در امپراتوری عباسی گسترش یافت.سیاست

 سفته به منزلۀ ابزار مبادلۀ مالی

گذاری و از بهترین انواع مبادلات مالی بوده در دورۀ اسلامی، سفته یکی از ابزارهای سپرده 

نیز یاد کرد. صابی « نامهضمانت »یا « اوراق مالی»، «حواله»توان به میاست که از آن 

کند، در حالی که در تعریف سفته گفته است: شخصی مالی را به دیگری پرداخت می

« سفتجه»( خوارزمی سفته را 86تا: کننده مالی دارد. )صابی، بیکننده در شهر پرداختدریافت

اشاره دارد که وسیلۀ معروفی است. وی در این خصوص  به ضم حرف سین تلفظ نموده و فقط

رسد کاربرد و مفهوم سفته ( به نظر می64: 1362نداده است. )خوارزمی،  توضیح بیشتری

قدر مشخص بوده که خوارزمی نیازی به تعریف آن ندیده است و البته احتمال دارد وی آن آن

مالی باشد که به »گونه تعریف کرده است: شناخته است. انوری سفته را اینرا به طور کامل نمی

 (100، 1373)انوری، « شهری یا به جایی به کسی دهند و به جای دیگر بازستانند.

با گذشت زمان، تجار به علل گوناگون و از جمله ایمن نبودن انتقال مسکوکات طلا و نقره 

گذاشتند. صراف مبادله به امانت می 1ها را نزد شخصی به نام صرافاز محلی به محل دیگر آن

کنندۀ پولی به پول دیگر، و ارزیاب پول بود. این تجار در قبال سپردن کنندۀ پول، تبدیل

کردند و با تحویل سفته به صراف دیگر در شهر ی ای دریافت میمسکوکات از صراف سفته

، آن شهر داشت ای که خود صراف دردیگر که قابل اعتماد صراف اول بود و یا به شعبه

ترتیب، دیگر لازم نبود تجار مسکوکات را با کردند. بدینمسکوکات طلا و نقره دریافت می

ها برد راهزنخود حمل کنند و از شهری به شهر دیگر ببرند و در نتیجه، این مسکوکات از دست

                                                           
 برای اطلاع بیشتر به ضمیمه کتاب مراجعه شود. 1.
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ول ها و گردش این اوراق در میان ایشان، پماند. با افزایش اعتماد تجار به سفتهنیز در امان می

 (33: 1366ماند. )طبیبیان، نخورده در صندوق صراف باقی میفلزی دست

ست که استفاده از سفته لمبتون، ضمن اشاره به نقش و کاربرد گستردۀ سفته، بر این نظر ا

بازرگانی خصوصی، ادارۀ امور مالی دولت، مناسبات تجاری، و داد و ستد حکومتی مبادلات 

( محدودۀ استفاده از سفته، که به 357: 1374. )لمبتون، را تسهیل کرد 2امپراتور عباسی

های بازرگانی شباهت فراوانی دارد، بیش از یک شهر بوده است. به عبارت دیگر، تعداد حواله

ها کاربرد داشته بیش از یک شهری بوده که چک در آن رواج داشته شهرهایی که سفته در آن

 است.

شود که عمل صرافی در دورۀ عباسی و در شاهده می( م1با نگاه به مقاله )ضمیمه شماره 

های مهم بازار بوده که پاشنه ای که رازی در ری نزد پدر به کار مشغول بوده از جمله شغلدوره

های طلا و نقره و تعیین میزان خلوص گشته است علاوه مبادله پایا پای سکهبازار بر آن می

ای هم بر عهده این ، سایر مبادلات چک و سفتهگذاریقیمت رهسآنها و جدا کردن سره از نا

کردند، خاندان رازی چنانچه از های امروزی چنین کاری میقشر بوده است، و همانند بانک

آید در بازارهای پررونق ری که از جوانب مختلف محل رفت و آمد بازرگانان قرائن بر می

 پرداختند.بوده، به صرافی و به اصطلاح بانکداری می

شود که اولاً خانواده رازی، خانواده متمولی بودند که به امر این عبارات مشخص میاز 

اند، و ابوریحان بیرونی در کتاب تحدید نهایات الاماکن لتصحیح تجارت و صرافی اشتغال داشته

مسافات المساکن که انتشارات دانشگاه تهران به ترجمه احمد آرام به چاپ رسانیده است در 

کند که محمد بن زکریای رازی هنگامی که رازی در ه رصد کسوفی اشاره می، ب210صفحه 

بغداد بوده و برادرش در ری انجام شده است و این نشان از آن دارد که رازی دارای برادرانی 

گیری جهت به دست آوردن مسافت بین ری و بغداد بوده است که هم بوده است و این اندازه
                                                           

 برای اطلاع بیشتر به ضمیمه کتاب مراجعه شود. 2.
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زمان بیشتر در این نواحی بوده است و بعید نیست که مسافرتی  لابد محل تبادل و تجارت آن

 که رازی به بغداد انجام داده است به این مسأله هم مرتبط بوده باشد.

پدر رازی مایل بوده که پسر به کسب و کار خود  دارندمی از مورخین عنوانای عده 

رود، پی کسب علوم زمان میکند، ولی رازی در مشغول گردد، ولی محمد از این امر اعراض می

شود. گردد و بعداًًَ به جانب کیمیا متوجه میبا این تفاوت که به طرف حرفه پدر متمایل می

شود، پیشه صرافی یک نقطه که قابل نقد است این است که چنانچه در متون بدان اشاره می

نکه معامله پایاپای یان در بغداد رونق داشته است، و باتوجه به ایحبیشتر بین یهودیان و مسی

آمد و از زمره شغلهائی بوده می ا در آن به وجودبپول یا پول بوده از نظر فقهای اسلامی شبه ر

 کردند.که مسلمین کمتر بدان ورود پیدا می

فرما بوده باشد، ممکن است که این قاعده در ری هم حکماند از معاصرین گفتهای عده

م پدر و جد رازی که زکریا بن یحیی بوده است، خاندان لاجرم احتمال دادند باتوجه به اس

آئین داده  رازی، از جمله مسیحیان این منطقه بوده باشند و یکی از فرزندان ایشان تغییر دین و

 چون در اخبار هست که رسدباشد و اسم خود ر ا محمد قرار داده باشد که البته بعید به نظر می

کسی به  وهیچ جای تاریخاند.پرداختهمی ین پیشهمسلمین علی الخصوص شیعیان هم بد

 نکرده است ای کیش پدران رازی اشاره مسیحی بودن

امامی و شیعی چون  انیبه هر حال محمد در پی تحصیل معارف بود و تحت تأثیر مصاحب

 .ق( قرار داشته است 280ـ م  210ابوجعفر احمد بن محمد برقی )ح 

از جمله  وندان ایرانی شیعی صاحب نظر در سده سوم،ترین دانشمبرقی یکی از برجسته 

 است. روات حضرت عبدالعظیم )علیه السلام(

در ری « امام زمان»مدتی نزد ابوالحسن احمد بن حسن مادرانی صاحب توقیع  برقی 

، «رجال»، «التبیان»زیست کرده است از تألیفات صدگانه احمد برقی آنچه مشهور است 

 . کندمی مساله شیعه بودن رازی را تقویتی انبا چنین کس رازی حبباشد و مصامی« محاسن»
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به هر تقدیر محمد بن زکریای رازی دارای خاندانی متمول و ثروتمند بوده، هر چند در ایام 

بایست دارای ثروت و مکنتی قابل توجه بوده جوانی پدر خود را از دست داده است، ولی می

دوره سامانی آمده است که رازی از جمله افرادی بوده که  به طوری که در کتاب علم در باشد.

 از نظر مالیدر طول زندگی خود موقوفاتی داشته که برای طالبان علم وقف کرده بوده و

 داشته است. با طالبان علم مساعدت کافی و وافی

در تاریخ آمده ایشان رقبتی به صرافی و زرگری نداشته، شاید به علت تحول فکری  اینکه

 .آیدده که بعدها در وی به وجود میبو

 رازی را به چند دوره تقسیم کرد. محمدزکریاتوان عمرمی 

 پرداخته است.ای تحت اشراف پدر به صرافی و زرگری میاول دوره 

ای که یک تحول روحی وی را به سمت دفاع از تشیع و جستجوی امام عصر دوم دوره

 سوق داده است، 

 کیمیا و سایر علوم پرداخته است. و ای که به طبسوم دوره

به هر حال محمد بن زکریای رازی در سنین جوانی تحت تأثیر پیشه و حرفه پدر که  

کیمیا آورده  بهقدار عیار آنها را مشخص کند روها و مبایست چگالی و وزن مخصوص سکهمی

کند به اره میاست، و به کیمیا علاقمند شده، و آنچنانکه در کتب مربوط به کیمیا بدان اش

 .دهدهای جابر ابن حیان را مورد مطالعه قرار میراهنمائی مصاحبین شیعی خود کتاب

توجهش به سایر علوم و مخصوصاً  شود که توجه رازی به شیمی قبل ازبنابراین معلوم می 

رازی در عنفوان شباب زرگر »گوید: می همطب بوده، علی بن زید بیهقی در ترجمه صوان الحک

« عیون الانباء فی طبقات الاطباء»قیمت خود به نام ه در کتاب ذیصیباما ابن ابی ا« ه استبود

بوده است و  صراف ای سوخته از کتاب منصوری رازی پیدا شده که رازیآورده که از نسخه

 ابوریحان نیز آورده که رازی ابتدا به کیمیا اشتغال ورزیده است.
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هایی که مخالف کیمیا بودند ه است که او را از قبول فلسفهشاید همین اهتمام او به کیمیا بود

هایی سوق داد که کیمیاگرانی چون جابرابن حیان در آن پرورش و به دنبال حکمت ردکدور 

 .پیدا کردند

سینا مطرح بود مطرح نبوده گونه که در زمان فارابی و ابنالبته در دوران رازی فلسفه به آن

که در مکتب جابرابن حیان بوده از جمله اینکه در فلسفه، عقل را  میلیو رازی باتوجه به آن تعا

بر همه چیز مقدم داشتن و استقراء را به جای قیاس پذیرفتن را مورد توجه قرار داد، پس 

 .فلسفه حکیم رازی باتوجه به سبقه کیمیاگری خود باید در فلسفه جابرابن حیان جستجو کرد

درباره تبدیل اجسام به طلا و نقره از قول رازی گوید: « فهرستال»الندیم در کتاب ابن 

شود استاد رازی در نظیر همین مطلب که عنوان می« ....استاد ما ابوموسی جابرابن حیان گفت»

هجری که از شاگردان و اصحاب امام جعفر  200تا  160کیمیا، جابرابن حیان متوفی به سال 

بعضی از کتب آمده است مقصود از استاد ما از نظر  صادق بوده، و در کیمیا دستی داشته و در

 قدمت و پیش کسوتی جابر بوده است.

رازی در »گوید: « عیون الانباء فی طبقات الاطباء»در کتاب تألیفی خود  ابی اصیبهابن 

-« رازی»-کند که من مشغول بود، و از قول رازی نقل می«لیمیا »و « سیمیا»اوائل به علم 

تواند از کسب مال دنیوی دانم که صنعت کیمیا بداند چرا که از این راه میمیفردی را فیلسوف 

 «داشتی به آنچه در دست مردم است نداشته باشد.نیاز گردد و دیگر چشمبی

پس در باب آموختن شیمی آنچه که محقق است رازی این علم را قبل از طب شروع کرده 

پیدا کردن اکسیر اعظم که پیری را به جوانی است و پس از آنکه در طب مهارتی یافته برای 

الفلسفی کوشش کرده و موفق به پیدا کردن موادی شده است که در طب مبدل سازد و حجر

 مورد استعمال فراوان دارد.
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داند، فردی چون جابرابن حیان پس حکیم رازی، دانشمندی را که در خور نام فیلسوف می

دی به افکار و طریقه توان تا حدود زیاجابرابن حیان میباشد، با پژوهش در آثار و افکار می

 رازی پی برد.

شده که بنا به گفته جمهور حیان دانشمندی در قرن دوم هجری محسوب میجابرابن 

حیان نه تنها در کیمیا بلکه در فنون مستشرقان شرق و غرب، پدر علم کیمیا نام دارد، جابرابن

باشد، و کثرت تألیفات جابر به سفه دارای تألیفات میمختلفی چون، طب، ریاضی، نجوم، فل

حدی است که مستشرقان را متحیر کرده که چگونه ممکن است که در قرن دوم هجری چنین 

 ؟فردی بوده باشد

او شاگرد چه کسی بوده و این معلومات را از کجا تحصیل کرده است؟ به طوری که  

های او را متعلق به ای دیگر کتابه و عدهگروهی از مستشرقین کلاً وجود وی را منکر شد

اند اند و البته جماعتی هم به آنها ایراد گرفتهقرون دیگر و ساخته و پرداخته اسماعیلیه دانسته

توان چنین دانشمندی تألیفات و مبدعی را انکار کرد، پس این کتابها از کیست؟ که چگونه می

عل این همه معارف به نام دیگری دارد، در ثانی ای از جکسی که آنها را جعل کرده چه انگیزه

 اند.های خود از او نام بردهبزرگانی چون رازی و ابوریحان بیرونی در کتاب

حیان دانشمندی کوشا بود که برای تحصیل علوم و معارف تا شام هم سفر کرد ولی جابرابن

ب قرابت با امام صدری که در وجودش از جانآن ویژگی ممتازی که داشت به علت آن سعه

همامی چون امام جعفر صادق )علیه السلام( به وجود آمده بود، نوآوریها و ابداعاتی را انجام 

برازنده نام  رسند و وی راعصرانش و استادانش به گرد پای وی نمیکدام از همداد که هیچمی

 .اندپدر علم کیمیا نموده

جو کنیم، به طوری که دکتر محمود نجم م جستتوانیما همین ویژگی را در آثار رازی نیز می 

نویسد: می 15( صفحه 1355آبادی در کتاب محمد زکریای رازی انتشارات دانشگاه رازی )

رازی طب را مستقیماً تحت نظر استاد یا استادانی نیاموخته، بلکه بیشتر از تجارت بیمارستانی 
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ایر علوم را هم به همین گونه و چگونه نظیر خود یاد گرفته است، و سو مطالعه کتب یا نبوغ کم

است که در مدت زمان کمی ناگهان در علوم مختلف از جمله شیمی و طب سرآمد طبیبان و 

ها به درخشش مشغول باشد این نیست مگر ای قرنکیمیاگران زمان خود شده و چون ستاره

رفته و بدان ممارست حیان در آن مسیر ابنهمان سلوک و راهی را رفته که ستاد معنویش جابر

 داشته است.

 



 



 

 

 

 

 مطالعات محمد بن زکریای رازی  سیری در
 

علم ،پدرهای و شاید متاثر از آموزه حیانمحمد بن زکریای رازی تحت تأثیر افکار جابرابن

 را از کیمیا و شیمی شروع کرد.

 اهمیت ابوبکر محمد بن زکریای رازی در علم شیمی

دوره رازی را باید  انی در ترجمه کتاب المدخل التعلیمی دورانبه گفته دکتر حسنعلی شیب 

 دانست. ی تحت تاثیر تعالیم قرآن کریمایران شکوفایی فرهنگ

پس از دو قرن سکوت و پراکندگی بتدریج در چند نقطه از کشور پهناور ایران نیروهای  

 آید.ری به وجود میهای مهم علمی و صنعتی و هنگردد و در اطراف آنها حوزهملی متمرکز می

سیره »رازی به سبک زمان خود تسلط کامل به علوم آن روز داشت و طبق متن کتاب  

لسفی و های مختلف پزشکی و فبیش از دویست کتاب و رساله و مقاله در رشته« الفلسفیه

 نوشته است.طبیعی و الهی و کیمیائی 

ای در العادهبا کوشش خارقنظر و ابتکار است و تمام عمر ها صاحبوی در کلیه رشته

جستجوی حقیقت و کشف اسرار طبیعت بوده است این مطلب را اغلب کسانی که شرح حال او 

یبه و دیگران تأکید صالقفطی و ابن ابی اندیم و بیهقی و ابناند مانند بیرونی و ابنرا نقل کرده

 اند و تحقیقات اخیر هم صحت آنها را تأیید کرده است.نموده

عقیده هستند که گذرد علمای شرق و غرب همکه بیش از ده قرن از زمان رازی می اکنون

باشد به جهت علو مقام رازی زمین بلکه تاریخ بشر میبزرگترین پزشکان مشرق  رازی یکی از
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طور که باید شود آندر علم پزشکی ارزش واقعی وی در علم شیمی که صنعت کیمیا نامیده می

 ست.و شاید جلوه نکرده ا

دان معروف انگلیسی نسبت و از طرفی به علت بدبینی که پس از دوره روبرت بویل شیمی 

به کیمیاگران اروپائی در قرون وسطی و ادعای باطل آنها درباره طلاسازی به وجود آمده بود، 

کتابهای کیمیائی رازی نیز بدست فراموشی سپرده شده و در قر نهای هفدهم و هجدهم و 

 ی زحمات رازی برای پیشرفت علم شیمی مورد توجه قرار نگرفت.نوزدهم میلاد

 توان دو نظر متضاد زیر را که در قرن نوزدهم میلادی اظهار شده ذکر کرد:برای مثال می

در کتاب تاریخ صنعت کیمیا تألیف دانشمند آلمانی کارل کریستف شمیدر درباره رازی در 

کنند رازی صاحب دوازده ری که نقل میبطو»نویسد: ضمن چند سطر مختصر می 95صفحه 

 «کتابهای ارزشی نداشتند. اند و ایناست که همه از بین رفتهکتاب کیمیائی بوده 

تا  232در جلد اول صفحه دهوفر  فردنیاندر کتاب تاریخ شیمی تألیف دانشمند فرانسوی 

تهیه کردن گیرد که دهد و چنین نتیجه میفقط سه کتاب رازی را به شیمی نسبت می 235

 جوهر گوگرد و تقطیر الکل جزو ابتکارات رازی است.

این دو نظریه متضاد در دو کتاب معتبر قرن نوزدهم میلادی که در ظرف ده سال فاصله  

سال پیش درباره رازی بسیار  140دود حنوشتن آنهاست حاکی از آن است که اطلاعات در 

ایل سده بیستم میلادی عدۀ زیادی از سطحی و ناقص بوده است در نیمه قرن نوزدهم و او

دانشمندان کشورهای مختلف در صدد تحقیق دربارۀ تاریخ علم شیمی و کتابهای فراموش شده 

و به سبک کاملاً علمی نوشته  است اهمیتپر برآمدند و به این نتیجه رسیدند که کتابهای رازی

 شده و دارای ارزش زیادی هست.

های کیمیائی خود نوشته است با معلومات رازی در کتابالبته نباید گمان کرد که آنچه 

های کتابهای رازی فقط جنبه تاریخ علمی دارد کند، بلکه بعضی قسمتشیمی امروزی تطبیق می

طرز تفکر و معلومات زمان خود مطالب پیچیده  ید اذعان کرد که رازی در چهارچوبولی با
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دانش آن روز حل کرده است و ابتکارهای  شیمیائی را به سبک علمی و دقیق، منتهی در پایه

 شایان توجهی دارد.

توان امروزه مورد قبول قرار داد ولی آثار و افکار او فصل حل رازی را نمیهر چند که راه

 جدیدی در علم شیمی باز کرده است.

طور که گفتیم معروفترین کسی که قبل از رازی به زبان عربی کتابهای شیمیائی تألیف همان

کتاب و مقاله و رساله کیمیائی بنام او در  225باشد که حیان طوسی میه است جابرابنکرد

 .ثبت شده است« الفهرست»کتاب 

رود و این عصر علم کیمیا جزو علوم شریف الهی به شمار می آنجالبست بدانیم که در  

ف محمد بن تألی« الصنعه وعون الصنعهعین»توان از مقدمه ترجمه فارسی کتاب مطلب را می

هجری قمری نوشته شده است به  421عبدالملک الخوارزمی الکافی که متن عربی آن در سنه 

 خوبی استنباط کرد:

اند و اکثر خلایق به طلب اما بعد بدان که در زمان پیشین علماء و حکماء بسیار بوده»... 

اعراز و  اهل علم راعلم مشغول و اهل علم معرز و مکرم بودند و پادشاهان و امراء و وزراء 

کردند و پادشاهان نمودند بدان سبب رونق عالمان بود، چنانچه بر پادشاهان حکم میاکرام می

کردند، و منابع قول ایشان گشته و در این زمان احوال علماء در جمیع موارد با آنها مشورت می

ان سبب که علما عزت شده است، بدرونق و بیو حکماء و فضلاء معکوس گشته و مغلوب و بی

اند و چنان شده که گویا علم اند علم خود را مخفی داشتهاند و آنها که باقی ماندهکم شده

مندرس است و این بیان روشن است و خللهای آن همه را معلوم شده، تا جایی که اگر کسی 

شیده طالب علم باشد سالهای بگردد و استادی مشفق پیدا نکند و از کتب حاصل کردن علوم پو

که آن علم انبیاء و اولیاء و خاصان حق است که  )کیمیا(دشوار است، خاصه علم صنعت شریفه

اند، که هر چه به دنیا تعلق جل و جلاله هر نااهل را بدان راه ندهد و اولیاء را راه دیگر نموده

عمل دنیا اند و ترسیده که مبادا به سوی دل ایشان سرد گشته است و از آن اعراض کرده دارد بر
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پس « هیالدنیا رأس کل خطحب»و شغل آن محبتی در دل باز پدید آید و سر گناهان شود که 

اگر کسی را حق جل و جلاله قوتی بخشیده باشد هر چند با طول دنیا مشغول باشد دنیا او را 

 «از راه نگرداند و تغییری در آن پدید نیاید، آن سعادتی عظیم و دولت بزرگ باشد...

دانستند که متعلق به انبیاء و اولیاء آید علم شیمی را علمی میاز متن فوق برمی چنانچه

 گوید؟گونه میاست چرا این

ی چون جابر دارد که جابر خود از شاگردان خاصه امام صادق ئبرای اینکه این علم منش 

ده کرده )علیه السلام( امام ششم شیعیان است و از الهامات وی باز شدن باب این علم استفا

کند که به این نکته اشاره می« الامام الصادق ملهم الکیمیا»است، محمد یحیی الهاشمی در کتاب 

ی که نزد پیشوایی چون جعفر بن محمد الصادق )علیه حجابر با تزکیه نفس و انبساط رو

حیان را ابنای جابرلحاظ عدهالسلام( پیدا کرده پیشوای بسیاری از علوم گردید، بدین

گفتند به خاطر آن سلوک معنوی و صفای باطنی و طریقتی که در حیان صوفی میبرابنجا

زندگی خود داشته است و مرید بزرگی چون امام جعفر صادق )علیه السلام( بوده است و محمد 

تواند از این گذارد نمیحیان میبن زکریای رازی که در پیمودن مسیر جای در پای جابرابن

سال اخیر قسمتی از کتابهای کمیابی عربی چاپ و ترجمه و د، در پنجاهقاعده مستثنی باش

مبهم و کیمیا توان گفت که قبل از رازی اکثر کتابها تحقیق شده است به طوری که اصولاً می

کردند و مخفی می تکنایات و استعارا یمشکل فهم نوشته شده است و مؤلفین مطالب را در لوا

ت و منحصر به عدۀ محدودی بود که جزو خواص و اولیاء صفت کیمیا جنبه عمومی نداش

 شدند.محسوب می

در مقدمه کتاب سرالاسرار رازی به این مطلب که علمای قبل از او نکات کیمیائی مخفی 

  کند:کردند اشاره میمی
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الفلاسفه مثل آفاذیمون، هرمس والطوس، بلینوس و لما سترته القدماء من لما شرحنا فیه»... 

واسطن وفیثاغورس وبقراط ون ورسموس واسطونس وجالینوس وارسطاطالیس وماربهافلاط

 "حیان...ن یزید واستادنا جابرابنمقراطیس وجرجس وهرقل وریانس وخالد بوذی

است رسیده  به چاپ هولمیارد به تصحیح حیان در کتاب الرحمه کهچنانچه خود جابرابن

 گوید:می

جابر! گفتیم لبیک یا سیدی! ای به من گفت: -لیه السلام(مولای من ـ امام جعفر صادق )ع" 

گفت همه این کتابهائی که در زمینه فناوری و علوم تجربی نگاشتی بررسی کردم خیلی خوب 

ای و نظم و ترتیب خوبی دارد و در هر است که همه آنها را مرتب و طبق فصول جداگانه نوشته

قوال مختلف را پیرامون آن از نظر دور ای و افصل به جوانب مختلف موضوع پرداخته

ای خاص نوشته شده و ای. ولی باید به تو متذکر شوم که این کتابها گویا فقط برای عدهنداشته

کتب ندارند مخصوصاً  این آن عدم خاص هم چون به مسائل اشراف دارند خیلی احتیاجی به

ار و رمزآلود است و ممکن است ای بسیار دشوها و معادن نگاشتهکتابهائی که در زمینه سنگ

رغم کوشش جانی و مالی که در این راه پژوهان واقعی، تازه کار را سردرگم کند و علیدانش

گونه وجود نداشت از الان که کنند با کمک کتاب تو راه به جایی نبرند و شاید کتابی به اینمی

ها را اصلاح کن و و این کتاب جابر! از خدا استغفار بخواهای بود... پسمی وجود دارد بهتر

سید و آقای من! اشاره شما دقیقاً به ای بسی آسانتر و قابل فهمتر کتابهایت را تدوین کن، گفتم:

 کدام کتاب و کدام مطلب است؟

های تألیفی تو، مواردی متعددی را دیدم که با رمز و اشاره به گفت: من در مجموعه کتاب

 ای.مسأله پرداخته

و در « الملک»، کتاب «کتب النظم»، «السبعین»های مثل کتاب تم: بلی، در کتاببه ایشان گف

هایت این کار را ام... ایشان فرمودند بلی، در اکثر کتاباین کار را کرده« الکونصفه»کتاب 
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ای؟ و این کار فهم کتاب را بسیار مشکل کرده به طوری که به غیر از افراد خاص کسی کرده

 د و گویی مخصوص همان عده خاص است.فهمآنها را نمی

هایت را اصلاح کنی و مطالب را طوری بنویسی که بلیغ و جابر! سعی کن کتابای ولیکن

من نشان بده، گفتم  له کلام نکن و چون آنها را اصلاح کردی بهابدون رمز باشد و در آنها اط

ترجمه « ق ملهم الکیمیاءالامام الصاد»این مطالب به نقل از ترجمه کتاب « عهالسمع والطا»

محمد بن  ،باشد، گویی بعد از جابرمی 190صفحه  ری دانشیاسرکار خانم شهلا زارعیان و مهد

زکریای رازی به این خواسته امام )علیه السلام( لبیک گفته است و پرده از رموز آن برداشته 

و روشن با نامهای  خود کتابهای کیمیائی را به سبک ساده است، رازی برخلاف علمای قبل از

معین و مشخص به منظور تدریس و یاد دادن این علم نوشته است و در این کتابها مطالب را به 

 بندی کرده است.طور مبتکرانه و مفیدی تقسیم

توان کار کوچک و آسانی دانست و باید برای آن ارزش زیادی قائل این عمل رازی را نمی 

نانیان تا قبل از رازی همۀ علمای صنعت کیمیا هر کدام شد زیرا از زمان مصریان قدیم و یو

جا جمع کرده و شرح بدلخواه خود مطالب را بدون نظم و ترتیب منطقی و اصولی در یک

 شده است.دادند و هیچگونه اصول علمی در صنعت کیمیا مراعات نمیمی

لی و منطقی و رازی اولین قدم مهم و مؤثر را برای وارد کردن صنعت کیمیا جزو علوم عق

تجربی برداشته است و ترتیبی که برای شرح مطالب در کتابهای کیمیائی خود اتخاذ کرده بود او 

بندیهای او اساس کار علمای بعد از او شده را شاخص مهمی در این صنعت قرار داده و تقسیم

تداول است که با تعبیرهای متعددی که در طول هزار سال بعد از رازی یافته امروزه هم م

 .باشدمی

مواد شیمیائی به معدنی و آلی که هنوز هم متداول است از روی  بندیمثلاً تقسیم 

 های رازی به مواد خاکی، نباتی و حیوانی سرچشمه گرفته است.بندیتقسیم



 
دانشمندی که باید از نو شناخت محمد بن زکریای رازی،     77 

حیان که به صنعت کیمیا و صحت آن اعتقاد رازی دانشمند و فیلسوفی است چون جابرابن

عقلی و منطقی و تجربی در کتابهای خود به اثبات رسانیده است و  دارد و آن را با دلایل

 کتابهائی در رد منکرین آن نوشته است به مانند:

 «کتاب الاثبات الصنعه والرد علی منکریه»

 «کتاب الرد علی الکندی فی رده علی الصناعه الکیمیا»

 «کتاب الرد علی محمد بن اللیث الرسائلی فی رده علی الکیمیائین»

را چه کسی بر « گانهدوازده»یا رسائل « اثنی عشر»ه درستی روشن نیست که تهیه رسائل ب

روی رسائل رازی گذاشته است و این ظن و گمان وجود دارد که خود رازی این نام را برای 

این رسائل انتخاب کرده است و در آن سعی کرده است که دوازده رساله مرتبط با علم کیمیا را 

مندان قرار دهد. شاید هم در قرون بعدی شخص دیگری این و در اختیار علاقهجا تدوین یک

ای قرار داده باشد به هر حال این امر حائز اهمیت فراوان آوری و در مجموعهرسائل را جمع

 نیست.

ـ علل المعادن او المدخل 2ـ المدخل التعلیمی 1گانه عبارتند از: های دوازدهاین رساله

ـ کتاب الاکسیر 6ـ کتاب الحجر 5ـ کتاب التدبیر 4ب اثبات او اثبات الصناعه ـ کتا3البرهانی 

ـ کتاب الشواهد او 10ـ کتاب التدابیر 9ـ کتاب الترتیب او الراحه 8ـ کتاب الشرف الصناعه 7

ـ کتاب الحیل او سر الحکماء که دکتر احسان 12ـ کتاب محی الذهب والفضه 11نکت الرموز 

های المعادن، الاثبات والاکسیر سخه فعلی کتابخانه بریتانیا، گزیده کتابمقدس با استفاده از ن

 به چاپ رسانیده است. 1394شرف الصناعه و کتاب التدابیر را برای اولین بار در سال 

محمد بن زکریای رازی متوجه این امر  (3)ضمیمه شماره الصنعهتفکتاب شرابا نگاهی به 

علم کیمیا را از همه کسانی که ادعای داشتن آن را دارند، ندارند شویم که اولاً از نگاه رازی می

کنند که دارای نفسی تزکیه شده بوده تا نور خدا بر بلکه طبقه حکمائی به این علم دست پیدا می

حیان هم آن بتابد و با الهام الهی بتوانند تدبیر کار کنند، و این همان اکسیری است که جابرابن
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حیان این تزکیه نفس و صفای ، و رازی هم پی اکسیر برده است، جابرابنکندبدان اشاره می

ریای رازی به باطن را از وجود مبارک امام صادق )علیه السلام( کسب کرده و محمد بن زک

به واسطه نواب خاص حضرت در دوران  (عج)ن از پرتو تابناک امام عصر احتمال قریب به یقی

 پردازیم.دان میبعد بغیبت درک کرده که در فصول 

گویند جواب قاطع که به مغرضان و افرادی است که می "شرافه الصنعه"علاوه بر این کتاب 

وحی را قبول نداشته، چرا که رازی در این متون در جای جای سخن خود استناد  و رازی انبیاء

لام(، کند و در قسمتی از کتاب خود با اشاره به معجزه حضرت موسی )علیه السبه قرآن می

کند که کند و بدان استدلال میپردازان ممتاز میمعجزه فاخره انبیاء را از کید ساحران و خرافه

نباید حکمت حکمای واقعی را با دانشمند و حکیم نمایان اشتباه کرد، چگونه رازی به نبوت 

به عصمت یک اعتقاد نداشته باشد و معجزه انبیاء را دلیل بیاورد و حکمت را خواهر نبوت و نزد

و بداند، و آن را برازنده همۀ انبیاء و اولیاء و نفوس تزکیه شده بخواند، و در جائی که عنوان 

دارد، که جائی که نور حکمت منور باشد چون خورشیدی که به لوث قاذورات ملوث نشود، می

 گرداند، آیا این اشاره به اعتقاد به عصمت نیست؟صاحب خود را از لوث گناه مطهر می

گذرد، دکتر احسان مقدس سال که از وفات رازی می 1190که بعد از  والمنهلحمدللهّ ا

به  گانه در کیمیای رازی، در مؤسسه احیای میراثتوانست برای اولین بار گزیده رسائل دوازده

چاپ برساند و این متون در دست همگان قرار گرفت و به استناد خود محمد بن زکریای رازی 

آن را از عربی به  ضمیمه این کتابو ما هم « ق الباطل ان باطل کان زهوقاً جاء الحق وزه»

 .نواییممی و تقدیم خوانندگان فارسی ترجمه نمودیم

 بندی کرده است:به هر حال رازی مطالب کتابهای کیمیائی خود را به شرح زیر تقسیم 

 «معرفۀ العقافیر»ـ شرح مواد شیمیائی 1

 «لاتۀ الامعرف»ـ شرح ابزارها 2

 «معرفۀ التدابیر»ـ شرح عملیات شیمیائی 3
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بندی زیر را به توان تقسیمهای کتاب سرالاسرار و تطبیق آنها با یکدیگر میاز روی نسخه

 طور خلاصه ذکر کرد:

 را به دو دسته کلی تقسیم کرده است:« عقاقیر»مواد شیمیائی 

 ـ عقاقیر که منظور مواد شیمیائی طبیعی است.1

 لمولده که منظور مواد شیمیائی ساختگی است.اـ عقاقیر2

 عقاقیر یعنی مواد شیمیائی طبیعی را به سه دسته تقسیم کرده است: خاکی ـ نباتی ـ حیوانی

شد، به طرز منطقی و معین بین این سه طبقه تقسیم کرده و تمام مواد که آن روز شناخته می

 ها را توصیف نموده است. با روشی علمی آن

وسیله چگونگی مواد را فقط به ،صنعت کیمیا قدمای اشتباه باید متذکر شد کهبرای رفع 

دادند و یکی از فرقهای عمده علم کیمیا و علم شیمی ظاهری به خواص فیزیکی آنها شرح می

ای دهمدر آن است که در علم شیمی امروزی بین خواص فیزیکی و خواص شیمیائی فرق ع

 شود.گذاشته می

روی رنگ و شفافی و جلا و سختی و سنگینی و مزه و بو و طرز ذوب  رازی مواد را از

دهد و در این مسأله شدن و خاصیت فرار بودن و سوختن یا نسوختن و طرز شکستن شرح می

 های رازی چیزی را اضافه کرده.به حدی دقیق بوده که به سختی بتوان به گفته

حیان بر رازی بوده است جانب جابرابنطور که گفتیم بیشترین تأثیر بر روی رازی از همان

حیان انتخاب شده است و نام و شبیه نام کتابهای جابرابنو بسیاری از کتب شیمیائی رازی، هم

شود شرحی نوشته حیان که مهمترین کتاب چاپ قلمداد میجابرابن« کتاب الرحمۀ»حتی بر 

 است.

بین  اند و بدون تردیدرا مقایسه کردهحیان ستایلتون و همکاران نام کتابهای رازی و جابرابن

 موجود است. عجیبمشابهتی آنها 
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 شود:در زیر نام کتابهای هر دو دانشمند مقابل یکدیگر ذکر می

 های محمد بن زکریای رازیکتاب حیان طوسیهای جابرابنکتاب

 ـ کتاب المدخل التعلیمی1 ـ کتاب تقدیمات المعرفه ـ کتاب المدخل الصنعه1

 ـ کتاب المدخل البرهانی وهو علل المعادن2 تاب البرهان ـ کتاب لعلل والمعادنـ ک2

 ـ کتاب الارکان3 ـ کتاب الرکن یا کتاب الارکان اربعه3

 ـ کتاب الاثبات الصنعه والرد علی المنکرین4 الفلسفیلهـ کتاب نقض علی4

 ـ کتاب الاحجار )بیست و دو جلد(5
الاصغر ـ شواهد ــ کتاب الحجر ـ کتاب الحجر 5

 الحجر ـ تدبیر الحجر ـ خواص الحجر

 ـ کتاب التدبیر6 ـ کتاب التدبیر الحکماء القدماء6

 ـ کتاب الاکسیر7 ـ کتاب الاکسیر الذهب7

 ـ کتاب التدبیر8 ـ کتاب التدبیر ارائبه8

 ـ کتاب المحن9 ـ کتاب المحنه9

 ـ کتاب السر الحکماء وحیلهم10 ـ کتاب الحیل10

 ـ کتاب الاسرار11 کتاب الاسرارـ 11

 ـ کتاب سرالاسرار12 ـ کتاب الاسرار الغامض12

 ـ کتاب وسائل الملوک13 ـ کتاب الملوک13

 ـ کتاب الخواص الاشجار14 ـ کتاب الخواص14

 ـ کتاب الحاوی15 ـ کتاب الحاوی15

رار گیرد به ق قهای کتابهای این دو دانشمند بزرگ باید بیشتر مورد تحقیموضوع تشابه نام

سازی و شرح امام جعفر صادق )علیه السلام( مبنی بر سادهاحتمال زیاد رازی به در خواست 

 مهارت و دقت بالائی انجام داده است. باکتب جابر، لبیک گفته و این کار را 
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حیان را رغم اینکه رازی بارها اسم جابرابنجای تعجب و انتقاد به نویسندگانی است علی

تعبیر استاد ما نام برده است و اسامی کتب خود را به نام کتب  با او از وهای خود برده در کتاب

  .دنکنگونه تفسیر میاو گذاشته است، این

که رازی از آن استفاده کرده، کتابهای حرانیان و صائبیان و ایرانیان  کتابهائی این خیر، نه که

  .دوره ساسانی است

و نه خود آنها باقی نیست، و بر اساس حدس و گمان و بدون  آنها نام از نه اثری هیچ که

دیگران انحراف شدیدی ایجاد  هاینوشته در بعدها که کرده منسوبسند مسائلی را به رازی 

کلاً  اندبوده هجری دوم قرن در حیانجابرابن دانشکرده و کلاً همانند مستشرقان که متحیر از 

 چرا که بکاهد خود بر دیگران، رازی برای اینکه از هجمه دان وجود جابر را انکار کرده و گفته

 گونهاین است،های خود را به جابر منسوب کرده کنی؟ همه نوشتهمی مطالعه را حرانیان کتاب

حیان کرده که زکریای رازی و جابرابن بن محمد حق در را جفا و اشتباه بزرگترین نویسندگان

پژوهان دانش جامعه خورد به گمان و حدس با را سائلیم عجله روی از و دقت و مطالعه بدون

 به نویسندگان این. شد خواهد برملا اشتباه این روزی بالاخره که نداشته را گماندهد و این می

 از الهاشمی یحیی محمد چون بزرگانی که هاییپاسخ و هاجوابنداده لااقل  زحمت خود

 تأثیرگذاری شخصیت و کند مطالعه را حیانابنجابر مورد در مستشرقان قول به بغداد دانشگاه

 و اشتباهات جمله از.نکند قلمداد اسماعیلیه پرداخته و ساخته را علم تاریخ بر جابر چون

 رخ رازی کارهای زمینه در مطالعه و تحقیق عدم علت به که ایرانی نویسانعلم تاریخ خطاهای

  به منسوب را آن و داندمی ابهام از ایالهه در را رازی به الکل کشف انتساب که است این داده،

 M.Ber) برتلو آنها رأس و شیمی مورخین که بوده این شاید هم دلیل و داندمی رازی

Thelot )عربی منابع نداشتن علت به. اندکرده الکل کشف تاریخ در مهمی تلاش آنکه یا 

 که بروند پیش آنجا تا بودند نستهتوا فقط و برسند، غائی نتیجه به اندنتوانسته اسلامی کیمیاگری

 .است داشته رواج میلادی چهاردهم قرن اوایل در شراب از الکل ساخت طریقه کننده ثابت
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 از را الکل یاهمان( زاآتش آب) تهیه که بوده لاتینی دستورات از بعضی بر مبتنی آنان ادعای

 کیمیاگران تأثیر که بوده یعرب هایواژه متضمن دستورات این اما دادمی دست یه شراب تقطیر

 که دستورات این آیا که کردمی مطرح را سؤال این و ساختمی مبرهن آنها بر را اسلامی

اند و غربی کیمیاگران ذهن زائیده و اصیل نبودند دارو تهیه برای پزشکی هاینسخه به شباهتبی

در به پاسخگوئی آن نبودند، یا ترجمه اقتباسی از متون عربی، سؤالی که نه برتلو و نه روسکا قا

شیمیدان و پژوهشگر فرانسوی معاصر برتلو، متنی  نوزدهم میلادی هوفربا این حال در قرن 

محمد بن زکریای رازی شیمیدان بلند آوازه ایرانی تهیه  آن از زبان لاتینی را کشف کرد که در

 کرد.ای حاصل میالکل را از تقطیر مواد نشاسته

توسط دکتر جعفر آقایانی چاووشی استاد دانشگاه شریف در  1393رماه آذ 13این مقاله در 

کنگره محمد بن زکریای رازی در مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )علیه السلام( 

 ((4ضمیمه شماره ))ارائه شد. 

 حیان پدران علم شیمیمحمد بن زکریای رازی و جابرابن

ل عقلی در صنعت کیمیا به وجود آورد و روش نوین که رازی براساس تجربه و استدلا

بندی مطالب و نامگذاری ساده برای مواد شیمیائی در علمای بعد از او همچنین طرز تقسیم

 تأثیر عمیقی گذاشت. 

بعضی به  .حتیاغلب دانشمندان بعد از او از کتابهای رازی و سبک او پیروی کردند

ای اولین بار مطالب کیمیائی را به صورت قابل رونویسی از کتابهای رازی اکتفا کردند، رازی بر

های فهم و ساده نوشته و چون احاطه کاملی به علوم آن روز داشت، شاخص زمان خود و قرن

 بعد شده است.

در کتابهای بعد از او جستجو کرد مثلاً کتاب  توانهای کیمیائی رازی را میردپای کتاب

به اوایل قرن چهارم تألیف محمد بن عبدالله الطفرائی  متعلق« الجواهر النادر فی صناعۀ الاکسیر»



 
دانشمندی که باید از نو شناخت محمد بن زکریای رازی،     83 

که « رتبه الحکیم و عنایات الحکیم»که قسمتی از کتب رازی را عیناً نقل کرده است یا کتاب 

کند مثلاً هائی را ذکر میباشد که از کتب مختلف رازی نقل قولمتعلق به اواخر قرن چهارم می

مختلف را با هم ترکیب کردی و در نتیجه  نانچه دو فلزکند، اگر چاز کتاب اثبات طب نقل می

فلز سومی حاصل شد که خواصش با دو فلز قبل متفاوت بود همین دلیل بر وجود علم 

 کیمیاست.

از حکیم محمد ابن عبدالملک الصالحی الخوارزمی « عین الصنعه وعون الصنعه»و کتاب 

زیسته این کتاب کاملاً تحت تأثیر نجم میکه در اوایل قرن پ ی هم شهری ابوریحان بیرونیثالکا

 رازی نوشته شده است.

از احمد بن علی الیونی متعلق به قرن هفتم هجری « شمس المعارف ولطایف العوارف»کتاب 

 که کتاب سرالاسرار رازی را کاملاً آورده است.

ق به قرن از ابوعبدالله محمد بن امیل التمیمی متعل« الماء الورقی والارض النجمیه»کتاب 

 رازی اقتباس کرده است.« الشواهد»دهم هجری این کتاب بسیاری از مطالب را از کتاب 

از ابوعبدالله محمد بن احمد بن یوسف الکاتب الخوارزمی که در « مفاتیح العلوم»کتاب 

 رازی نوشته شده است.« مدخل البرهانی»زیسته که کتاب آن از روی کتاب اواخر قرن دهم می

یسه کردن کتابهای کیمیائی رازی با سایر کیمیاگران مورد توجه دانشمندان تاریخ موضوع مقا

ای دست پیدا کرد و ارزش توان به اسرار تازهشیمی قرار گرفته است و یا دنبال کردن آن می

 شود.کتابهای رازی در پیشرفت علم شیمی مشخص می

ته، ارزش کنونی دانشمندان هر چند که نباید در سایه شناختن این حقیقت تاریخی و گذش

غرب و شرق و پیشرفت بزرگ وغیرقابل انکار آنها را در این نوشته، کوچک و نادیده گرفت و 

 بخشی گردید.اسیر غرور ملی ناشایسته و زیان

رازی چنانچه آمد روشن نیست تحصیل علم شیمی )کیمیا( یا بهتر بیان گردد این کار را نزد 

توان گفت که وی این علم را نزد پدر یاد گرفته و فقط می چه شخصی یا اشخاصی آموخته؟
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به میزان حرفه پدر بدست آورد، به هر حال این « زرگری»توانسته اطلاعاتی در کیمیاگری 

حیان ای بوده که رازی به سوی کیمیاگری متمایل شود، و یا کتابهای جابرابنحرفه انگیزه

که بسیار قامض و مشکل حتی برای اهل فن  های جابرمأنوس گردد، حاصل اینکه این کتاب

بوده، چه برسد برای کسی که تازه وارد این حرفه شده است چگونه برای رازی قوامض و 

مشکلاتش باز شده است، در صورتی که هیچ استاد مبرزی در این خصوص اسمی از او برده 

شخص است که کند ولی محیان را به عنوان استاد معرفی مینشده و رازی هم جابرابن

 هجری قمری وفات کرده و محمد بن زکریای رازی در سال 200حیان حدود سال جابرابن

سال  51هجری قمری به دنیا آمده، پس لاجرم حداقل زمان بین این دو حدود  251

حیان به دنیا آمده است. اینکه رازی، جابر را به سال بعد از جابرابن 51شود، یعنی رازی می

حیان بوده است، اما اینکه تعالیم برد احتمالاً، شاگرد مکتب جابرابنود نام میعنوان استاد خ

به رازی داده است خود جای تأمل دارد، چرا که رازی،  چه کسی حیان رامکتب جابرابن

نام یا کتابی باتوجه به منش علمی خود که منابع و مؤاخذ مطالب خود را حتی از فردی گم

آبادی شهرری جای تأمل دارد، دکتر نجم م اسم بردن از معلم خود درکند، عداهمیت ذکر میکم

و بیشتر از نبوغ خود  دارد که در حقیقت رازی استاد یا رهنمایی در علوم نداشتهعنوان می

 .استفاده کرده است

حیان است که او نیز با آنکه استاد قابل خوب این نبوغ رازی همانند نبوغ استادش جابرابن

مینه کیمیا نداشته سرآمد کیمیاگران عصر خود گردیده بود، رازی هم بر همین توجهی در ز

حیان وجود دارد، داشت و همان سرو اکسیری که در کارهای جابرابنسبک و سیاق گام برمی

 مفقوده در این خصوص است.  در کارهای رازی نیز وجود دارد که حلقه

کند که خاطر نشان می« لصادق ملهم الکیمیاالامام ا»که البته محمد یحیی الهاشمی در کتاب 

حیان نهفته بوده است که تحت اشراقات و این حلقه مفقوده در تزکیه نفس و باطنی جابرابن

واب علم را بر جای گشوده است، والا جابر بالهامات معنوی امام صادق )علیه السلام( بوده و ا
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ای است که این اکسیر را رازی به گونهآموزی از سایر مردم چیزی بیشتر نداشته هم در دانش

یافته و از آن استفاده کرده و به تزکیه نفس تحت اشراق والمقام مردی الهی قرار گرفته است و 

 حیان گذاشته است.جاپای جابرابن

  محمد بن زکریای رازی بزرگترین طبیب جهان اسلام

رداخت اطلاعات یل علم پاینکه رازی از چه زمانی به پزشکی روی آورد و چگونه به تحص 

  زیادی در دست نیست.

گمان آنچه مسلم است، اولین علمی که رازی بدان اشتغال پیدا کرد به علت حرفه پدری بی

حیان بوده و علم کیمیا بوده است و در علم کیمیا بدون شک شاگرد مکتب علمی جابرابن

های علمی جابر را بار روش حیان را مورد مطالعه قرار داده است ورسائل و کتب، جابرابن

دیگر پیاده کرده و آزمایشات را یار دیگر انجام داده است ولی نکته در اینجاست آیا رسائل 

سازی کرده است، رسائل پررمز و راز جابر را بدون استاد خوانده و فهمیده و ساده

های مجرد ححیان که به قول خود قدما که قبلاً ذکر شد جز انفاس تزکیه شده و روجابرابن

کند، این امکان ندارد مگر اینکه سلوکی همچون جابر داشته و جاپای، کسی بدان دست پیدا نمی

جابر نهاده و به روح تزکیه شده و ولی خدائی همچون روش جابر در ارتباط باشد و از فیض و 

 .الهامات وی استفاده کرد باشد،

میا وارد طب شد و با نگاهی به هر حال محمد بن زکریای رازی با چراغ شیمی و کی

دان زیردست بود و بعد آزمایشی و تجربی به پزشکی ورود پیدا کرد یعنی ابتدا او یک شیمی

لحاظ سلوک وی یا سایر اطباء زمان خود و حتی بعد از خود متفاوت است، یک طبیب، بدین

وش نظری را شود، در صورتی که بسیاری از اطباء رگرائی در سلوک وی دیده میروش تجربه

 اند، رازی روش بالینی را در نظر گرفته است.پیشه خود کرده
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های کیمیائی و مواد شیمیائی در علم پزشکی این منش رازی منجر بدان شد که از روش

ها استفاده کرد و از بسیاری استفاده کند او خود الکل را کشف کرد و از آن در ضدعفونی زخم

 کرد نامگذاری داروسازی علمتوان وی را پدر هره برد و بحق میاز مواد شیمیائی برای درمان ب

توان در عوامل مختلفی جستجو کرد، یکی اینکه اینکه چرا رازی، به سمت طب آمد را می

حیان علاوه بر سبقه کیمیائی حیان است و جابرابناز آنجا که رازی شاگرد مکتب علمی جابرابن

ساخت اکسیر اعظم را داشت که بدان دارو همه سبقه طبی و پزشکی هم داشته و ادعای 

کرده های خود را ذکردرمان ازکرده است، و در کتب خود موارد درمان را درمان میدردهای بی

حیان نشأت گرفته باشد و های طبی جابرابناست، شاید توجه رازی به علم طب از این گرایش

 اند.مواردی دیگر هم که مورخان ذکر کرده

کند ت انگیزه این بزرگ مرد شده باشد، مثلاً همان داستانی که ابوریحان نقل میعامل تقوی

که به دلیل ممارست در کیمیا و در معرض قرار گرفتن در بخارات مسموم چشم وی دچار 

شود شود و با مراجعه به چشم پزشک، و دادن اجرت زیاد جهت درمان متوجه میعارضه می

 که کیمیای حقیقی طب است.

دارد در سفری که رازی به بغداد رفته بود گذرش به دیگری که عنوان می حکایت و در

کند، های درمان آنها، علاقه به طب پیدا میافتد و مشاهده بیماران و روشبیمارستان بغداد می

 و نداشته زیردستی و مشهور استادیاما آنچه مسلم است همچون کیمیا نیز رازی در علم طب 

 .شودمی زده گمانظن یرو از هاییحدس

کنند، سوال اینجاست حکیم رازی چگونه ها استنادی نمیکه مورخین تاریخ علم خیلی بدان

ممکن است دو علم کیمیا و طب را بدون حضور استاد و با مطالعه شخصی و تجربیات میدانی 

شد که گسی به حدی فرا بگیرد و بدان اشراف پیدا کند که سرآمد هر دو علم در روزگار خود با

حیان هم مطرح است که منجر به گرد پای او نرسد، این شگفتی در مورد رازی درباره جابرابن

نفی وی را ندارند، یعنی  جراتبه نفی وجود جابر توسط مستشرقان شده ولی در مورد رازی 
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ای دیگر که گام جای پای جابر گذاشته ظهور جابر، عجوبه بعد از مرگسال  50در حدود 

شود، و و در کیمیا و طب شاهکاری کرده که پدر علم شیمی و طب بالینی شناخته میکرده 

القدس چیز فیض روح به نظر من این به غیر ازعلوم جدید را پایگذاری کرده است، های ریشه

عصر و تزکیه نفس رازی تواند باشد و سر آن در ارتباط رازی با نایبان خاصه ولیدیگری نمی

کرد کردند که رازی مطالعه میاست، گرچه همه همان چیزهایی را مطالعه می و الهامات نهاده

شد، و در طب، شیمی و ولی رازی تحت تأثیر الهاماتی بود که ابواب علوم بر وی گشوده می

فلسفه و حکمت مطالبی را گفته که هزاران سال بعد از وی شناخته شده یعنی گوئی 

کردند که حتی فکر میی هزار سال از دوران خود جلوتر حیان و محمد بن زکریای رازجابرابن

ا جاند، به هر حال مادر این فصل از آنسینا هم متوجه افکار مترقی آنها نشدهابنبزرگانی چون 

  .که کارهای طبی رازی بسیار گسترده است

دکتر شویم خواننده علاقمند را به کتبی که توسط شادروان علم پزشکی رازی نمی وارد

الدین نبوی و دکتر مهدی محقق، دکتر آبادی و پرفسور سیفنجمط طباطبائی و دکتر محمود محی

 سایر و دهیممی ارجاع اندنوشته خصوصعلی اکبر ولایتی، دکتر زاهد، دکتر طباطبائی در این 

 .دهیممی قرار مطالعه مورد را رازی علمی هایجنبه

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بن زکریای رازی محمد مصاحبان و شاگردان اساتید،
 

 تعدادی از اساتید، شاگردان و مصاحبان رازی

 اند.چنانچه قبل ذکر کردم معلوم نیست استاد یا استادان رازی در علوم چه کسانی بوده

اند، مبنای در باب مورخان مشرق زمین که شرح حال رازی را در کتابهای خود آورده

 تحقیقات بعدی شده است.

آورده است که استاد « فهرس العلوم»یا « الفهرست»لیفی خود به نام الندیم در کتاب تأابن

 بلخی نام به ایرساله رازی و باشدمی وی معاصر که بوده «بلخی ابوزید»رازی در فلسفه بلخی 

  .است بوده آنها میان ارتباط بر دال که دارد

پرداخت ت میوی جهانگردی بود که در ممالک به سیاح»الندیم در وصف بلخی گوید: ابن

گوید: ذکر این مطلب با وضع و آبادی میو به فلسفه و علوم قدیم کاشفائی کامل داشت نجم

وفات کرده و با رازی معاصر بوده قابل قبول  322تاریخ وفات ابوزید بلخی که در سال 

و  باشد که رازی از وی استفاده علمی کرده است چرا که افکار و نظرات رازی به مانند افکارمی

 نظرات بلخی بوده است.



 
 90            اساتید شاگردان و مصاحبان محمد بن زکریای رازی    

که این عنوان « النزله التی کانت تعتری ابازید وقت الوردفی»ای است به نام رازی را رساله

رساند که وی برای ابوزید بلخی احترامی خاص قائل بوده است و اینکه حد دانش پزشکی می

  است بوده وی در هنگام مواجه با بلخی به حدی بوده که صاحب نظر

حیان، ابوزید بلخی و از مصاحبان رازی شیخ این نوشته از استادان رازی، جابرابنما در 

ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد برقی و تنی چند از شاگردان وی سخن خواهیم گفت درباره 

استادان رازی ابوزید بلخی عرض رساندیم، در ادامه به یکی ازحیان قبلاً مطالبی را به جابرابن

ابوزید « مصالح الابدان والانفس» ، شرح حال ابوزید البلخی را از مقدمه کتابخواهیم پرداخت

البلخی، تألیف دکتر مصطفی عشوی استاد دانشگاه ملک فهد در زمینه نفت و معادن عربستان 

 .سعودی ادامه خواهیم داد

 نویسد که:ایشان در مقدمه این کتاب می

علوم توان از میراث علوی دانست که می توان از زمرهالنفس و روانشناسی را میعلم 

المصالح الابدان »ای بس طولانی در بلاد اسلامی داشته است. کتاب اسلامی تلقی نمود که سابقه

شود چرا که توان گفت که یک کتاب عادی تلقی نمیاز جمله کتابهائی است که می« والانفس

ای زمان نگاشته شدن این کتاب آنچنان از متن محکم و علمی برخوردار است که نه تنها بر

 باشد.بلکه در حال حاضر هم کتابی مفید و قابل اهمیت می

میلادی در شهری نزدیک بلخ  849هجری موافق  235ابوزید احمد بن سهل بلخی در سال 

الادباء یاقوت الحموی که از مهمترین مراجع است که در مورد بلخی در به دنیا آمد، در معجم

 .است زید البلخی عنوان نمودهیه وی را ابیآن نوشته شده کن

سهل در بلخ در روستائی به نام شامستیان به دنیا آمد  نویسد که احمد بنیاقوت حموی می

 . است بوده کودکانو گفته شده که پدرش معلم 

ممکن است بلخی ایام طفولیت را زیر نظر پدرش در همان بلخ گذرانده باشد ولی هیچ 

 ایم.برای این مسأله پیدا نکرده در هیچ منبعی ذکری
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آنچه در یاقوت حموی آمده است وی در ایام جوانی راه عراق را پیش گرفته و در عراق 

 پردازد.به تحصیل علوم می

توان به فیلسوف بزرگ ابویوسف از جمله دانشمندانی که بلخی نزد وی تلمذ کرده است می

 مختلف از وی بهره برد. یعقوب بن اسحاق الکندی اشاره کرده که در علوم

توان کند که ابوزید در آن مهارت داشته است میاز جمله علومی که یاقوت حموی اشاره می

 به علم هیأت و نجوم، طب و طبائع و بحث در اصول دینی و کلام اشاره نمود.

در زمانی که ابوزید بلخی در عراق حضور داشت مباحثات فراوانی میان متکلمان و فلاسفه 

نویسد: جریان بود و این مباحثات مورد توجه ابوزید قرار گرفته بود، یاقوت حموی میدر 

به بغداد آمده بود ـ چرا که حضور ابوزید « عج»ابوزید بلخی در طلب و جستجوی امام عصر 

بلخی همزمان با غیب صغری امام زمان )علیه السلام( در بغداد بوده است ـ و یک راه و طریق 

 ردرگمی و حیرتی شده بود.خود دچار یک س

فلسفه خاص ابوزید بلخی و شیعه امامی بودن وی، موجب شد که همچون محمد بن 

 دینی بر او زده شود که بعد از این به فلسفه وی خواهیم پرداخت.زکریای رازی، مهر الحاد و بی

دد و در بلخ گرباز می خابوزید بلخی به علت فشارهایی که در بغداد بر او بوده بالاخره به بل

گردد و حاکم مذکور از مورد عنایت خاصه حاکم بلخ قرار گرفته و از مقربین دربار حاکم می

 کرده است.نظرات و پیشنهادات وی در امور مملکت استفاده می

اعتقادات بود و  ننویسد: که او دارای حسیاقوت حموی در مورد اعتقادات ابوزید بلخی می

تقادی نداشت بلکه، به محاسبات توجه داشت و در زمانی که در در نجوم به احکام نجوم اع

مجلس امام ابی بکر احمد بن محمد بن العباس البزار، مفتی و عالم بلخ از ابوزید صحبتی به 

رغم آنچه دیگران در مورد فلسفه و الحاد میان آمد او از وی به نیکی یاد کرد و عنوان کرد علی

 باشد.عتقاد و باشرافت و باسوادی میالاگویند او انسان سلیموی می
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جمیع علوم و معارف حدیث و علوم قدم و یاقوت حموی همچنین از وی از فاضلی که بی

گوید منش او به فلسفه به اهل ادب شباهت داشته و علوم را از برد و میاشراف دارد نام می

 مرتبه کودکی تا مراتب بالا توان تدریس داشت.

یکی دیگر از شاگردان ابوزید وی را انسانی وارسته و خوددار و یاقوت حموی از قول 

برد که از کلمات خوبی گفتار نام میباوقار که دارای زبانی خوش و زیبا و منطقی قوی و کم

بایست به ظاهر قرآن پرداخت و تعابیر با کرد و به نظر او در زمینه تأویل قرآن میاستفاده می

نه مصنفاتی ـ در رد کارهای اسماعیلیه ـ دارد و در کلام به طلا درست نیست و در این زمی

 شود.تفضیل بعضی بر بعضی دیگر دارد و وی از زمره مفاخر عرب و عجم محسوب می

نویسد در علم کلام و ادب سه نفر در عالم اف الوزیری شاگرد ابوزید نقل است که میضاز ا

آنها کسی که لفظش  ابوزید بلخی و ازشهره آفاق هستند: جاحظ و علی بن عبیده ریحانی و 

کلامش بیشتر از معناست جاحظ است و آنکه معنای کلامش بیشتر از لفظ آن است علی بن 

 باشد.عبیده است و آنکه لفظ و کلامش متناسبند ابوزید می

در مدح ابوزید بلخی « تقریظ الجاحظ»و همچنین ادیب مشهور ابوحیان توحیدی در کتاب 

و سومین ابوزید احمد بن سهل بلخی است او کسی است که نظیری چون : »... نویسدچنین می

و کتاب « اقسام العلوم»توانید مراتب فضل وی را در کتاب کنی و شما میاو در دهر پیدا نمی

القرآن و در کتابهائی که در جواب برادران و دوستانش نوشته و در کتاب نظم« اخلاق الامم»

؟ و ؟العلماء، و از جمله کسان است که جامع بینکه او بحر علوم و عالم جستجو نمائید، بدرستی

 حکمت است که گفتار زیادی در این باره دارد.

کند که در مقام فلسفه و ادب به ابوحیان توحیدی ابوزید را به جاحظ خراسان توصیف می

ت در لیل اسزند و وصف جاحظ در برابر ابوزید به مثل یک ادم کور عمقام جاحظ طعنه می

و ممکن است که این مثل ابوحیان توحیدی به مثل شاگرد ابوزید، برابر یک انسان زیبا و کامل 

 باشد.
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خواهیم متذکر شویم که ابوزید بلخی حکیمی فرزانه بود که میان هم به طور کلی می

و ای پاک بود شد که دارای عقیدهعصرانش از اهل کلام و فلسفه از زمره کسانی محسوب می

تن به لوث عقاید کسانی چون ملاحده، اعتزالیون اشعریون که در زمان وی غالب بودند ندارد و 

بری و دور بود ـ و عقیده پاک و ناب شیعه امامیه از جریانهای قرامطه و صاحب زنگ یه کلی

را داشت ـ با آنکه توسط ملاحده اسماعیلی که در ضعف حکومت و دولت عباسی اوج گرفته 

اش را ثنوی و مانوی رور شخصیت شد و متهم به یکسری از اکاذیب گردد و فلسفهبودند، ت

 دانستند.

 های یاقوت حموی نیاافزوده است.چیزی بر گفته« لسان المیزان»ابن حجرعسقلانی در 

نویسد: که ابوزید بلخی از جمله حکماء می« تاریخ حکماء والاسلام»و بیهقی در کتاب 

لاغت و فصاحت بوده است و از او تصانیف زیادی در کل فنون و اسلام است که شهره در ب

الاوامر والفواهی لامد الاقصی، وجوه الحکمۀ فی»علوم بر جای مانده که از آن جمله کتاب 

 باشد.می« الشرعیه وکتاب الابانه عن علل الدیانه وکتاب اخلاق و...

 ز جمله:دارد ابیهقی در ضمن عباراتی را از قول ابوزید عنوان می

اش خوشمزه و گواراست و کذب و دروغ عقیم است و صدق، درختی است که ثمره و میوه

 ای ندارد پس بدان نزدیک نشوید.اصلی ندارد و ثمره و میوه

اگر کسی بدانچه بدان متخلق نیستی مدح کرد بدان که هر آنچه لایق تو نیست در حق تو 

 خواهد گفت.

که متعبد و وف واقعی را نخواهی دید که مگر اینشریعت فلسفه کبری است، هیچ فیلس

 مواظب عیاداتش باشد و به وظایف شرعی خود عمل کند.

داروی اکبر همانا  هر کس که در آن فضایل جمع نشده پس وجودش از رذائل پر شده است

 علم است.
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أسفانه ها از کدامین کتب ابوزید بدست آمده است متکند که این حکمتالبته بیهقی اشاره نمی

طلبد که در تو را در زیادی از کتابهای ابوزید، گم شده است که فردی کوشا و فعال را می

 ها همت گمارد.جستجوی آنها میان کتب خطی و کتابخانه

 کتب بلخی:

های مختلف علوم به جای مانده که ذکر کتاب در زمینه 60گفته شده که از بلخی قریب به 

 ندیم آمده است از جمله:الحموی و فهرست ابنیاقوت هایبعضی از این کتب در کتاب

ـ 6الگبیر ـ سیاست5الدین ـ کمال4ـ اختیارات السیر 3العلوم ـ اقسام2ـ شرائع الادیان 1

ـ اسماء الله عزوجل 9ـ مصالخ الابدان والانفس 8الکتابه  ـ فصل صناعۀ7سیاست الصغیر 

ـ اسامی 13ـ الاسماء الکنی والالقاب 12ر الاخباـ فضیلت علم11ـ صناعۀ الشعر 10وصنواته 

ـ مایصح من 17ـ فی حدود الفلسفه 16ـ الصورۀ والمصور 15ـ النحو والتصریف 14اشیاء 

ـ افشاء علوم 20ـ فضیلت علوم الریاضیات 19نام ـ الرد علی عبدۀ الاص18احکام النجوم 

ـ قرارع 24ـ نظم القرآن 23ـ عصم الانبیاء علیهم السلام 22ـ القرابین والذبائح 21الفلسفه 

ـ ان سورۀ الحمد 27القرآن ـ جمع فیه ماغاب عنه من غریب26ـ الفتاک والنساک 25القرآن 

ـ النوادر فی فنون شتی کتاب 29القاسم الکنعی الکعبی ـ اجونه ابی28القرآن تنوب عن جمیع

ضل الکعبه علی ـ ف31ـ تفسیر صور کتاب السماء والعالم ابوجعفر خازن 30اجوبه اهل فارس 

ـ الرساله السالفه الی 35ـ البحث عن التأویلات 34ـ منبه الکتاب 33ـ الشطرنج 32سائر البقاع 

 ـ وصیۀ 37ـ مدح الوراقه 36العاتب علیه 

ـ 40القاسم المؤدب ـ اجوبه ابی39بکر بن المظفر المعروف به ابن محتاج ـ اجوبه ابی38 

 لسکریالفضل اـ اجوبه مسائل ابی41المصادر 

الحموی اسامی کتب دیگری در حاشیه ندیم داده است یاقوتعلاوه بر این لیست که ابن

آورده است که عبارتند از: صفات الامم، القرود، فضل الملک، المختصر فی « الادباءمعجم»کتاب 



 
دانشمندی که باید از نو شناخت محمد بن زکریای رازی،     95 

 اللغه، صولجان الکتبه، کتاب نثارات من کلامه، ادب السلطان ورعیه، فضائل البلخ، تفسیر سوره

فاتحه و حروف مقطعه قرآن، رسوم الکتب، ماقبل فی حدود الفلسفه، کتاب الرد علی ذم 

 المعلمین والوراقین، اخلاق الامم.

 که از کتاب اخلاق الامم ابوحیان توحیدی در کتابش فرازهایی را آورده است.

یم و ندهای ابنبرد که در فهرستنام می« صور الاقالیم»حاجی خلیفه از کتابی به نام 

 حموی نبوده است.

تنوع مضامین و عناوین کتابها قابل تأمل است که از فنون مختلفی چون لغت و فلسفه و 

 باشد.شناسی میالدین، تفسیر، جغرافیا، تنجیم، سیاست، ریاضیات، علوم طبی و رواناصول

 ندیم و یاقوتالدین سیوطی هم در شرح حال ابوزید بلخی همان چیزهایی که ابنجلال

 حموی گفته آورده است.

 وفات بلخی:

سالگی بدون حیات گفته است، زمان  88تا  87به جمهور تمام مورخین ابوزید در حدود 

 16اند. حدود هجری نوشته 322هجری و وفات وی را هم در سال  235ولادت وی را حدود 

 کند.سال بعد از رازی هم وفات می 9سال از رازی بزرگتر بوده و 

دیگری را رازی در حکمت و فلسفه و سایر علوم  ابوزید بلخی که سمت استادیبه هر حال 

« عج»داشته، حکیمی با گرایش شیعه امامیه بوده که در بغداد برای رسیدن خدمت امام زمان 

رود و به بغداد به خدمت ابوزید بلخی رفته بود، در این اثناء رازی هم از ری به عراق می

تواند دلایل متعددی داشته باشد یکی اینکه از ری به عراق رفته، میرسد، اینکه چرا رازی می

برای رسیدگی به امور صرافی خود که شغل پدری بوده به بغداد که پایتخت آن زمان بوده رفته 

باشد و یا برای تحصیل طب و علوم به بغداد آمده باشد و یا آنکه او هم مطلوبی چون ابوزید 

ای به بغداد آمده است. اینکه در پی کار صرافی و برای شدهگمبلخی داشته است و به طالب 
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کائی در ذرسیدگی به امور بانکی و مالی به بغداد آمده باشد کما اینکه به نوشته دکتر پرویز ا

را دیده  نهای روم و بیزانس کرده است و شهر حراحکیم رازی، رازی سفرهایی به شهر کتاب

باشد، که کتاب حکمت حرانی را ایشان این گفته مسعودی می و با آنجا سر و کار داشته و دلیل

کند اگر در کتاب کند، البته چنانچه مسعودی ذکر میرازی نقل می« فلسفه باستان»از کتاب 

باشد رازی حکمت حرانی ذکر شده باشد دلیلی بر سفر رازی به این بلاد نمی« فلسفه باستان»

دلیل شغلی داشته باشد و ممکن است که این سفر تواند البته مسافرت رازی به بغداد می

بار نباشد، در کتاب ریحانۀ الادب در ذیل نام محمد بن بار اتفاق افتاده باشد و فقط یکچندین

دارد که رازی از صوفیهای زمان خود بوده که به مکه زکریای رازی نویسنده کتاب عنوان می

ده و بسیاری بکاء و سوز و گداز بوده های صوفیه عرض ارادت کررفته و نزدیکی از قطب

 است.

رسد که ایشان محمد بن زکریای رازی را با ابوبکر رازی دیگر که از مشایخ به نظر می

توان این نکته را هم بر رازی نقل کرد صوفیه بوده اشتباه گرفته باشد والله اعلم به هر حال می

ارت و بندگی باشد، ولی صوفی تلقی که برای سفر حجی رفته باشد و پرسوز و گداز هم در عب

تازد، قوم می این به شدت به« شرافۀ الصناعه»کردن آن بسی جای تأمل دارد چرا که در کتاب 

تواند با رفتن به بغداد به بهانه کار و انجام امور کاری به دنبال مطلوب به هر حال رازی می

 دیگری هم باشد.

ه بغداد رفته بود، اگر آن سفر همزمان با حضور شود رازی برای تحصیل طب باینکه گفته می

ابوزید بلخی در بغداد باشد باتوجه به کتابی که در زمینه آلرژی به گلها برای ابوزید بلخی 

 تجربه.آموزی بیآن دارد که طبیبی حاذق بوده نه دانش نوشته نشان از

فرا « ری»خود  توان گفت که ممکن است علم طب را هم مانند کیمیا در زادگاهپس می

گرفته باشد و بعد به بغداد آمده باشد و در بیمارستان به مداوای بیماران پرداخته باشد و ممکن 

است در سفرهایی دیگر کاری که به بغداد آمده طبق آنچه در تاریخ آمده که از رازی وقتی 
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ان از طبیبی درباره ابی اصیبه( در این بیمارستافتد )به نقل از ابنگذرش به بیمارستان بغداد می

است، یکی از « العالمحی»اولین دارو سؤال کرد او جواب داد اولین دارو گیاه همیشه بهار 

پادشاهان یونان که بر دست و رمی داشت روزی به کنار نهری رفته بود تا خود بر آن بشوید 

ت با وقتی بیرون آمد کنار نهر دراز کشید و دستش روی گیاهی رفت، دید درد و ورم دس

داد و عامل شد که به کلی درد از بین اصابت به این گیاه بهتر شد هر روز این کار را انجام می

ها رازی را تشویق گوید رازی در این بیمارستان نوزادی با دو صورت دید و اینرود و باز می

زی به اصیبه را قبول کنیم پس لاجرم راابیکرد که به طب روی آورد، اگر این جریانهای ابن

بغداد برای تحصیل طب نیامده بود بلکه در این شهر با بازدید از بیمارستان که شاید برای علاج 

کند و شود و طب را شروع میبیماری یا به همراه بیماری به آنجا رفته بوده به طب علاقمند می

گازهای ندیم وی به علت ممارست به کیمیا و در معرض اما به نقل بعضی از مورخان چون ابن

پزشک مقداری سمی قرار گرفتن عارضه چشمی پیدا کرد وقتی برای درمان رفت و چشم

ر ینکه در کازیادی پول از وی مطالبه کرد، متوجه شد که کیمیای اصلی همین طب است و یا ا

دانست و داشتن حیان آن را عامل درمان بسیاری از بیماریها میروی اکسیر اعظم که جابرابن

ابی اصیبه سفر رازی حکایات ابنبه سوی طب گرایش پیدا کرده باشد به هر حال در علم میزان 

به بغداد سفر برای تحصیل طب نبوده است و در سفر دیگری که با ابوزید بلخی همراه بوده، 

رازی طبیبی مجرب و حاذق بوده است و ممکن است بعد از علاقمندی رازی به طب چندین 

چیز دیگر به بغداد آمده باشد و دوباره برای مراجعت کرده باشد،  بار دیگر برای تحصیل و یا

تواند چند دلیل داشته باشد یا برای کار صرافی، یا برای تحصیل پس مسافرت رازی به بغداد می

تواند مورد آخری باتوجه به مصاحبت وی با ابوزید طب و یا به دنبال امام )علیه السلام( می

دومی صورت گرفته باشد چرا که جو حاکم بر جامعه آن روز طوری  های اولی وبلخی به بهانه

توانسته به طور آشکارا به دنبال این قضیه بوده باشد. برای اینکه به راز سفر رازی بوده که نمی



 
 98            اساتید شاگردان و مصاحبان محمد بن زکریای رازی    

از نظر علمی در ری مورد توجه بیشتر قرار داده و  بایست زندگی رازی رابه بغداد پی ببریم می

 مورد بررسی بیشتر قرار دهیم تا از مقدمه، تالی بدست آید. مصاحبان رازی در ری را

 و کتاب طب روحانی رازیابوزید بلخی دان والانفس الابمقایسه کتاب مصالح

الابدان والانفس کتابی مشتمل بر طب جسمانی و طب روحانی است که کتاب مصالح 

باب روانشناسی و تأثیرات  شناسان قسمت دوم این کتاب را اولین اثر علمی دربسیاری از روان

دانند و از جمله از شاهکارهای علمی است که توسط ابوزید بلخی نگاشته شده بدن از روح می

پردازد و قسمت دوم بعد است، در قسمت اول این کتاب به مسائل پزشکی در مورد بدن می

 دهد.را مورد مطالعه قرار می روان انسان

اس از این متد در دو کتاب جداگانه به نام طب منصوری محمد بن زکریای رازی نیز به اقتب

دهد، گرچه این دو کتاب از لحاظ سبک و طب روحانی این و مسأله را مورد مطالعه قرار می

خاص خود را در هر دو مورد  روشنگارش و هدف یکی هستند ولی مشخص است که رازی 

تاب ابوزید بلخی دانست و جالب این توان کتب رازی را الهام گرفته از ککند ولی میدنبال می

شد که در جریان تاریخ علم در  روشی که طب روحانی و شناخت امراض روحی و درمان آن

کند و امام محمد غزالی از یه و بعدها در روش استادان اخلاق ظهور مین مسکوبکارهای ا

السعاده گامی در این تسنن و ملا احمد و ملامهدی نراقی در تشیع یا نوشتن کتابهای معراجاهل

رو ابوزید بلخی و رازی دانست و ای این بزرگان را دنبالهتوان به گونهاند و میخصوص برداشته

توان زاده آملی را میدر دوران جدید نیز بزرگانی چون میرزا جواد آقای طهرانی، علامه حسن

این مکتب طب  رودر مبحث نفس و شناخت آن و پی بردن به امراض و درمان آن دنباله

 قلمداد نمود.روحانی رازی 

 



 
دانشمندی که باید از نو شناخت محمد بن زکریای رازی،     99 

 مصاحبان و دوستان رازی در ری:

 :«سپیتمان»به نقل از دکتر پرویز اذکائی  (280ـ  210ابوجعفر احمد بن محمد برقی )ح 

بعد از تولد رازی در شهر  سالهجری یک 252السلام( در سال  حضرت عبدالعظیم )علیه 

و سفیر حضرت امام هادی و امام حسن عسکری )علیه  رود. ایشان نمایندهری از دنیا می

السلام( در شهر ری و محل رجوع شیعیان و عالی بود که به اختلافات شیعه در این سامان و 

حتماً اطراف من جمله قم که کانون شیعیان امامیه بود پایان داد، بعد از حضرت عبدالعظیم )علیه 

لیه السلام( بودند، بعد از چند سالی زمان غیبت السلام( که نماینده بلافصل امام معصوم )ع

شود، شاگردان و راویان حدیث حضرت عبدالعظیم صغرای حضرت ولی عصر )عج( شروع می

اند از آن جمله ابوجعفر احمد بن محمد )علیه السلام( در این شهر سکونت یا رفت و آمد داشته

شیعی امامی و صاحب نظر و اثر در سده ترین دانشمندان ایرانی برقی بود، برقی یکی از برجسته

قم بود و پس اختلافی که با شیعیان قم پیدا کرد به ری مراجعه « برق رود»سوم، برخاسته از 

سال سن داشته و نزد  24به ری مراجعه کرد زمانی که رازی حدود  275کرد و در سال 

 .در ری زیست« امام زمان»ابوالحسن احمد بن حسن مادرانی صاحب توقیع 

نوعی دانشنامه جغرافیایی « التبیان»آنچه مشهورتر است  از تألیفات صدگانه احمد برقی

باشد که این کتاب بعدها مورد می« المحاسن»تاریخی و فرهنگی است و در زمینه علوم حدیث 

توجه بزرگان حدیث شیعی چون شیخ صدوق )ره( و ثقۀ الاسلام کلینی که هر دو ساکن ری 

 و از احادیثی که در آن بود نقل حدیث نمودند. بودند قرار گرفت

ای از کند به واسطه عدهالاسلام الکلینی رازی )رضوان الله علیه( از برقی روایت می ثقۀ

که اختصار را رعایت کرده باشد و همچنین المحاسن از « عده من اصحابنا»نویسد روات و می

 د.کنجمله منابع مهم است که در کافی از آن روایت می
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 نویسد:می« الفائدۀ الثالثه من فوائد الخلاصه»و علامه اعلی الله مقامه در کتاب 

کنند: شیخ صدوق و محمد بن یعقوب کلینی در کتاب شریف کافی در خیلی از جاها ذکر می

نویسد مراد از اینکه و همچنین می« عدۀ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد البرقی»

کنند منظورشان، علی بن ابراهیم و ما از احمد بن محمد بن خالد روایت میای از اصحاب عده

 «باشد.علی بن محمد بن عبدالله بن اذنیۀ و احمد بن عبدالله بن نبته و علی بن الحسن می

 و این عبارت را علامه بحرالعلوم به نظم درآورده است که:

 

 علی بن الحسن واحمد   وعدۀ البرقی وهو احمد
 وابن الابراهیم واسمه علی   ین ابن اذنیه علیوبعد ذ

 
رئیس المحدثین ابوجعفر الصدوق )رحمۀ الله علیه( در مقدمه کتاب من لایحضره الفقیه که 

محمد بن زکریای رازی اقتباس « طبیب من لایحضرۀ الطبیب»آن را به گفته خودش از کتاب 

ی همه احادیث نیست بلکه هدف آورغرض از تألیف این کتاب جمع»نویسد: کرده است می

عنوان کردن احادیثی است که به نظر من از نظر سندی صحیح و قابل خدشه نیست که بینی و 

کند که از مصادری که این کتب را برداشت کرده اشاره میام و در ضمن آن از الله بدان رسیدهبین

 د.باشجمله این مصادر کتاب المحاسن احمد بن ابی عبدالله برقی می

ئفه ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی )قدس الله روحه القدوسی( در باب و اما شیخ الطا

 نویسد:کند میکتاب فهرست جایی که از رجال صحبت می

احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علی البرقی، ابوجعفر، اصالتش از »

ق بعد از قتل زید بن علی بن کوفه است و جد او محمد بن علی یوسف بن عمر والی عرا

ه قم قالحسین )علیهم السلام( او را زندانی و بعد از او به همراه پدرش عبدالرحمن به روستای بر

باشد گرچه خودش از موثقین است ولی رو ایاتی عزیمت کرد و کتاب المحاسن از وی می
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اشد از جمله کتاب بکند و کتابهای دیگری هم منسوب به وی میضعیف و مرسل را هم نقل می

المعاشره، کتاب المعیشه، کتاب  النفس، کتاب المنافع، کتاب ادبالتراحم والتعاطف، کتاب آداب

مکاسب، کتاب الرفاهیه، کتاب المعاریض، کتاب السفر، کتاب الامثال، کتاب الشواهد من کتاب 

زینه، کتاب الارکان الله عزوجل کتاب نجوم، کتاب الرافق، کتاب الزواجر، کتاب السّوم، کتاب 

کتاب الزی، کتاب اختلاف الحدیث، کتاب الطبیب، کتب الماکل کتاب الماء، کتاب الفهم، کتاب 

خویف، کتاب الاخوان، کتاب الثواب، کتاب التفسیر الاحادیث واحکامه، کتاب العلل، کتاب الت

ویف، کتاب مذام التحذیر، کتاب التهذیب کتاب التسلیه، کتاب العلل، کتاب العقل، کتاب التخ

الاخلاق، کتاب النساء، کتاب المآثر والانساب، کتاب الانساب الامم، کتاب الشعر والشعراء، 

کتاب العجایب، کتاب الحقایق، کتاب المواهب والحظوظ، کتاب الحیاۀ، کتاب النور والرحمه، 

الافعال، کتاب  کتاب الزهد والمواعظ، کتاب التیصره، کتاب التفسیر، کتاب الاتاویل، کتاب مذام

العین، الفروق، کتاب المعانی والتحریف، کتاب العقاب، کتاب الامتحان، کتاب العقوبات، کتاب 

کتاب الخصائص، کتاب النحو، کتاب العیافۀ والقیافه، کتاب الزجر والقال، کتاب الطیر، کتاب 

فراسه، کتاب المراشد، کتاب الافایض، کتاب الغرائب، کتاب الحیل، کتاب الصیانه، کتاب ال

القرآن، کتاب القرآن، کتاب فضلالاخلاق، کتاب ثوابالعویص، کتاب النوادر، کتاب مکارم

یۀ ولمزاج، کتاب الترغیب، کتاب صفوه الظلم، کتاب المنجیات، کتاب الدعا، کتاب دعامصابیح

س کتاب الرؤیا، کتاب المحبوبات والمکروهات، کتاب خلق السموات والارض، کتاب بدء ابلی

والجن، کتاب الرواجن والرواجن، کتاب المعازی النبی )صلیّ الله علیه وآله وسلمّ(، کتاب البنات 

النبی )صلیّ الله علیه وآله وسلمّ( وازواجه، کتاب الاجناس والحیوان، کتاب التأویل و محمد بن 

 جعفر بن بطری این فهرست موارد زیر را اضافه کرده است:

عجل، کتاب ما الاوائل، کتاب الطب، کتاب التبیان، کتاب ال کتاب طبقات الرجال، کتاب

خاطب الله به خلقه، کتاب الجداول الحکمیه، کتاب الاشکال والقرائن، کتاب الریاضه، کتاب 
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شیخ ابوعبدالله محمد بن ای از جمله ذکرالعکبه، کتاب التهانی، کتاب العازی، و به این کتب عده

 کنند.بدالله الجسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون و... روایت میمحمد بن النعمان المفید و ابوع

ها و اوج محدث بودن و فقاهت این عالم عامل و جالبست که یا تمام این تصانیف و نوشته

زنند خوانند و اتهام الحاد را به وی میدوش مانویت میرا از نظر فلسفی جماعتی ثنوی و هم

یای رازی و ابوزید بلخی و مسعودی نیز زده شد که در جای همان اتهامی که به محمد بن زکر

 خود بدان خواهیم پرداخت.

 علی بن حسین مسعودی

محمد بن زکریای رازی طبق نقل مورخین از جمله مصاحبان علی بن حسین مسعودی  

کلام جری بینه وبین المسعودی »الذهب بوده است و در کتابی هم با عنوان صاحب کتاب مروج

 در این باب مجموعه مباحثات وی با مسعودی آمده است.« العالم فی حدوث

 در مجله دانشکده ادبیات 1337 ماهدی مسعودی هزاره مناسبت به نفیسی سعید دکتر 

 نویسد:می درباره مسعودی دارد ویای مقاله

ابن علی الذهب نام و نسب خویش را ابوالحسن علی بن حسینمسعودی پایان کتاب مروج

بن علی  حسینبن  گونه و در پایان آن علیو در آغاز کتاب التنبیه والاشراف به همین مسعودی

 32یعنی  377ندیم مؤلف معروف کتاب الفهرست که کتاب خود را در سال آورده است. ابن

سال پس از مرگ مسعودی به پایان رسانیده و نخستین کسی است که ذکر از او کرده است، 

 نویسد:وی میالندیم درباره ابن

ابوالحسن علی بن ابی الحسن مسعودی از مردم باختر بود و از بازماندگان عبدالله بن مسعود 

 مصنف کتابهای تاریخ و اخبار شاهان است و از کتابهای اوست.

های های پادشاهان نامی و نامالذهب ومعادن الجوهر درباره تحفهکتاب معروف، مروج

م وما کان فی سائر الدهور وکتاب السترکار لما مرفی سالف الاعمار پیوندها و کتاب ذخائر العلو
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نویسان جملگی او را تذکرهلامم هی العرب والعجم وکتاب رسائل وکتاب تاریخ فی اخبار ا

دانند و نسب او را به عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب متولد عراق و بزرگ شده ایران می

 رسانند.می هذلی از مشاهیر اصحاب رسول خدا

پرداخته و از خاور تا باختر مسعودی زمان بیشتر عمر خود را به گشت و گذار رو سفر می

ایران باستان را به را زیر پای نهاده و با ایران و ایرانیان حشر و نشر داشته به طوری که تاریخ 

ه است نثر و نظم درآورده و قبل از فر دوسی به سرودن کتابی مثل شاهنامه مبادرت نمود

مسعودی همواره با آل علی )علیه السلام( مراودت داشته و شیعه امامی بوده است زیرا که نه 

تنها دربارۀ علویان اطلاعات فراوانی دارد بلکه در میان مؤلفات وی سه کتاب و رساله بوده 

 البیان فی اسماء الائمه و دیگری الاستبصار فی الامامه و دیگریاست یکی به عنوان رساله

هایش اثبات باشد و همچون مصاحبش محمد بن زکریا از دغدغهکتاب الصفوۀ فی الامامه، می

امامت امامان معصوم بوده است، محمد بن زکریای رازی را از جمله مشایخ و اساتید مسعودی 

اند، حالا این مصاحبت در کجا بوده، کاملاً مشخص نیست ولی از آنجا که مسعودی ذکر کرده

خود را در ایران سپری کرده به احتمال زیاد در همان ملک ری مصاحب محمد بیشتر عمر 

زکریا رازی بوده باشد و، رازی مجموعه گفت وگوهای خود را درباره حدوث و قدم عالم با 

 مسعود در کتابی گردآوری نموده است.

ب برد و در کتاالذهب از بیست و یک رساله و کتاب خود نام میروحممسعودی در کتاب 

التنبیه والاشرافی که گویا آخرین تألیف اوست نامها و عناوین مؤلفات خود را مکرر آورده 

اند و به احتمال نزدیک به یقیین ضبط کرده 345است تاریخ رحلت وی را در جمادی الاخر 

 "در مصر درگذشته است.

رازی را  آید، هم آنانی که سمت استادیآنچه با نگاه به مصاحبان حکم رازی به دست می

دارند از جمله ابوزید بلخی چه آنان که سمت شاگردی رازی را دارند چون مسعودی و چه 

آنان که فقط جنبه مصاحبت را دارند نظیر برقی، یک امر مشترکی در جملگی آنها وجود دارد و 
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کند و آن این است که همه این افراد از بزرگان شیعه امامیه در آن روزگار خودنمائی می

شدند و در زمان غیبت صغری امام عصر )عج الله فرجه الشریف( یا به دنبال آن ب میمحسو

اند و نباید حضرت به بغداد عزیمت کرده بودند و یا کتبی در اثبات امامت و حدیث شیعه داشته

توان چنین با هم جنس پرواز، باتوجه به عناوین کتب رازی در این خصوص میقاعده کند هم

 م سلک و روش این بزرگان محسوب نمود.رازی را هم، ه



 

 

 

 

 

 

 در میان شیعیان امامیه  گرائیعقل
 

 

 :گرائی در میان شیعیان امامیهعقل

گرائی و خوریم که نمایندگان عقلدر مکتب تشیع امامیه به دو گروه متفاوت برمی 

اند، شهرت یافته آیند گروهی به متکلمان و گروه دیگر به محدثان یا فقهاگرائی به شمار مینص

توان نام برد از گروه اول متکلمانی مانند هشام بن حکم، هشام بن سالم و حمران بن اعین را می

توان و گروه دوم به محدثانی چون احمد بن محمد بن خالد برقی و محمد بن حسن صفاّر می

 است. کارگیری عقل در معارف دینی اشاره کرد. تفاوت عمده این دو گروه در شیوه به

توان به دو دسته تقسیم کرد، به این ترتیب که دسته اول دو گروه را می هر یک از

یافتگان به گرایان کسانی بودند که غالباً از یاران نزدیک امامان و از تربیتگرایان و نصعقل

زیستند و دسته دوم از عصر رفتند. این دسته شامل کسانی است که تا عصر غیبت میشمار می

 گیرد.تا زمان حاضر را در بر می غیبت

شایان ذکر است که در مکتب تشیع تا قرن سوم هجری میان متکلمان و محدثان اختلافی 

چندان وجود نداشت، دلیل این امر اعتدال دانشمندان شیعه در به کارگیری عقل و استناد به 
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ویژه حضور م( بهبیت )علیهم السلانصوص دینی بوده است. افزون بر این وجود روایات اهل

 کرد.آنان کنار شیعیان از بروز افراط و اختلاف جلوگیری می

به طور کلی، کلام شیعه سه محور متوالی را پشت سر گذاشت که در هر دوره به تدریج بر 

های عقلانی آن افزوده شده و این دانش به علوم فلسفی نزدیکتر گردیده است در دوره جنبه

نصوص دینی و گفتار امامان شیعه تکیه داشت و عقل در خدمت تبیین اول کلام شیعه بیشتر بر 

معارف وحی و دفاع از حقانیت آن در برابر نظریات رقیب بود و اساساً نیازی به علوم و 

معارف دیگر نداشت. در دوره دوم که با آغاز عصر غیبت و ظهور متکلمان خاندان نوبختی 

فزایش یافت و در اندیشه بزرگانی مانند شیخ مفید، های عقلانی کلام شیعه امصادف است مایه

سید مرتضی و شیخ طوسی نظام منطقی پیدا کرد و کاملاً نپخته شد. با ظهور خواجه نصیرالدین 

گرایی فلسفی عملاً بر کلام طوسی، کلام شیعه یا فلسفه مشاء درهم آمیخت در این دوره، عقل

 شیعه سایه انداخت.

سال  23ق(ـ تولدش حدود  413ـ 336شیخ مفید: شیخ مفید )ـ تعریف عقل از دیدگاه 1

بعد از محمد بن زکریای رازی است ـ شخصیتی است که در علوم گوناگون نظیر حدیث، کلام و 

رو، در بین علمای شیعه برجسته و ممتاز گشته است، ایشان را از نظر بوده و از اینفقه صاحب

حد وسط بین متکلمان نوبختی و شیخ صدوق توان نظر اهمیت و توجه به عقل و نقل می

دانستند و به استقلال دانست درحالی که نوبختیان در مباحث کلامی، عقل را اصل و اساس می

بیت )علیهم باور داشتند و شیخ صدوق بر قرآن و احادیث اهلعقل در شناخت حقایق دین

 کرد.السلام( تکیه می

ا به یکدیگر نزدیک کند، زیرا شیخ مفید از شیخ مفید سعی داشت این دو جریان شیعی ر

رسید، و تا اش به نوبختیان مینسبت علی سو، شاگرد شیخ صدوق بود و از سوی دیگر،یک

 حدودی نیز از متکلمان معتزلی بهره جسته بود.
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تواند به حقایق دینی راه یابد، اما وحی راه کند که هر چند آدمی با استدلال میاو تصریح می

رو عقل محتاج قرآن و آموزد، از اینگشاید و کیفیت خردورزی را دید و میقل میرا بر ع

 حدیث است و سمع بر عقل تقدم دارد:

اتفقت الامامیه علی ان العقل محتاج فی علمه ونتائجه الی السمع وانه غیر منفک عن سمع »

 «فی العالم من رسول...ینبه الغافل علی کیفیه الاستدلال وانه ولابد فی اول التکلیف وابتدائه 

کند و شناخت اصول دین را عقلی و ای اختیار میشیخ مفید در تعریف عقل، راه میانه

آنکه علم کلام بخواند و داند او معتقد است که آدمی در هر سطحی که باشد، بیاکتسابی می

و منش شیخ  تواند به معرفت خدا نایل آید، این روشبداند، تنها با به کارگیری عقل خویش می

گیرد که به آنها خواهیم های خاندان نوبخت سرچشمه میطور که گفته شد از روشمفید همان

دهد و پرداخت، شیخ مفید کسانی را که مخالف به کار بردن عقل و نظرند مورد حمله قرار می

ت دهند و بر این باور است که دسعقلی خود را نشان میگوید که آنان از این طریق، بیمی

گرایی و انجامد و در کشاکش میان عقلکشیدن از عقل و استدلال به تقلید کورکورانه می

گیرد و با آنکه خود از محدثان به نام است، گرایش گرایی را میگرایی بیشتر جانب عقلنص

کلامی او سبب شده است که غالب ر وایات اعتقادی را تنها پس از تفسیر و جرح و تعدیل 

ویژه در تعارض نقل یا احکام عقل، بیشتر جانب عقل را بگیرد. )منبع: تصحیح بپذیرد و به

 (25الاعقاد بصواب الانتقاد، ص 

ترین شاگردش سید مرتضی معروف به های عقلی او در برجستهاندیشه شیخ مفید و گرایش

ام از الهدی ادامه پیدا کرد. سید مرتضی به عقلانی کردن کلام بیشتر گرایش داشت و یک گعلم

استادش جلوتر رفت وی این عقیده شیخ مفید را که عقل در استدلال نیازمند نقل است 

)رسائل « ان الطریق الی معرفۀ الله تعالی هو العقل ولا یجوز ان یکون السمع...»نپذیرفت: 

( همچنین او برخلاف شیخ مفید شناخت حقایق دینی را 127، ص 1الشریف المرتضی، ج 

 داند:اکتسابی می
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 «الدین مکتسب غیر ضروری...والصحیح ان العلم بوجوب النظر المعین فی باب»

داند و ادله عقلی را در این زمینه کارساز ایشان راه شناخت احکام و فروع دین را سمع می

 «فالما الکلام فی احکامه طریقه السمع ولا مجال لادله العقل فیه...»بیند نمی

 تعریف دارد: از دیدگاه سید مرتضی عقل چند 

 القلب یقتضی التمییزالف( العقل قوۀ فی

 ب( العقل الذی هو مناط التکلیف

 ج( هوالعلم بوجوب الواجباب واستحالۀ الستحیلات

 العلوم الکلیه البدیهیه عند سلامه الالاتد( هو غریزۀ 

گرایی پس از سید مرتضی با اهتمام دو شاگردش ابوالصلاح حلبی )درگذشت جریان عقل

ق( صاحب تمهید الاصول  460ق( صاحب تقریب المعارف و شیخ طوسی )درگذشت  447

کامل گردید. این گرایش به تدریج با منطق و فلسفه ارسطویی درآمیخت که نقطه اوج آن در 

توان در این هایی چون خواجه نصیرالدین طوسی بود، البته نمیقرن هفتم یا ظهور شخصیت

سینا و ابونصر فارابی نام نبرد، پس از خواجه نصیرالدین مکتب از فلاسفۀ بزرگی چون ابن

گرائی را در دو متکلم نامدار این دورۀ علامه حلی و ابن هیثم بحرانی طوسی، جریان عقل

 استمرار بخشیدند.

گرائی بر اصول کلامی ای است که عقلبه هر حال محمد بن زکریای رازی متعلق به دوره 

یشان با احمد بن خالد برقی و خاندان نوبختی و شاگردی افرادی امامیه مورد توجه مصاحبت ا

طور که عنوان شد این دیدگاه رازی همان کند، همانچون ابوزید بلخی این مسأله را تأیید می

« طب روحانی»کتابهای او چون کتاب عشریه است که اثنی دیدگاه نوبختیان و مسعودی و شیعه

بایست گفتند مید، دیدگاهی در مقابل اسماعیلیان که میدهدر ستایش عقل خود را نشان می

گوید: خرد بزرگترین موهبت خداوند عقل را در برابر خلیفه و امام فاطمی ذبح کرد رازی می

است که انسان را بدان مخصوص داشته و بدان او را بر چارپایان برتری داده است بنابراین نباید 
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ریم یعنی آن را که فرمانروا و سرور زیردست است آن را از جایگاه والای خود فرود آو

فرمانبردار و بنده و زیردست سازیم بلکه باید بدان احترام گذاریم و نگذاریم که هوی بر آن 

توانیم با این موهبت سعادتمند گردم وسیله میچیره گردد و آن را مکدر سازد و فقط بدین

 (17ـ 18الشیعه، صص )وسائل "لطب الروحانیا رازی"

گویند این فصل بیش از فصول دیگر بر دانشمندان اسماعیلیه گران آمده است زیرا آنان می

خداشناسی به عقل و نظر نیست و به تعلیم امام فاطمی است در سیدالدین فضل الله همدانی/ 

 اند. )غزالی/ فضائح الباطنیه(جهت است که آنان را تعلیمیه خواندهجامع التواریخ و بدین

آنها  عشری که به شدت برگرائی شیعیان اثنیحال اسماعیلیه از این خردگرائی و عقلبه هر 

دانستند پس بر گونه خردگرائی را منجر به نقض نبوت و ادیان میتاختند ترسان بود و اینمی

اصیبه کتابی به ندیم در الفهرست و ابناین اساس یا ساختن دو کتاب و جعل آن به نقل از ابن

عشری مثل رازی ترتیب داده و استدلالات اظره بین یک اسماعیلی و یک شیعه اثنیصورت من

ای شخصیت عقلانی علیه نبوت ارائه داده و خود شروع به جواب دادن کردند که با هم به گونه

بزرگانی چون رازی را در میان اهل علم خراب کنند و هم به گمان خود در برابر خردگرائی قد 

اصیبه چگونه ممکن است کسی که در زمینه رد بر ادعای کسانی که ابی ابنعلم کنند، و به 

پیامبری را قبول ندارند کتاب نویسد و کتاب اثبات نبوت داشته باشد و اثبات امامت امام 

 معصوم را بکند و خود منکر نبوت باشد.

ه بوده این شیوه جعل کتاب و انتساب آن به دیگران از جمله شاگردهای خاص اسماعیلیل 

ی چهره آنها کشیده تاریخ مکدر کرده و پنجه است که متأسفانه چهرۀ بسیاری از بزرگان را در

مدار مصاحب بزرگانی است در صورتی که محمد بن زکریای رازی، انسانی شریعت و ولایت

الذهب، احمد بن خالد برقی صاحب کتاب المحاسن و ابوزید چون مسعودی نویسنده مروج

های سیاسی اند وجود این فرقهدین، لاابالی و مخالف نبوت معرفی کردهانسانی بیبلخی بوده، 

 چون زیدیه و اسماعیلیله منجر به خدمت به تاریخ شده است.



 



 

 

 

 

 آثار آینه در رازی زکریای بن محمد وعقاید آراء بررسی
 

 :آثارعقاید محمد بن زکریای رازی در آینه بررسی آراء و

 ای رازی از روی کتب منسوب به راز ی:بررسی عقاید مذهبی محمد بن زکری

محمد بن زکریای رازی دانشمند پرآوازه ایران زمین که در قرن سوم دوران طلائی تمدن 

های زیادی در مسائل مختلفی از خود به جای گذاشته که این زیسته، آثار و نوشتهاسلامی می

ندیم و ابن از ابوریحان بیرونی، برای اولین بار و در فهرست ابن ایکتب مجموعاً در رساله

توان از اصیبه فهرست شده است، که بعضی از اسراری که در زندگی این مرد وجود دارد میابی

این فهرست بیرون آورد، هر چند اسماعیلیله عنود در ترور شخصیت وی دست به جعل و 

 پردازیم.سیر می اند در ادامه به اینانتشار کتبی زده

های مختلف، الهیات، فلسفه و اصول شود در زمینهدر فهرست کتب رازی، کتبی دیده می

 دهیم.دین که هر یک را مورد بررسی قرار می

برای پاسخ بدین پرسش کافیست  ؟آیا محمد بن زکریای رازی دانشمندی شریعت مدار بوده

ه یکسری از این کتب برمحور اصول عقاید کنیم کمی جستجویی میان کتب رازی بکنیم مشاهده

باشد مجموعه مولفات رازی در حوزه می زند که حاکی بر دین مداری این فرزانه بزرگمی دور

 اصول عقاید به شرح زیر است:
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 های رازی در اصول دین به نقل از ابوریحان بیرونینوشته

 در توحید:

 ـ فی ان للانسان خالقاً متقناً حکیماً 

 لمناقصه بین اهل الدهر والتوحید لنقصان القسمۀ فی اسباب الفعلـ فی ان ا

 اب فی ان العالم خالقاً حکیماً ـ کت

 ـ الرد علی سیس الثنوی

 ـ کتاب الرد علی السمعی المتکلم فی رده علی اصحاب الهیولی

 در عدل:

رساله المیزان در عدل نوشته شد و عقیده رازی در مورد عدل همسان همان عقاید 

داند و این عدل و میزان است که تمام حیان است که اساس عالم را بر عدل میرابنجاب

 توان پی برد.موجودات را در برگرفته و با دست یافتن به آن به حقایق جهان می

 در معاد:

 ـ الرد علی شهید فی لُغزَِ المعاد

 کتاب الرد علی سهیل »ـ اثبات المعاد 

 در نبوت:

)صلیّ الله علیه وآله وسلّم( علی من نقر بالنیوات )در لزوم دعوت ـ فی وجوب دعوۀ النبی 

 پیغمبر بر رد آنکه بر نبوات خرده گرفته است(

 ـ فیما یرد به اظهار ما یدعی من عیوب الانبیاء

 در امامت:

 ـ فی الامامه

 «در امام و مأموم حق ور»ـ فی الامام ولمؤتم 

 «عیلیهرد بر فرقه اسما»ـ فی الامامه علی الکیال 
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 ـ در آثار امام فاضل معصوم

از بررسی اسامی کتبی که منسوب به رازی در اصول دین است این نکته شایان توجه است 

مند به اصول شریعت که محمد بن زکریای رازی، حقیقتاً یک انسان متشرع و عقیده

 باشد.والاخصوص مذهب شیعه می

نه اثبات خالق حکیم برای انسان و های کلامی در زمیشود کتابطور که دیده میهمان

شود و در کتب دیگر به اثبات نبوت و ور میجهان را دارد و به عقاید مانویان و دهریان حمله

پردازد به خصوص مانویان و در مورد کنند میرد کسانی که به نبوت پیامبران خدشه وارد می

امیه است در اثبات معاد و اینکه نویسد که در زمره عقاید شیعه اممیزان و عدل الهی کتاب می

یسد و بالاخره در اثبات امامت نومعادی وجود دارد و رد کسانی که منکر معاد هستندکتاب می

خصوص اثبات امامت امام معصوم و در رد عقاید معتزله و اشاعره و اسماعیلیله در مورد علی ال

کتاب فلاسفه شیعه از  424حه خاطر است که عبدالله نعمه در صفنویسد، بدینامامت کتاب می

الذریعه الی تصانیف »او به عنوان یک فیلسوف شیعی و شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب 

وی را از جمله مصنفین شیعی نام برده و دکتر پرویز اذکائی در کتاب حکیم رازی « الشیعه

دیان تألیف الاخواند، و جالبست در کتاب بیانعشریه میمذهب وی را شیعه امامیه و اثنی

 1376ابوالمعانی محمد بن نعمت علوی فقیه بلخی که به تصحیح محمد تقی دانش پژوه در سال 

آورد از وی با که عباراتی از محمد بن زکریای رازی می 36و  35به چاپ رسیده، در صفحات 

دارای شود که، دانیم امام پیشوند نام کسی گفته میطور که میبرد و همانعنوان امام نام می

باشد و الا چه لزومی داشت که فقیه بلخی از رازی به نام امام محمد فقاهت و شهرت مذهبی می

 زکریا نام ببرد.

محمد  همحمد بن زکریا مشخص شد خوب است در ادامه به فلسف شریعتمداریبعد از آنکه 

بوده که  بن زکریا به عنوان یک فیلسوف بپردازیم و ببینیم چه چیز در فلسفه این بزرگوار



 
 114            آثار ینهآآراء و عقاید محمد بن زکریای رازی در ررسی ب

حیان را ملحد باتوجه به این فلسفه نه تنها بلکه استادش ابوزید بلخی و حتی جابرابن

 خواندند.می

های محمد بن زکریای رازی در خوب است برای تحقیق این مسأله نگاهی به فهرست کتاب

منطق و فلسفه و حکمت بیاندازیم و ببینیم در این خصوص با چه کسانی هم عقیده و با چه 

 کسانی هم عقیده نبوده است و سپس نتیجه نهائی را از این مسأله بگیریم.

 منطقیات:واما  

 ـ درآمدی به علم منطق

 ـ در منطق با الفاظ متکلمان اسلام

 ـ کتاب برهان

 ـ چگونگی استدلال

 صیده او در منطققـ 

 شود و نشانه محقق آن چیست؟ـ درباره خبر و اینکه چگونه پذیرفته می

 «فن قیاس»عانی آنالوطیقا ـ جمل م

 ـ شروط النظر

 باشد(ـ جمل باریریمیناس )باب سوم از منطق و جزو فن قضایا و احکام می

شود مشخص است که محمد بن های فوق مشاهده میباتوجه به عناوینی که در کتاب 

از های استدلال دارد و در منطق و استدلال زکریای رازی اشراف کاملی به علم منطق و روش

آید کتاب منطق رازی همان کرده است آنچه از قرائن بدست میهمان روش ارسطو استفاده می

منطقی است که فرفوریوس به نام شاگرد خود ایساغوبی تدوین نموده است و شرح منطق 

ارسطو است که، فرفریوس باب جدیدی در منطق تهیه و تدوین نمود و آن را مدخل منطق قرار 

های استدلال و درست نظر دادن و حتی در کتابی علاوه بر نین منطق و روشداد، رازی به قوا

پردازد، چرا که علاوه بر پیشینه فلسفی منطق حاکم بر فلسفه، به منطق حاکم بر کلام هم می



 
دانشمندی که باید از نو شناخت محمد بن زکریای رازی،     115 

ها را معرفی باشد که در کتب مربوط به اصول دین آن کتابرازی سبقه کلامی هم دارا می

 نمودیم.

 «توان جلودار فلسفه و حکمت اشراق دانست؟آیا رازی را می: »فلسفه و حکمت رازی

 اندازیم:کتب فلسفی رازی را مروری می

 ـ کتاب کوچک در علم الهی بنا بر رأی سقراط

 ـ کتاب بزرگ در علم الهی

 ساختن اشتباه آنکه بر علم الهی او انتقاد کرده است نـ در روش

 ـ در فلسفه باستان

 ـ قصیده الهی

 مه فرفوریوس به انابوی مصریـ نقض نا

 ـ دو نامه به حسن بن محارب قمی

آید در علم الهی است و چنین به نظر این کتب چنانچه از نام بعضی از آنها به دست می

رسد که چون مسلک سقراط و افلاطون در مطالب فلسفی یک نوع است از این جهت است می

اند و مورخان دیگر به اسامی ریق فوق نوشتههایشان بطکه بیرونی و ابن ابی اصیبعه در نسخه

آید این است که رازی در فلسفه اند، به هر حال از آنچه به دست میدیگر ثبت و ضبط کرده

برخلاف منطق که پیرو، ارسطو بوده، پیرو ارسطو نبوده بلکه بیشتر فلسفه را از طریق سقراطی 

یم حکمت سقراطی و افلاطونی هم ریشه دانطور که میبرده است، و همانو افلاطونی پیش می

های توان ریشهلحاظ است که میدر فلسفه ایران باستان یعنی حکمت خسروانی دارد، بدین

هایی نظیر حکمت اشراق، و بالطبع حکمت یمانی و حکمت محمد بن زکریای رازی و حکمت

 حکمت متعالبه را در این مسیر جستجو کرد.

یای رازی و فلسفه اشراق یک ریشه داشت که هر دو ریشه به هر حال فلسفه محمد بن زکر

لحاظ خوب است که فلسفه محمد بن در افکار افلاطونی و حکمت خسروانی دارد، بدین
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گری چرا که در افکار مانی و مانوی نه زکریای رازی را در افکار سهروردی جستجو کردند

گری و ثنویت یم خود را از مانویشود، حکهای حکیم رازی مشاهده میطور که در نوشتههمان

نویسد، از سوئی خود را پایبند به افلاطون و سقراط ای میبدور داشته و در رد این فرقه رساله

دارد که در بسیاری از  د، البته محمد بن زکریای رازی حقکنو فلسفه ایران باستان معرفی می

دانیم نه خود را خاتم طور که مینموارد خود را پیرو فیلسوف بزرگ افلاطون بداند زیرا هما

شمارد و نه کسی دیگر را و درهای حکمت و دانش را بر روی همگان لاز و مفتوح فلاسفه می

که افلاطون در یونان باستان بر همین عقدت بود و نوافلاطونیان حوزه داند همچنانمی

توان از را به درستی می کردند. افکار و آراء افلاطونمشی پیروی میاسکندریه نیز از این خط

ه در نظام فکری فلسفی خود در چخلال مباحث مربوط به مدینه فاضله آن دریافت، وی گر

بندی بوده است، لیکن این طبقات مرتبط هستند و در وضع خاص باب مثل، پیرو نوعی از طبقه

بر مبنای  های اوبندیروحانیت قرار دارند، در نظامات اجتماعیش نیز گرچه طبقات و تقسیم

داند و بالاخره نوعی از تبدیلات و خصائص ذاتی است ولیکن تربیت و تعلیم را نیز مؤثر می

شمارد و هر اندازه هم که گفته شود در تحت تأثیر تحولات را در طبقات اجتماعی جایز می

نظام موجود خود بوده است، و با احتیاط قدم برداشته است معذالک ذوق هنری و شعری و 

خره اشراقی او در تمام شئون نظامات اجتماعی او نمودار است و برخلاف ارسطو که علوم بالا

داند، افلاطون درهای دانش را بر ای خاص میبندی کرده و هر طبقه را مخصوص طبقهرا طبقه

 دهد.ای را در قید و بند و نظام طبقاتی قرار نمیداند و هیچ اندیشهروی همگان باز می

 حکمت را از زبان خود شیخ اشراق چنین توصیف کرد:توان این می

این راه یعنی علم و دانش انوار روحانیه، راه و طریقه دریافت و ذوق پیشوای حکمت »

 «ئیس آن و سرآمد همه حکیمان و دانایان یعنی افلاطون است.رو
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همه طور راه و روش کسانی است که در روزگاران پیش از وی بودند، به مانند پدر و همین

اء و استادان دانش به مانند حکیمان یعنی هرمس )ادریس پیامبر( تا زمان وی از بزرگان حکم

 انبادفلس و فیثاغورس و جز آن دو.

شده است، بنابراین هر آنچه دیگران بر آن ایراد و البته سخنان پیشینیان همه یه رمز بیان می

تواند باشد و با ظاهر آنان ان آنان میاند، اگرچه متوجه جهت و روی آشکار سخنکرده و نباخته

باشد و و جهت و روی نهانی کلمات آنان سازگار نمی  سازگار است، لیکن با خواست و مقصود

ظلمت که راه و نور و باشد... و اصولاً قواعد و ضوابط اشراق در بابایرادات آنها ناموجه می

و کسانی  بوزرجمهرانند جاماسب، فرشادشور، است به مروش حکماء و دانایان سرزمین پارس 

که پیش از اینان بودند به رمز نهاده شده است و این قاعده یعنی قاعده نور و ظلمت که اساس 

است و نه مانیان ملحد و نه آنچه به  رران کافبحکمت اشراق است، نه آن اساس و قاعده گ

 شرک کشاند.

ی از روزگار وجود داشته است و آن راه ابرید که حکمت و دانش در همان برههنگمان 

مسدود شده است. زیرا عالم وجود و جهان هستی هیچگاه از دانش حکمت و دانایی که نمودار 

همان خلیفه و  و قائم بدان بود و حجت و بینات خدای به نزد او بوده و هست تهی نباشد و وی

سمان پایدار و استوار است جانشین خدای بزرگ باشد بر روی زمین و تا روزی که زمین و آ

های حکمت اشراق را شود سهروردی ریشهطور که مشاهده مینیز این چنین خواهد بود. همان

کند که ریشه در افکار افلاطون و پیشینیان او در حکمت خسروانی دارد و در عین حال بیان می

هایی از این حکمتپرستی یا گری و دوگانهپرداختن خود به نور و ظلمت را دلیل بر مانوی

داند که پیامبران را رد کند یا توحید را زیر سؤال برد و از سوئی، یه رمز گونه بودن دست نمی

چنین منشی را داشته و کند، البته محمد بن زکریای رازی همها اشاره میبسیاری از این حکمت

و رازی خود  فت که سهروردی در طریقت پا در جای پای رازی نهاده استشاید به توان گ

حیان در علم طور که رمزهای جابرابنسازی و رمزگشائی مسائل است همانمتخصص در ساده
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گونه از شیمی باز کرد و آن را به صورت علمی روان و قابل فهم درآورد حکمت را هم به همین

پیشینیان گرفت و به صورت ساده و روان درآورد و با مباحثی که در رد آراء کندی دارد، 

آن روش و منش ارسطوئی دور بوده و روش دیگری را در نظر داشته  شخص است که ازم

است به هر حال محمد بن زکریای رازی ممکن است که در طریقت فلسفی نیز جا پای جابر 

 گذاشته باشد، و به همان سویی رفته که جابر بدان سو رفته است.

 مسأله حدوث و قدم عالم در فلسفه رازی:

فی ان الانسان خالقاً متقناً حکیماً وفیه دلایل من التشریح « »الم خالقاً حکیماً وفی ان للع»

که آدمی را )در این« ومنافع الاعضاء تدل فی ان خلق الانسان لایمکن ان یقع بالاتفاق

شناسی هست، هایی از کالبد پژوهشی و کارای استوار کار و داناست و در این باره دلیلآفریننده

که آفرینش آدمی ممکن نیست که از روی بخت و اتفاق باشد( واژه دیگر در ه اینرهنمون ب

  دهری در نقض نگرش «الشکوک علی ابرقلس»یا همان « سبب آفرینش درندگان»

 ان است که عالم حادث است نه قدیم:رازی قائل بد

را  که جالینوس هم این« محرک اول»رازی بر رد نظر به قدم عالم ارسطو، حسب برهان 

 طعن کرده، مجدانه سعی وافی و جهد بلیغ مذول داشته است.

های عالم یا گوید که ارسطو بر نامتناهی بودن حرکت« مابعدالطبیعه» چنانچه در رساله

دلایلی استدلال کرده که یکی از آنها حاکی از قدم عالم است، و همانا قول او که اگر حرکت 

ی نامتناهی بدون متحرک بر جای مانده بوده، که آغاز و زمانی داشته باشد. پس جسم زمان

باشد که او را به حرکت درآورد « قدیم»سپس حرکت یافته است و هرگاه از برای آن محرکی 

 پس خود فرگشت پذیرفته.
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 مسأله حدوث و قدم عالم:

سرمدی « قدم ذاتی»که قدمای خمسه وی نوعی حدوث عالم در نزد رازی باتوجه به آن 

شد. اما حدوث بامی« حدوث دهری»همانا از نوع  ت، لزوماً و به لحاظ منطقیعنوان شده اس

باشد که تقریباً تمام کتاب قبسات وی پیرامون المشهور از حکیم بزرگ میرداماد میدهری علی

 ر و مسائل فلسفی مربوط به آن است.موضوع ده

ار داده که در آن ای در این خصوص انتشرساله« الرحمانفضل»اخیراً دانشمندی هندی  

سینا وجود داشته، که مبتنی بر فیض و صدور است و از آنجا که گوید این مفهوم در نزد ابنمی

از معنی ابداع در نزد حکماء سخن گوید یعنی جود بخشیدن به چیزی بعد از عدم مطلق آن 

زمانی پس افزاید که اقتضای وجود هم به اعتبار تقدم ذاتی است نه تقدم )خلقت از عدم( می

میرداماد آن را بسط و توضیح داده است، تمام کوشش میرداماد بر آن است که ثابت کند حدوث 

دهد. پس عالم دهر واقعی و حادث محض است. مراد رازی سینا در مرتبه دهر رخ میذاتی ابن

بوده است رازی کسی است که « حدوث دهری»نیز اقامه یک سلسله براهین در تبیین مفهوم 

 را مطرح کرد.« سرمد و دهر و مدت و زمان»ای فرق بین اولین بار در رساله برای

در مورد فلسفه رازی چون کتب بر جای مانده از رازی در موضوع فلسفه رازی نیست و 

کار قرار ک تواند مستدرفقط کتاب شکوک علی جالینوس و سیره فلسفی و طب روحانی می

یست جسته و گریخته از کتب گوناگون از اقوال مختلفی باهای فلسفی رازی را میگیرد و ایده

ای که از این مسأله گرفت این است که آنچه که توان نتیجهبندی کرد میآوری و دستهجمع

کنند و اتهامات الحاد گویند و فلسفه او را تبیین میهای خود درباره رازی میدیگران در کتاب

و این  اقض داردنتکتبی از رازی بر جای مانده است  زنند با اسامیگری را به او مییا دهری

گرا باشد و آورد که چطور ممکن است کسی دهری و مادینکته را باز هم در ذهن به وجود می

در کتابهایش در اثبات وجود صانعی حکیم و مربی برای جهان و انسان، کتابی موجود باشد و 

بول نداشته باشد و به وحی اعتقاد چگونه ممکن است که فردی نبوت و ارسال رسل را ق
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گیرند خرده میش در اثبات نبوت و رد کسانی که به رسولان الهی بنداشته باشد ولی در بین کت

وجود داشته باشد و اثبات امامت امام فاضل و معصوم را بکند و در اثبات امامت کتاب بنویسد، 

کسانی که به معاد ایمان ندارند چگونه ممکن است کسی به معاد ایمان نداشته باشد و در رد 

نویسد، ممکن است که روش سلوک حکیم رازی با دیگر حکیمان و فلاسفه متفاوت بکتاب 

بوده و حتی مستقل باشد ولی جای بسی شگفتی و تعجب است که باتوجه به اسامی کتب که در 

یح نباشد یا بایست نقل اقوال صحها موجود است، چنین اتهامی به وی زده شود، یا میفهرست

ها دچار اشکال و نادرستی باشد تا به توان این ها نادرست باشد و یا اینکه فهرستبرداشت

نامند درحالی که در رد پرست میای رفع کرد، چگونه او را ثنوی و دوگانهتناقض را به گونه

ای مانده یک از کتب بر جپرستان و مانویان کتاب نوشته است، از سویی در هیچپیشوای دوگانه

به رازی سخنی که متوجه الحاد و مانویت باشد وجود ندارد بلکه برعکس تماماً دال بر اعتقاد 

 باشد.وی به خدایی حکیم و نبوت و کتب آسمانی و امامان و اوصیاء می

لازم به ذکر است آنچه هم که در قول دیگران در اثبات الحاد وی گفته شده است مسائلی 

گر با جمود فکری های مختلف وجود دارد و چون نویسنده و روایتلسفهاختلافی است که در ف

خود به آن نگریسته این را دلیل الحاد فیلسوف ری دانسته، مثلاً قضیه قدمای خمسه یا فرض 

شود و اینها هایی نظیر حکمت اشراق هم بدانها اشاره میکه در حکمتاینکه تناسخ و امثال آن

مواردی را هم که دیگران بر علیه رازی  دیگرشود، ه شریعت نمیمنجر به خروج فرد از دایر

توان حکم به تکفیر کسی داد مگر آنکه با تیغ افرادی چون اند یا بررسی آنها نمیاستناد کرده

رغم انتقاد از روش مشائی و غزالی فلاسفه را گردن بزنیم و مطلب آن است که غزالی علی

هایش بدان تمسک کند و در جوابرازی استفاده می ارسطوئی از فلسفه محمد بن زکریای

دار ای نیست که به حکیم ری بچسبد و دامن آن را لکهجوید، به هر حال اتهام الحاد، وصلهمی

کند و به قول فرمایش علامه شیخ مرتضی مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران در 

و به فلسفه ارسطوئی زمان خویش  رازی عقاید فلسفی خاص دارد»باب فلسفه و حکمت: 
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بوده است عقیده خاصی در « ایاجزاء ذره»تسلیم نبوده است، در باب ترکیب جسم قائل به 

باب قدمای خمسه داشته است که معروف است و کم و بیش در کتب فلسفه مطرح است ـ که 

وان مصری عقاید رازی را در باب قدمای خمسه، فارابی، ابوالحسن شهید بلخی، علی بن رض

 اند.هیثم بصری رد کردهابن

آمده که دیگران به طعن و استهزاء نام او را « النبواتفی»در فهرست کتب رازی، کتابی 

و دیگران به طعن نام او را « المتفیئینفی حبل»اند و کتاب دیگری به نام نهاده« الادیاننقض»

ولی متکلمین اسماعیلی از قبیل ابوحاتم  اند این کتابها در دست نیستگذاشته« الانبیاءمخاریق»

 رازی و ناصر خسرو )و شاید منقول از ابوحاتم(

در کتب خود به نقل قول از رازی مطالبی آورده مبنی بر اینکه او منکر نبوات بوده است هر 

چند ابوحاتم نام رازی را نبرده است و از او یا کلمه ملحد یاد کرده است ولی مسلم است که 

 محمد بن زکریای رازی است. منظور او

توان اظهارنظر قطعی کرد ولی از مجموع قرائن نظر به اینکه آن کتب در دست نیست نمی

توان بدست آورد که رازی منکر نبوات نبوده و با مدعیان دروغین نبوت در ستیز بوده است، می

کابر و بزرگان مباحثات رازی با ابوحاتم اسماعیلی در منزل یکی از بزرگان ری در حضور ا

شهر و علی رؤس الاشهاد محال است که در زمینه ابطال نبوات باشد و رازی صریحاً و علناً 

 همه نبوات را تکذیب کند و همه مذاهب را باطل بداند و در نهایت احترام هم زیست نماید.

به نام و کتابی « الادیاننقض»کنند که ابوریحان بیرونی کتابی به نام اینکه برخی ادعا می

وجه صحیح نیست، ابوریحان یکی از آن به رازی نسبت داده است به هیچ« الانبیاءمخاریق»

خواند و بدنبال نام هر کدام کلمه می« المتفیئینحبلفی»دیگری را « النبواتفی»کتابها را 

ن اینکه اصیبعه ضمابیاند، ابنرساند که این نام را دیگران دادهکند و میرا اضافه می« یدعی»

دهد که برخی اشرار این کتاب را ساخته کند احتمال مینسبت چنین کتابی را به رازی انکار می
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را « الانبیاءمخاریق»کند که نام و از روی دشمنی به رازی نسبت داده باشند و تصریح می

 اند نه خود رازی.دشمنان رازی نظیر علی بن رضوان مصری به این کتاب داده

ئین غیر این کتاب المتنبت که کتاب نبوات و کتاب حبلاصیبعه پیداسابیابناز این سخن 

 است که این نام به او داده شده است و آن دو کتاب وضع روشنی دارد.

فی ان »به علاوه رازی سخت پایبند به توحید و معاد و اصالت و بقاء روح است کتابی دارد 

الی علی بن »ای سپس ثنوی دردی مانویت و رساله و کتابی در رد« للانسان خالقاً متفنا حکیما

گوید نقل اصیبعه میابیو نظرش در آن کتاب همچنانکه ابن« شهید البلخی فی تلبیت المعاد

چگونه است کسی همه « فی ان النفس لیس یجسم»نظریه منکران معاد است و کتابی دارد 

فی »یع باشد؟ به علاوه او کتابی دارد را پذیرفته باشد و منکر نبوات و شرااصول مبداء و معاد 

که به احتمال قوی بر طبق مذاق شیعه در امامت نوشته شده است  «المعصوم آثار الامام الفاضل 

کتاب الامام والمأموم »و کتابی به نام « فی الامامهل الکیاالنقض علی»و کتابی دارد به نام 

داشته است، بدیهی است او را مشغول می اندیشه است فکرامامت  رساند کهو همه می« المحقین

 کسی که منکر شرایع و نبوات باشد درباره امامت حساسیتی ندارد.

اند رازی تا حدودی طرز تفکر شیعی امامی داشته است و بعید نیست همچنانکه بعضی گفته

اند از طرف دشمنان شیعه امامیه متهم به کفر و زندقه گونه طرز تفکر داشتههمه متفکرانی که این

 شدند.می

گذشته از همه اینها استدلالی که از رازی در انکار نبوت نقل شده آنقدر سست و ضعیف 

بایست مردم هدایت است که از متفکری چون رازی بسیار بعید است. از قبیل اینکه اگر می

 شوند چرا همه مردم پیامبر نیستند؟!

توان گفت این است که رازی اشتباهات و آنچه می»نویسد: علامه مطهری در ادامه می

سخنان او را نقل  انحرافاتی داشته است ولی نه در حد انکار نبوات و شرایع، دشمنان او که

اند و اصل سخن رازی هم که در دست نیست. ما در عصر ای دادهاند به او چنین چهرهکرده
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ها چنان ایم که خالی از اشتباهات و انحرافات نیست ولی مخالفان آن کتابخود کتابهائی دیده

ه باشد باور ها را ندیداند گه اگر کسی اصل کتاب را آن کتابها دادهای به آن کتابچهره

 کند که این رسالات و مقالات در رد چنان کتابی باشد.نمی

اند مانند فارابی رازی دو دسته مخالف داشته است: مخالفانی که بر آراء فلسفی او رد نوشته

اند تنها این هیثم و بعضی دیگر، و مخالفانی که بر آراء مذهبی او رد نوشتهو شهید بلخی و ابن

به « الحاد»خوانند چهره اعیلیله هستند و در تاریخ خود آنها را ملاحده میگروه که همان اسم

« ملاحده»اند اخیراً اند و دیگران را هم تا حدودی تحت تأثیر قرار دادهرازی در تاریخ داده

دهند ولی نه به ه رازی میبعصر ما به نحو دیگری در تأیید ملاحده اسماعیلی چهره الحادی 

 «کردن خودشان. جیهبلکه به منظور تو رازیالحاد منظور 

 مسأله تناسخ در اسلام و نزد محمد بن زکریای رازی:

های مسألۀ تناسخ از عقایدی است که زمره عقاید یکسری از فلاسفه که تحت تأثیر فلسفه 

توان حکمای اشراقی را تا اند وجود داشته است از جمله میملل چون ایران و هند قرار گرفته

 افع این طرز تفکر دانست.حدودی مد

توان گونه عقیده را نه میشود ایناما آنچه مسلم است و در عقاید اسلامی از آن استنتاج می

و روایات  بر علیه توان به کلی تأیید کرد زیرا که روایات زیادیبه کلی مردود دانست و نمی

طبق آید رد به نظر میتوان بین آنها را جمع کاین تفکر وجود دارد که می لهزیادی هم بر

های پائین حیاتی یعنی در مرتبه ، مسأله تناسخ فقط در ردهروایات وارده از پیشوایان دین

آورد، و روایات تواند وجود داشته باشد و هیچ اشکالی هم به وجود نمیحیوانات و گیاهان می

دن یکسری از حیوانات توان به روایتی از امام علی )علیه السلام( که نهی از خوردال بر آن می

آورد که اینها تناسخ پیدا کرده فلان قوم هستند، و یا ماهی بدون کند و دلیل میها میو ماهی

دهد که خود را معرفی کنی و ماهی به اذن خدای به سخن فلس صید شده را مخاطب قرار می

سیر کرده تا به گوید که روح چه کسانی در کالبدهای مختلف حیوانی آید و نسل خود را میمی
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او رسیده است، پس مسأله تناسخ در مراتب از وجود امکان عقلی و نقلی دارد ولی در مراتب 

شود مگر اینکه بالای وجودی یعنی جایی که مرتبه انسانی است به روش عقل و نقل رد می

ای است طبق فرمایش قرآن انسان به مرتبه حیوانی مسخر شده باشد پس مسأله تناسخ مسأله

ای قابل رد است و معاد برای آن دسته که در یکسری از مراتب وجودی قابل اثبات و برای عده

گونه از از موجودات است که در مراتب بالای وجودی و انسانی قرار دارند و تناسخ در این

 افراد امکان ندارد.

 محمد بن زکریای رازی متکلمی زبردست از شیعیان امامی

توان علاوه بر فیلسوف و دانشور برجسته در وصف متکلمین را میمحمد بن زکریای رازی  

ملت در شهر ری وجود داشته و  72بنام شیعه امامیه نیز قرار داد که در روزگاری که جنگ 

علت  نه بهپرداختند، به طوری که ویرانی ری را فرق مختلفی در این شهر به منازعه و بحث می

دانند، از جمله افرادی بوده است که در این سامان میزلزله بلکه به علت جنگ فرق مختلف 

شده که این مطلب از عناوین کتابهای رازی قابل اثبات مدافع مکتب تشیع امامیه محسوب می

کتاب فی منطق یذکر فیه جمیع مایحتاج الیه بالفاظ »است اولاً که رازی کتابی دارد با عنوان 

باشد و این بدین معنی متکلمین و علم کلام می یعنی منطقی که مخصوص به« متکلمی الاسلام

است که وی یه روش استدلال و منطق متکلمین اشراف داشته است و از سویی کتابی دارد 

این کتاب چنانچه از « المتکلمین والمتفلسفینالاشفاق علی اهل التحصیل من»تحت عنوان 

باشد و حصیل بر متکلمین میاق و خیرخواهی و ارائه طریق جهت تشفآید برای ااسمش بر می

پردازد ارشاداتی به متکلمین در مناظرات است، و بعد کتبی دارد که به رد آراء فرق مختلف می

و یا « اد والتحریر علی المعتزلهتقالان»از جمله نقد آراء متکلمین معتزلی مذهب به نام کتاب 

آراء ابوعبدالله احمد بن که مباحثی است که به نقض « النقص علی الکیال فی الامه»کتاب 

باشد که به نقد آراء اشعری مذهبان در باب امامت ابراهیم مؤدب، متکلم اشعری اهل اصفهان می

با ابوالقاسم بلخی در مباحث مختلف کلامی داشته پردازد، و یا مجموعه مباحثات کلامی که می
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ابی القاسم البلخی  کتاب الی»و یا کتاب « نقض کتاب البلخی العلم الهی»است مثل کتاب 

شود ابوالقاسم بلخی بر رازی چنین معلوم می« الزیادۀ علی جوابه وجواب هذا الجوابفی

 نماید.کند و رازی ردی بر وی میانتقادی می

که، منصور بن طلحه بن طاهر بن الحسین « نقض کتاب الوجود لمنصورین طلحه»و یا کتاب

کتاب الدلیل »، «کتاب الوجود»هایی با عناوین شده و کتاباز علما و متکلمین محسوب می

، و رازی علاوه بر نقد عقاید اشاعره، «کتاب رساله فی العدد والمعدودات»، «والاستدلالات

های دیگر دست ، به کتاب«الرد علی سیس الثنوی»معتزله، اسماعیلیله و حتی مانویان در کتاب 

شده، از امامت قاید امامیه محسوب میزند که مشخص است که از عبه اثبات عقاید خود می

کتاب فی آثار الامام الفاضل »کنیم وی چند کتاب در اثبات امامت دارد، یکی کتاب شروع می

که در اثبات امامت و اینکه باید آن امام برخلاف رأی اسماعیلیه امامی فاضل و « المعصوم

که در مبحث امامت بوده « المحقینالامام والمأموم و»معصوم باشد و طبق عقاید امامیه، و کتاب 

که رازی در نقد آراء « مهماالکیال فی الاالنقض علی»طور که ذکر کردیم کتاب و یا همان

ابوعبدالله احمد بن ابراهیم مؤدب، سنی مذهب، درباره امامت، کتابی نوشته است، محمد بن 

فی وجوب دعوۀ »عناوین  زکریا در مقابل منکرین نبوت از جمله مانویان کتابهائی نگاشته با

که در این کتاب به اثبات دعوت پیامبران و رد کسانی که « النبی )ضلعم( علی من نفر بالنبوات

های دیگر هم در علم کلام دارد از جمله پردازد رازی کتابکنند میبه پیامبران اشکال وارد می

مشخص است در اثبات  طور که از اسمشهمان« فی ان للانسان خالقاً متقناً حکیما»کتاب 

کتاب »باشد و همچنین کتاب خالق که مدخل و ابتداء و بزرگترین فصل حکمت الهی است می

 .در اثبات اینکه عالم تصادفی ساخته نشده بلکه خالق حکمی دارد« فی ان للعالم خالقاً حکیماً

ه جهان محمد بن زکریای رازی مطابق عقیده متکلمین و محدثین شیعی قائل به این است ک

القائلین بحدوث الاجسام الکلام فیما استدرکه من الفضل فی»حادث است نه قدیم و در کتاب 
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که بین « کلام یجری بینه وبین المسعودی فی حدوث العالم»و یا کتاب « علی القائلین یقدمها

 رازی و مسعودی در باب حدوث عالم گفتگوئی شده است،

پردازد و از ه در آن به انتقاد و نقد گفتار دهریان میمحمد بن زکریای رازی کتابی دارد ک 

الدهر فی ان المناقضه بین اهل»کند که این کتاب با عنوان اهل توحید و خداباوران دفاع می

التوحید فی الدهر واهلان المناقصه التی بین اهل»یا « والتوحید نقصان القسمه فی اسباب الفعل

قصان السمه فی اسباب الفعل بعضه علی التمادیه ویعضه من ن سبب احداث العالم انما جاز

بعضی از فلاسفه از جمله  م عالم را کهدبه هر حال رازی قول به ق« القائلین یقدم العالمعلی

 کردند را قبول نداشته و قائل به حدوث عالم بوده است.مشادعیان ارسطوئی عنوان می

فی »د، کتب متعددی دارد از جمله کتاب محمد بن زکریای رازی در باب معاد و اثبات معا

« النفس کبیر»پردازد، و دو کتاب با عناوین که در آن به اثبات روح می« ان النفس لیست بجسم

« علت آویختن نفس به هیولی»رو، رازی به سکه در آن به قول ناصر خ« النفس الصغیر»و 

کتاب »را دارد که به صورت « عاداثبات الم»پردازد و بالاخره کتاب در اثبات معاد به نام می

را در رزومه خود دارد که به نقد آراء کسانی که به معاد « علی سهیل البلخی فی تثبت المعاد

 پردازد.ایمان ندارند و اثبات آن می

پس به قاعده مشخص است که کتب عناوین کتب رازی، رازی متکلمی زبردست و مدافع 

ای به عبادات و دعا و ثنای ت و از سوئی اهمیت ویژهبیت )علیه السلام( بوده اسمکتب اهل

تواند دلیل بر آن باشد که به لزوم دعا و می« فی وجوب الادعیه»الهی قائل بوده است که کتاب 

 کند. ادعیه اشاره می

قه متکلم بودن و مذهبی بودن محمد بن بتوان آن سها میبه هر حال با بررسی این کتاب 

آورد، و با مشاهده کتاب سیره فلسفی رازی که در زندگی مردی، باتقوا  زکریای رازی را بدست

و معتدل و بدور از اسراف و تبذیر و همواره در فکر اصلاح نفس و در پی رسیدن به انسانیت 

بود است، به عقیده رازی در زندگی اعتدال را باید رعایت کرد نه آنقدر اسراف کرد که انسان از 
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نی از سلک انسانیت خارج شود و نه آنقدر سخت گرفت که به نفس فرض رسیدن قرایض حیوا

خود ظلم کند به عقیده رازی فلسفه تشبه به خدای عزوجل است تا آنجا که ممکن شود و آن 

بایست نسبت به نفس هم عادل و رحیم که از اسماء الهی است بود، فیلسوف واقعی باید می

یک از دو ورطه یش و تفنن بری باشد و در هیچسیرتی برگزیند که از زهد و ریا دور از تع

افراط و تفریط نیفتد، رازی برخلاف نظر کسانی که وی را پیرو سقراط و صوفی معرفی 

گوید شمارد و میکردند ذبح و شکار حیوانات را که در مسلک آنها حرام است را جایز میمی

توان روا داشت و ر پیش باشد میتر از آن داین نوع الم را در جائی که امید دفع الهی عظیم

نویسد ما نباید در پی لذتی باشیم که وصول بدان ما را از فیض عالم زند و میهایی میمثال

ی سازد که رنج آن در کمیت و کیفیت بر مروحانی باز دارد، یا در همین عالم ما را دچار ال

 یر لذات مانعی نیست.لذتی که جویای آن هستیم فایق آید از این نوع گذشته در طلب سا

گوید و نفس خود را با این حال مرد حکیم غالباً به ترک بسیاری از این لذات غیرممنوع می

 دهد تا در موارد لزوم تقوا پیشه کند.به این ترک عادت می

 محمدبن زکریای رازی در باب معاد و مرگ عقیده بر این دارد که:

ار نظیر حالی که او قبل از تفرقه میان ـ هر کس پس از مرگ حالی است خوش یا ناگو1

 جسم و روح داشته است.

ـ کمال مطلوبی که در پی آن موجود شده و به سمت آن رهسپاریم تحصیل لذات جسمانی 2

وسیله از این عالم رهائی یافته و به نیست بلکه طلب علم و بکار داشتن عدل است تا بدین

 هی نیست هدایت شویم.عالمی دیگر که مرگ والم را در ساحت آن ر ا

 کشد لیکن عقل برخلافحریص ما را بدنبال لذاتی آنی می ـ خواهش نفس سرکش و میل3

 خواند.پیشرفت میکند و ما را به سوی از طی این طریق نهی می غالباً ما را آن
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ـ پروردگار ما که از او چشم ثواب داریم و بیم عقاب بر ما نگران است از راه رحمت آزار 4

دارد و از ما خواستار عدل و علم است بنابراین پسندد، ستم و نادانی را از ما زشت میا نمیبه م

 کسی که به آزار پردازد و سزاوار آزار شود یه قدر استحقاق گرفتار عقوبت او خواهد شد.

 آن کماً و کیفاً بر آن لذت بچربد.کس نباید در پی لذتی رود که المی ناشی از ـ هیچ5

 شناس و منجم:کریای رازی به عنوان یک عالم ستارهمحمد بن ز

توان تا حدودی عقاید نجومی و روش علمی منتسب به رازی می یبا نگاهی به کتب نجوم 

او در این رشته پی برد، ضمن اینکه ابوریحان بیرونی در کتاب تحدید المسافات و الاماکن 

محمد بن زکریای رازی و در بغداد  کند که به طور همزمان توسطگرفتگی میسخن از رصد ماه

 باشد.برادرش در ری انجام گرفته و این نشان از اهتمام این دانشمند عملگرا به دانش نجوم می

هیئه العالم غرضه ان یبین ان الارض کریه »، کتاب «الهیئهفی»های رازی کتاب یکی از کتاب

اعظم من الارض والقمر اصغر وقطبین یدور علیها وان الاشمس ذ الفلک وهو وانها فی وسط

 «منهما وما یتبع ذلک من هذا المعنی

پردازد که البته زمین کروی شکل است و در رازی در کتاب هیأت عالم به این نکته می

گردد و خورشید بزرگتر از وسط فلک قرار گرفته و فلک دارای دو قطب است که دور آن می

شود رازی به اثبات کرویت زمین که مشاهده میطور زمین و ماه کوچکتر از زمین است، همان

پردازد و درباره اندازه ماه و خورشید و اثبات زمین مرکزی که از نظریات بطلیموس است می

لازم به ذکر است که چون رازی قبل از نهضت ترجمه بوده نشان ازآن دارد  آورد،استدلال می

ست و فقط ترجمه مباحث در زیادی که سنت علمی اسلامی قبل از سنت ترجمه وجود داشته ا

به آنها مدد رسانیده است نه اینکه تازه بعد از نهضت ترجمه علومی مثل نجوم شروع ها داده

 شده باشد.

« الفلک کتاب سبب وقوف الارض وسط»رازی در اثبات وجود زمین در وسط فلک کتاب  

ی انه لایتصور لمن لاریاضه له رساله ف»ای نیز دارد با نام آورد و رسالهرا به نگارش در می
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که در این کتاب به اینکه چگونه بدان قائل شویم « بالبرهان ان الارض کرویه وان الناس حولها

رساله فی »که زمین کرویست و مردم در گرد آن قرار دارند و در کتاب دیگری یا عنوان 

یعنی طلوع و « من اجل حرکۀ الارض بل من حرکت للفلکالشمس والکواکب وان لیس  غروب

غروب ستارگان و خورشید ارتباطی با حرکت و چرخش زمین نداشته بلکه به علت حرکت 

فسخ ظن من توهم ان للکواکب »ای دیگر دارد در این خصوص کهدهد. رسالهفلک رخ می

کند که ستارگان شکلی کاملاً کروی دارند و در این رساله اثبات می« لیست فی نهایۀ الاستداره

ار خارج هستند قولی اشتباه و نادرست است، رازی قائل داگویند از حالت استافرادی میاینکه 

کند اثبات می« ارهدکتاب سبب تحرک الفلک علی است»به حرکت فلک است در کتابی آن را 

فی »باشند و در کتاب شعور و دارای حیات میرازی قائل بدان است که کواکب اجرامی ذی

 «درک من النجوم عند من قال انها احیاء الناطقه ومن لم یقل ذلکمقدار ما یمکن ان یست

توان گفت که رازی از جمله منجمین است که طبق قاعده زمین مرکزی پس در مجموع می

اولاً زمین را کروی و در ثانی در مرکز عالم تصور کرده که ساکن بوده و افلاک حول آن در 

ای ستارگان و خورشید را به دلیل حرکت هحال گردش بودند و سبب این طلوع و غروب

دانست ولی قائل بود که این حرکت حرکتی اختیاری است نه غیرارادی لذا قائل به افلاک می

 که از تعلیمات جابرابن حیان اقتباس ذکر شعور بودن و دارای حیات بودن اجرام سماوی بود

 نجومی رازی دانست. نظرتوان این مطالب را می شود،می

البحث عن الارض رساله فی»ای که مباحثی دربارۀ جرم زمین هم دارد مثلاً رسالهرازی 

به نظر رازی زمین از خاک تشکیل شده چرا که خاک مادر به  « ام الحجر الطبیعیه هی طین

فی ان مرکز الارض »باشد و همچنین کتابی دارد با عنوان ها میها و صخرهوجود آمدن سنگ

که « الا زمنه والاهویه»بایست سرد باشد و کتابی دارد درباره میمین ز مرکز« ینبوع البرد

 گوید.ها سخن میدرباره فصل
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محمد بن زکریای رازی چون دانشمندی ذو ابعاد بود و در درجه اول طبیب طراز اول 

نگریست و هرازگاهی شد، همیشه در یک نگاه کلی به تمام علوم میروزگار خود محسوب می

داد، باتوجه به طبیعت سرد و خشک که برای عنصر را به یکدیگر موردنظر قرار می ارتباط آنها

داد و در ردی را درباره زمین توضیح میسبایست این زعم خودشان قائل بودند، میخاک به

آنجا که در دسته ضروریه  به این کار مبادرت کرده و از« فی ان مرکز الارض بنبوع البر»رساله 

 تدوین نموده است.« الازمنه والاهویه»شود کتاب ی از ارکان محسوب میدر طب، هوا یک

 محمد بن زکریای رازی به عنوان عالم طبیعیات:

 اندازیم:نگاهی به کتب حکمت طبیعی رازی می

عرضه فیه یکون مدخلاً الی العلم الطبیعی »در عیون الانباء آمده است:  لالکیاکتاب سمع

 «الکتب الطبیعیهانی المتفرقه فیومسهلاً للمتعلم لعوق المع

مقدمه مباحث کون و فساد طبیعی و اولین مسائلی است که برای فهمیدن ل الکیایعنی سمع

کتاب الرد علی المسمعی المتکلم فی »ترکیبات و کیفیات اجسام باید دانسته شود، کتاب دیگر 

رازی در « ین یقدم الهیولیالرد علی المسمعی فی رده علی القائل»یا « رده علی اصحاب الهیولی

این کتاب بر مسمعی که بر قدیم بودن هیولی اشاره کرده ردی نوشته یعنی اینکه رازی معتقد به 

دارد « کتاب الهیولی المطلقه والجزئیه»قدیم بودن هیولی دارد، کتابی دیگر از رازی با عنوان 

قه و دیگری هیولای جزئیه گویا قائل بودن است که دو نوع هیولی وجود دارد یکی هیولی مطل

 باشد.می« کتاب فی الخلاء والملاء وهما الزمان والمکان»های رازی و از جمله کتاب

 «والزمان المدۀ وهی الزمان وفی الاخلاء والملأء وهما المکانکتاب فی»و در کتاب دیگری 

ه عالج هذین کان قول الرازی فی المکان والزمان من احض ممیزات فلسفیه الالهیه فقد رأینا

ی بین المکان المطلق الذی هو الخلاء وبین المکان فرقین فی کتاب العلم الالهی اذ عالموض
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المضاف الذی لا بدله من متملن وفرق بین الزمان المطلق الذی هو الدهر او المدۀ وبین الزمان 

 «هالمضاف الذی یقدر یحرکات الفلک کما انه اودع هذا البحث کتبا اخراً من تألیفات

آن بوده است که  گردد که رازی را عقیده براز عناوین کتاب خلاء و ملاء چنین مستفاد می

 زمان مطلق مدت و مکان مطلق خلاء است.

 گوید:می« المباحث المشرقیه»امام فخر رازی در کتاب 

س الماء فی بقال محمد بن زکریای رازی ان الخلاء قوۀ الجاذبه للاجسام ولذلک یحت»

 «التی تسمی سراقات الماء ویتجذب فی الاوانی التی تسمی زراقات الماء...الاوانی 

فی علۀ حجر المغناطیس »کتاب « علۀ جذب حجر المغناطیسیفی »کتابی دارد با عنوان 

 «للحدید فیه کلام کثیر فی الخلاء

رد و کند که خلاء وجود دابا عنایت به مطالب فوق اولاً دربارۀ خلاء و ملاء، رازی اثبات می

باشد که یکی از خواص خلاء جذب است و امام فخر رازی از این خلاء دارای خواصی نیز می

کنیم که آب ای خلاء ایجاد کنیم مشاهده میقول محمد بن زکریا گوید که اگر چنانچه در لوله

ثلاً باشد و این خلاء قابل ترکیب با مواد است مآید و این به دلیل جاذبه خلاء میدر آن بالا می

 تواند مواد را به خود جذب نماید.لحاظ میدر سنگ مغناطیسی خلاء زیادی وجود دارد بدین

محمد بن زکریای رازی زمان و مکان را به دو حالت زمان مطلق و زمان جزئی و مکان 

داند لذا زمان مطلق را دهر و زمان جزئی را مدت و مکان مطلق را مطلق و مکان جزئی می

نامد، محمد بن زکریای رازی قائل بدان است که جهان دارای ئی را مکان میخلاء و مکان جز

حدوث زمانی است که همان مدت است ولی خود زمان حدوث دهری دارد و خود هر حدوثی 

سرمدی یعنی نیست میان دو متغیر را زمان و نیست یک متغیر به ثابت را دهر و نسبت دو ثابت 

 کند.بعدها میرداماد در حکمت یمانی بدان اشاره می مفهومی کهداند همان را سرمد می
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داند، بحث محمد بن زکریای رازی مکان مطلق را هم خلاء و مکان تحدید یافته را مکان می

محمد بن زکریای رازی دربارۀ هیولی هم به این صورت است که با آنکه قائل به حدوث عالم 

 داند.است ولی هیولی را قدیم می

و « دء طبیعیهبان الجسم یتحرک من ذاته وان الحرکۀ م»ابی دارد با عنوان حرکت کتدر باب 

 «فی الفرق بین ابتداء المدۀ وبین ابتداء الحرکات»کتاب دیگری دارد با عنوان 

اولاً مشخص است که برای جسم محرکی قائل نیست بلکه ذاتاً جسم در حال حرکت است 

داند ملاصدرا نیز ماده را بالذات متحرک میو این مثل همان حرکت جوهری ملاصدرا است که 

ای به ماده دیگر که استحاله و تبدیل ماده« فی تثبیت الاستحاله»و از سوئی کتابی دارد با عنوان 

گذارد لذا کیمیا را بر آن می صنعتداند و اساس، اثبات و جوهری به جوهر دیگر را ممکن می

فی »حرکت در جوهر جسم است و در کتاب  توان گفت که رازی قائل به حرکت جوهری ومی

باشد و شود که زمان مقدار حرکت میاشاره می« الفرق بین ابتداء المدۀ وبین ابتداء الحرکات

توان آن را معلوم است که هر حرکتی مقدر به یک زمانی است ولیکن حرکتی که دائمی باشد می

 مقیاس و مأخذ از برای مقایسه سایر حرکات قرار داد.

 دیدن هم نظراتی دارد: کیفیت زی دربارهرا

یبین فیه الابصار لیس یکون یشاع یخرج من للعین وینفض « کیفیه الابصار»کتابی با عنوان 

رساله فی العلۀ التی من اجلها تضیق النوافل »و کتاب « فیه اشکالاً من کتب اقلیدس فی المناظر

ست که شعاع نور از بیرون به چشم وارد رازی را عقیده بر این ا« الظلمهالنور و تتسع فیفی

آید و همچنین به چرائی گفت که نور از چشم به بیرون میشود نه چون اقلیدس که میمی

 پردازد.کوچک و بزرگ شدن مردمک چشم در مواجه با نور می



 

 

 

 

 

 رازی زکریای بن محمد سیاسی بقهاس
 

پردازیم بازه در این قسمت به ارتباط محمد بن زکریای رازی با فرمانروایان عصر خود می 

ای که دوران کودکی رازی کنیم دورهسنی محمد بن زکریای رازی را به چند دوره تقسیم می

 279تا  265دوران کودکی و نوجوانی رازی از سال  265هجری تا  251باشد. از سال می

دوران  313تا  293سالی و بالاخره از سال دوران میان 293تا  279از سال  دوران جوانی،

بندی و اهداء کتابهای خود به ملکوک و فرمانروایان ممکن پیری رازی نام برد با این تقسیم

 است تا حدودی به سبقه سیاسی رازی پی برد.

 ـ قاسم عبیدالله، ولی الدوله ابوالحسین قاسم بن عبیدالله حارثی1

( و 289ـ  279( از کاتبان شاعر بوده که پس از پدرش وزیر خلیفه معتضد )291ـ  258)

( حکیم رازی رساله 177/ ص 5( شد و مکانت بزرگی یافت )الاعلام، ج 295ـ  289مکتفی )

 ( را برای او نوشت.«برء الساعه»)در کیمیا( و کتاب )معروف 

الجراح حسنی قنائی بغدادی وزیر بنالجراح: ابوالحسن علی بن عیسی بن داوود اـ ابن2

که خود تبار و از دبیران و از سروران اهل بغداد خلفای عباسی المقتدر والقاهر که ایرانی

صاحب تألیفات چندی از جمله دیوان رسائل، الکتاب، سیاسته المملکه بوده هارولدبوین 

الاعلال الحادثه ه فیانگلیسی دربارۀ وی یک زندگانی تاریخی نوشته است. حکیم رازی رسال
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برای کتابی را « آیددرباره بیماریهائی که روی ظاهر بدن به وجود می»علی ظاهر الجسد 

 نوشته است.او

ـ ابوالقاسم دلفی: که جدش امیردلف عبدالعزیز از امرای قزوین بود. او در بغداد به نزد 3

پدرش از طرف خلیفه از زیست و پس از درگذشت خلیفه مقام و منزلتی داشت و محترمانه می

را « در صناعت کیمیا»درگذشت. که رازی کتاب  331ظه قزوین شد و در سال خفرمانروایان 

 برای وی نوشت.

داعی اطروش، ناصر کبیر، ابومحمدحسن بن علی علوی )حسینی( از علویان طبرستان و ـ 4

تان بود. حکیم حاکم طبرس 304تا  301باشد وی از سال می« ناشنوا»، «اطروش»معروف به 

 الحکمه را برای او نوشته است.رازی کتاب فی

ـ ابوصالح منصور بن اسحاق بن احمد بن اسد سامانی که از طرف عموی خود ابراهیم 5

سالی رازی، حکیم ، یعنی در دور میان296تا  290اسماعیل سامانی حکمران ری بود از سال 

روحانی را به نام و خواهش آن امیر نوشته رازی دو کتاب الکناش المنصوری او کتاب الطب ال

 است.

( سومین پادشاه نامدار از ساسانیان 301ـ  295ـ امیر ابونصر احمد بن اسماعیل سامانی )6

حکیم رازی به دعوت از وی به بخارا سفر نمود و چنانچه خود در کتاب شناخت یک گیاه 

« فیما جری بیه وبین جری الطبیب»ان دارویی بدان اشاره کرده است که در آن بلاد کتابی با عنو

شاهی بعد از خریزه میان رازی و پزشکی مباحثی در گرفت که به پیروز  درباره خوردن توت

فی شرف الفصد عند الاستفراغات »حکیم رازی منجر شد در آن کتاب آمده و کتابی با عنوان 

 نیز برای امیر سامانی نوشت.« الامتلائیه...

( که کتاب الطب الملوکی برای وی نوشته 304حاکم ری در سال )ـ علی بن وهسودان: 6

 شد.
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ها و بود که ضد قرمطی 306تا  304ـ ابن ابی الساج: از فرمانروایان ری در سال 7

 اسماعیلیان بود و رابطه خوبی را رازی داشت حکیم رازی کتابی در کیمیا برای او نوشت.

دستور خلیفه برای دفع فتنه اسماعیلیان به ـ فاتک غلام حاکم ری ابن ابی الساج که به 8

ری آمده بود که بعد از آنکه ابن ابی الساج مأموریتی دیگر یافت وی را بر عمارت ری گماشت 

 ای در کیمیا به نام وی نگاشت.و حکیم رازی رساله

گویند با تحریکات از طرف سامانیان حاکم ری شد، می 311ـ احمد صعلوک او در سال 9

 ازی به کیش اسماعیلیه درآمد ولی توسط سامانیان منکوب شد.ابوحاتم ر

ای که چرا و دفع مضار الاغذیه و رساله« منافع الاغذیه»حکیم رازی سه کتاب با عناوین 

کسانی که طول عمر بلندی دارند، کم هستند نوشت، صعلوک آنچه از تاریخ مبرهن است تا 

را نزدیک دید از علویان طبرستان خواست  والی ری بود بعد وقتی زمان مرگ خود 316زمان 

که به ری بیایند و حکومت را به آنها تحویل داد احمد بن علی روزی که همان امیرابوالعباس 

والی ری باشد که رازی دو اثر خود را هم برای او نوشت ـ و از این گفتار مشخص است که 

ب او به اسماعیلیه درست احمد صعلوک باید در کیش و مذهب شیعه امامیه باشد و انتسا

 نیست.

آید رازی در بغداد که به ریاست عالی بیمارستان منسوب شده از عبارات فوق بدست می

بود ارتباط با بعضی از وزراء و رجال سیاسی عباسی داشته و کتبی را به آنها اهداء کرده و 

یان خلیفه و آن ری هم که ریاست بیمارستان ری را بر عهده داشته به تعدادی از والرشهرد

حاکمان شیعی چون اطروش و دشمنان اسماعیلیه با هایی را هدیده داده و بالاخره سامان کتاب

شود و آقا رابطه خوبی داشته است و این خود از وجهه اسماعیلی ستیزی وی محسوب می

ط کند که رازی به خاطر ارتباتصریح می« الذریعه فی تصانیف الشیعه»بزرگ تهرانی در کتاب 

 شده است.ای که با امرای شیعی داشته قطعاً جزو دانشمندان شیعی محسوب میویژه
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ی بودن وی شهره آفاق مبا آنکه محمد بن زکریای رازی دانشمندی درباری نبوده و مرد

است، به هر حال مورد احترام رجال سیاسی و فرمانروایان وقت بوده و جملگی از توان علمی 

بودند که از آن بهره ببرند، آوازه علم وی به اقصی نقاط  بوده و صدد و حکمی این فرزانه آگاه

دنیای اسلام رسیده بود و بسیاری از بیماران که سایر طبیبان از مداوای آنها عاجز شده بود 

سامان سان هم در دربار خلفای عباسی و هم آلامیدشان، محمد بن زکریای رازی بود بدین

به  و ری دو بیمارستان بزرگ آن عصر را یعنی بیمارستان بغداد جایگاه ویژه داشت، که ریاست

 وی سپرده شد.

های وقت دخیل بوده و نقشی در ساخت و حتماً در این تأسیس این بیمارستانها، حکومت 

ای مذهبی و شیعی به عنوان یک متکلم و اند، از سویی محمد زکریا، با داشتن سبقهآن داشته

پرداخته است و از عقاید امامیه در مقابل و آرمانهای خود می فیلسوف به دفاع از افکار

روایان شیعه چون داعی کبیر و ای از مواقع به فرمانکرده و بعضاً در پارهتسنن دفاع میاهل

شده است، محتمل است در بغداد با مراوداتی که با ابوزید بلخی و سایر ش نزدیک میوراط

ضرت حجۀ بن الحسن )عج الله فرجه الشریف( جسته شیعیان داشته راهی به نواب خاصه ح

الفتوح های فتحها برده باشد و چون جابر بر قلهباشد، و از الهامات قدسی آن ناحیه مقدسه بهره

در علوم پرداخته باشد به هر حال وجه ضد اسماعیلیه رازی از سایر وجوه وی آشکارتر است 

و جسورتر نیست از آنجا که ری بی محابا تر و در معارضان رازی، از علمای اسماعیلیه کسی

هایی بوده که داعیان اسماعیلی در آن قدرت داشته و به تبلیغ اسماعیلیه یکی از سرزمین

 پرداختند.می

به طوری که اولین داعی اسماعیلی در نیمه قرن سوم به ری وارد شد و در سالهای آخر این 

فصل آتی به این فرقه و قدرت و نفوذ و عقاید  قرن به نیشابور رسید به هر حال جای دارد در

 آنها و دلیل دشمنی آنها با رازی بیشتر بپردازیم.
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 فرقه اسماعیلیه:

هایی بودند که از پسر او اسماعیل و در دورۀ حیات امام جعفر صادق )علیه السلام( دسته

گون افراطی نیز کردند و عقاید گونانوه او محمد بن اسماعیل به جانشینی امام پشتیبانی می

هستند یعنی پیروان ابوالخطاب که از مریدان امام صادق « خطابیه»داشتند. مشهورترین این فرق 

د. صاحبان کتب فرق و نحل بعضی از این فرق را اسماعیلی نامیدند از آنجا که به امامت نبو

هانی چون استرن پژواسماعیل بعد از امام صادق )علیه السلام( معتقد بودند لیکن به نظر تاریخ

از دانشگاه اکسفور فقط یک رابطه مختصری و جزئی بین این فرق اولیه و نهضتی که بعداً به نام 

 اسماعیلیه شهرت یافت وجود دارد.

اول گمنام و مستتر بودند درحالی که فرقه اسماعیلیه جنبشی عظیم بود و مقاصد  فرق دوره

فرق اولیه وجه اشتراکی نبود مگر در اهمیت  جامع سیاسی داشت و بین اعتقادات پیروان آن و

خاصی که هر دو گروه برای اسماعیل و خاندان او قائل بودند. پس باید چنین نتیجه گرفت که 

نهضت اسماعیلیه مبنی بر تشکیلات جدیدی بود که به احتمال قوی بوسیله اشخاصی بوجود 

رار تمهضت به نحو متزلزلی اسآمد که از پیروان یکی از فرق قدیم که تا زمان تأسیس آن ن

داشت بودند لکن این اشخاص جنبه کاملاً تازه و ممتازی بآن دادند چنانچه مقصود و تشکیلات 

 و نیز عقاید آنان با هم مغایرت داشت.

توان دانست باتوجه به اینکه را اواسط قرن سوم می به نظر یا اطمینان تاریخ آغاز نهضت

هجری یعنی زمانی که  260تاریخ برده نشده است، در سال نامی از این جنبش قبل از این 

ساله بود ناگهان داعیان در بلاد مختلف اسلامی پدید آمده و آراء انقلابی خود را  9رازی 

در جنوب عراق مرکزی از برای اسماعیلیه تأسیس شد که  261ترویج و تبلیغ کردند، در سال 

د. پس از مدتی اسماعیلیه در بحرین تحت بودن« عیدان»و « حمدان قرمط»رؤسای محلی آن 

مستقر « علی بن الفضل»و « منصوالیمن»و در یمن به ریاست « ابوسعید الجنّابی»صدارت 
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که فاطمیان خلافت خود را مدیون او هستند در سال « ابوعبدالله الشیعی»شدند. داعی مشهور 

 از یمن به آفریقای شمالی آمد. 280

توان در نیمه دوم ه در ری و در شمال غربی ایران را نیز میتاریخ تأسیس مرکز اسماعیلی

های ناگهانی را وجود یک دستگاه فعال مرکزی دانست قرن سوم تعیین کرد و علت این فعالیت

بایست قدری پیش از ظهور داعیان یعنی در حدود اواسط قرن سوم در مناطق مختلف به که می

 وجود آمده باشد.

اعیلیه و هویت مؤسس آن پیچیده در ابهام و در تاریکی است و شرایط پیدایش نهضت اسم

های بعدی هم مغرضانه است تقریباً گونه مدرکی از آن زمان در دست نیست و شرحچون هیچ

 رود.امیدی به حل قطعی این مسائل نمی

که از « امامان غایب»طور که مشهور است بنا به تعبیر رسمی فاطمیان یک سلسله همان

 ند.دند قبل از خلفای فاطمی وجود دانستحمد بن اسماعیل بواخلاف م

دشمنان فاطمیان منکر این بودند که سلسله فاطمی از محمد بن اسماعیل سرچشمه گرفته 

دادند و امامان غایب و خلفای است و تأسیس اسماعیلیه را به عبدالله بن میمون قداح نیست می

آنها مبنی که از آن علی )علیه السلام( هستند را باطل شمردند و ادعای فاطمی را از اولاد او می

 دانستند.می

پردازیم باید از خطر نسبت هنگامی که به تحقیق درباره اعتقادات اسماعیلیه دورۀ اول می

دادن عقاییدی که پیروان ادوار بعد بدان معتقد بودند به آنان، برحذر باشیم. و تنها طریق مشروع 

 نظران آن عنصر است.حبو مجاز بررسی افکار صا

شناسی است. بنا به گفته این عقیده اولیه عبارت است از یک افسانه نسبتاً ساده جهان

الاشعری القمی، اسماعیلیه معتقد به هفت پیامبر بودند بنا به  عبدالله« الشیعهفرق»صاحب کتاب 

وصاً در یک متن شود مخصعقیده اسماعیلیان دوره اولیه محمد بن اسماعیل، مهدی محسوب می
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پنداشتند انگیز از جعفر بن منصور الیمین نوشته شده به دلیل سوءتفاهم میعجیب و واقعاً حیرت

 که محمد بن اسماعیل قائم است.

قرامطه معتقد به وجود امامانی بعد از محمد بن اسماعیل نبودند و فقط هفت امام را که 

ن، حسین، علی بن حسین، محمد بن علی، طالب )علیه السلام(، حسعبارتند از علی بن ابی

 شناختند.محمد بن جعفر را می

به احتمال زیاد اولین صحنه فعالیت آنان غرب ایران بوده است و بعد مرکز دستگاه به 

 ی به نام سلامیه انتقال پیدا کرد.ریه و شهرسو

ان نام داشت و شغل حلاجی داشت، و از پنجمین داعی« خلف»اولین داعی ایالت جبال 

الملک رئیس جنبش اسماعیلیه او را با این دستور به بود که بنا به قول نظام« ابوحاتم رازی»

 ری فرستاده بود:

ری، زیرا در ری و آوه و قم و کاشان و در ایالت طبرستان و مازندران شیعیان  بهبرو»

تای خود خلف هم به ری آمد و در روس« بسیاری هستند که دعوت تو را قبول خواهند کرد

گفتند. پس کلین سکنی گزید و سپس در همان حدود درگذشت پیروان وی را در ری خلیفه می

بود، غیاث متکلم و « غیاث کلینی»از خلف پسر او جانشین وی شد و از مهمترین مریدان وی 

پرداخت، الزعفرانی مذهبان نواحی ری و قم و کاشان میادیبی زبردست بود و به مناظره با سنی

علیه وی شورانید و غیاث مجبور به جلای  تکلمین زعفرانیه ری، علمای ری را بررئیس م

وطن و رفتن به جانب خراسان شد ولی دوباره به ری بازگشت و ابوحاتم را به معاونت خود 

 برگزید.

سنیان ری علم مقابله با آن را گذاشتند پس از دعوت خود مأیوس  هوقتی به ری آمد دوبار

تواری شد و خبری از وی به دست نیامد و بالاخره بعد از او ریاست شد و از شهر ری م

 اسماعیلیان ری به ابوحاتم رازی رسید.
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ابوحاتم رازی یکی از بزرگترین داعیان اسماعیلی است که روش و متد جدیدی در این 

فرقه به جای گذاشت اسماعیلیان را از ری به اطراف فرستاد و به جای صید عوام مقصدش امر 

که دانستند ولی به گمان آنها همینای او را در این مقصد پیروز میفرمانروایان بود عده او

دانستند و این درست شد وی را اسماعیلی مینیدن گفتار این داعیان میفرمانروائی حاضر به ش

را که مزدوری « اسفار بن شیرویه»های جبال رفت و فردی به نام نیست ابوحاتم به سرزمین

جنگیید با خود هم راستا کرد که بر علیه داعی صغیر فرمانروای گرفت و میپول می بود که

به ری « اسفار»شیعیان امامیه به جنگ پروازد و به ری آمده و ری را تسخیر کند پس از آنکه 

اسفار مورد عنایت پسرش مرداویچ زیادی قرار  آمد ابوحاتم باز در ری ظاهر شد و بعد از

و به  یختاعیلیان بدبین شد و ابوحاتم از ری گرچ پس از چندی به اسمگرفت ولی، مرداوی

از ابوحاتم وضع اسماعیلیه دچار هرج و مرج  جانب آذربایجان رفت و در آنجا درگذشت بعد

 شد و بسیاری از داعیان دعوت را ترک کردند.

که باید  حال باتوجه به متد و روش ابوحاتم در صید فرمانروایان بزرگان از جمله مسائلی

های شاخصی که روی آنها تأثیرگذار بودند به مبارزه بایست با چهرهکرد میگیری میدر ری پی

های امامیه و علمای آنها از جمله محمد بن ها شیعهپرداخت یکی از این افراد فرقهعلمی می

ود را قدر که ابوحاتم وقت خزکریای رازی بود که به شدت به مقابله با آن پرداختند و آن

صرف مبارزه با این دانشمند و فرزانه ری کرد صرف هیچ کس دیگر نکرد، محمد بن زکریای 

رازی هم در مقابل با او در دفاع از شیعه امامیه بسیار کوشا و فعال بود و ارتباط خود را با 

ات نمود. از جمله مبارزفرمانروایان شیعه امامیه که ابوحاتم قصد صید آنها را داشت بیشتر می

ابوحاتم نوشتن کتاب بر علیه نبوت و انتشار آن به نام حکیم رازی به اقصی نقاط جهان اسلام 

 بود که به باور خود جلوی نفوذ فکری و اعتقادی وی را بگیرد که تا حد زیادی هم موفق شد.

و « عبدالملک الکوکبی»های مرگ ابوحاتم ریاست اسماعیلیه به دو نفر دیگر به نام بعد از

 زیستند رسید.که در ری می« اسحق»ری دیگ
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طور که گفتیم عقیده اولیه اسماعیلیه این بود که محمد بن اسماعیل قائم است و روزی همان

رسد در پایان قرن سوم یا مبارزاتی که امثال رازی با ظهور کرده و با ظهور او آخرالزمان فرا می

شد که محمد تغییر یافت دیگر گفته نمی این فرقه کردند عقیده این نهضت درباره امامت کاملاً

شد و بعد از او امامان دیگری بن اسماعیل قائم است. بلکه او نیز یکی از امامان محسوب می

نیز بودند مانند فاطمیان که در آفریقای شمالی استقرار یافته و از آنجا نهضت اسماعیلیه را اداره 

 شد.ین سلسله شناخته میکردند و قائم زمان به عنوان آخرین امام امی

تمام پیروان اسماعیلیه این نظر جدید را که بنابر آن یک امام ظاهر در رأس امت قرار دارد 

نپذیرفتند شیعه دیگری از این نهضت عقیده اولیه اسماعیلیه را از دست نداده اعتقاد خود را به 

سألۀ امامیت و مهدویت در قائم غایب حفظ کردند، عقیده اسماعیلیه درواقع به انحراف کشیدن م

زدند هر کسی را شیعه امامیه بود که با جعل امامان و مهدیان دست به انحراف شیعیان امامیه می

کردند اعتقادی به امامت امام معصوم و صاحب فضل نبودند، محمد بن زکریای امام معرفی می

مامت و نبوت با این فرقه و در باب ا« امامت امام فاضل معصوم»رازی با تألیف کتبی با عنوان 

 .پرداختبه مبارزه می

دانست به همین جهت برای هر می اسماعیلیه از جمله فرقی بود که کیش خود را علمی

می جعلای اسطوره به علت نداشتن جواب علمی افتادمی عالم که اتفاقهای چیزی از پدیده

جا بیاندازد روایتی را هم از قول و برای اینکه این اسطوره را در بین مردم وطرفدارانش کرد 

خود را برآن های کرد وجوابمی جعلالسلام علیهیکی از معصومین به خصوص امام صادق 

معاصرتر حتی دوران اخیر بدون توجه به این های کرد و جالب اینکه اخباریان دورانمی استوار

مثلا مرحوم سید نعمت الله  .کنندمی اعمال فرقه ضاله اسماعیلیه هنوز به این روایات استناد

گویند می کند فلاسفه لعنهم اللهمی جزایری در کتاب زهر الربیع در ذیل دلیل زلزله خاطر نشان

آید در صورتی که در می زلزله از جمع شدن ابخره و فشار برای خروج آن از زمین به وجود

ظلمانی وجود دارد که  در یک غارای است که فرشتهالسلام علیهمام جعفر صادق اروایتی از
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می بیاید به آن ملک دستورای رشته هایی را به دست دارد وهرگاه خدا بخواهد که جایی زلزله

نویسد ایضا در روایت دیگر هست که می دهد رشته مربوط به آن منطقه را بجنباند ودر ادامه

ای اهی از حفرهافتد که ممی چون زمین برشاخ گاو قرار دارد و گاو روی ماهی گاهی اتفاق

می ، ملاحظهشودمی جنبد و این جنبش عامل جنبش گاو وزمینمی عبور کرده و فلس هایش

ملاحده اسماعیلی چگونه هنوز دستاویز جماعتی های شود که این نگرش و جعل حدیث

گیرد و حتی در همین دوران معاصر که عصر تسخیر فضاست جماعتی چون می اخباری قرار

 کنند.می استوارای اسماعیلیههای نوز نجوم را براین قاعدهشیخ تبریزیان ه

ای داخل شیعیان نفوذ کرده بود، و ماحصل کوشش به هر حال فرقه اسماعیلیه چون موریانه

حضرت عبدالعظیم )علیه السلام( در ری و جبال را دستخوش انحراف کرده بود، و وجود 

مادرانی و محمد بن زکریای رازی بسیار در  ری و بعدها زرگانی چون احمد بن خالد برقی درب

 نمود.رفع آنها مؤثر و کارآمد می

توان نهضت فرقه اسماعیلیه در ایران و خراسان را شکست خورده دید به به طوری که می

پاشی آنان علیه منصبان آن سامان به علت سمرغم رقبت بعضی از صاحبطوری که علی

ه هر حال تاریخ طوری رغم خود که دوام چندانی نداشتند شیعیان امامیه و مطرح کردن خود ب

و در قرن چهارم که بسیار کمرنگ شد تا اینکه در قرن  و شعله دعوت آنها رو به افول گذاشت

رو یه فزونی نهاد و با بدست گرفتن قدرت پنجم دوباره در ری در خانه حسن صباح این شعله

این فرقه رونق گرفت و جالبست که ببنیم  سیاسی و ظهور افرادی چون ناصر خسرو دوباره

های ابوحاتم رازی در سازیها و کتابپاشیرغم گذشت دویست سال از زمان رازی و سمعلی

ری بر علیه محمد بن زکریای رازی باز هم ناصر خسرو هم و غم خود را در کوبیدن و 

پردازد حمله به رازی میدهد و در کتب خود به پراکنی به محمد بن زکریای رازی قرار میلجن

ترین توان از مهمترین و سرسختاین نبود به غیر از اینکه محمد بن زکریای رازی را می و

ها از حضور رغم گذشت قرنمخالفان و معارضان اسماعیلیه در منطقه ری قلمداد کرد که علی
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یه به حساب آورد که ها و عقاید او را بزرگترین خطر بر علیه اسماعیلتوان نوشتهوی باز هم می

هم، هم و وقت ابوحاتم رازی را در دوران خود به خود مشغول کرده بود و هم در دو قرن بعد 

بایست برای رونق بخشیدن به فرقه اسماعیلیه در از آن در تجدید جان این فرقه باز هم می

د و شاید همین دهکردند و این اهمیت وجود این فرزانه را در ری نشان میآن قد علم میبرابر

و دیگری شیخ صدوق دو تا از « کلینی»های به نام شیعه یکی امر است که دو تن از شخصیت

های خود را که اساس و بنیان شیعه امامیه بر آنها نهاده شده و جالب اینکه هر دو بهترین کتاب

و کتاب « یالکاف»اند، یعنی کتاب زکریای رازی اقتباس کردهبن ساکن ری بودند، از کتب محمد

 بایست از نو شناخت.است که می ایبه هر حال رازی فرزانه« من لا یحضر الفقیه»

 



 



 

 

 

 

 

 عمر پایان در رازی
 

ای سال در این جهان زندگی کرد، و به عنوان نابغه 62محمد بن زکریای رازی، قریب به 

دانان جهان شد، در عرصه شیمی چنانکه کما و شیمیبزرگ سرآمد بسیاری از طبیبان و ح

توان او را پدر علم شیمی نوین نام نهاد و در علم پزشکی بالینی، گفتم به جائی رسید که می

بنیانگذار پزشکی بالینی و بیمارستانی در جهان بوده و در این امر نبوغی از خود نشان داده که 

ارب و اکتشافات وجود دارد، و در فلسفه نیز خلاف جات و تجاز کمتر کسی این حجم از نوشته

جمهور فلاسفه دوران خود صاحب سبک و متد و روش بوده و در علم کلام هم راستا با 

ها اسماعیلیه کوشش در جواب دادن به تفکرات فلسفی و متکلمین زبردست دوران که قرن

 کلامی وی صرف کردند و کتابها به نام وی منتشر و جعل کردند.

ه هر حال رازی به عنوان ریاست بیمارستان بغداد و بیمارستان ری از چنان شهرت و ب

توان عنوان اینکه وی در اواخر عمر محبوبیتی در بین خواص و عوام برخوردار بود، که نمی

دچار فلاکت و بدبختی و فقر شده بود را پذیرفت، او هم در دربار عباسیان بغداد و هم دربار 

هایی که از آنها صله رسید و درآمد ووجاهتی داشت که کسی به پای آن نمیسامانیان چنان 

کرده و هم به خرج مستمندان و به طوری که هم خرج بیمارستان می گرفته قابل توجه بودهمی

گرفت بلکه از نظر مالی بیماران مستمند ویزیت نمی بیماران و منقول است که رازی نه تنها از

و رازی درکتاب علم در دوران سامانی از جمله متمولینی کرده است می هم آنها را پشتیبانی
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و از آنجا که داشته است ها کرده و موقوفاتی برای آنمی نوشته شده که دانشپزوهان را بورسیه

کرده است، بعید زن و فرزندی هم از او ثبت نشده است و فقط با خواهرش در ری زندگی می

نامی روزگار گذرانده باشد اما شدت کار رازی به تنگدستی و گم گفتند درای میاست که عده

نویسد به شدت درگیر نوشتن بوده به حدی الفلسفیه میحدی بوده چنانچه خود در کتاب سیره

اش مکدر گشته و باز از دانستن و نوشتن و مطالعه و پژوهش که دستانش ناتوان و فروغ دیده

جسته، یا از خواهر بزرگوارش و با سایر تن یاری میدست بر نداشته و از دیگران در نوش

دارد که کسی که ارادتمندانش، حلقه شاگردان رازی را عروضی در چهار مقاله چنین عنوان می

هایی از شاگردان وی را احاطه کرده بودند، سؤال را به خواست از رازی سؤالی بکند حلقهمی

شد به حلقه دومی، سومی، چهارمی تا ر حل نمیشد که هیچ، اگدادند اگر حل میحلقه اول می

کرد، و این نشان از خیل شاگردان و ارادتمندان رسید و مسأله را بررسی میبالاخره به رازی می

وی دارد، و از آنجا که مطب و مدرس این فرزانه نزدیک بیمارستان بوده حتماً در اواخر عمر 

نامی اند، اینکه در گماگردانش پیرامون وی بودههم، به کارهای بیمارستان نظارت داشته و هم ش

رسد و حتی اینکه همسری اختیار کرده و به زندان برای گذراند، افسانه به نظر میروزگار می

رسد که توسط مخالفان جعل شده است، پرداخت مهریه هم افتاده، خالی از واقعیت به نظر می

م در بین مردم و هم بین امرا و فرمانروایان و رسد این است که رازی هآنچه واقعیت به نظر می

هم بین شاگردان از وجاهت قابل قبولی برخوردار بوده و در امر معیشت دچار مشکل نبوده 

است، و احتمالاً کثرت مطالعه و آزمایشات شیمیائی تأثیر بر بینائی وی داشته که قابل معالجه 

ای بیماری نموده بوده است، البته عده نبوده است و کثرت کار و پژوهش وی را دچار ضعف و

های کیمیائی وی سوءاستفاده کنند خواستند از فرمولای که میهم بر این هستند که توسط عده

رسد، به هر حال و او اجازه نداده ترور شده و به قتل رسیده است که این هم بعید به نظر نمی

از ری شروع شد و با مانع بزرگی چون  دشمنان رازی، اعم از اسماعیلیه که کانون نهضت آنها

او مواجه بودند که مورد اقبال عمومی بود، و همچنین کسانی که سودای رسیدن به ثروت از راه 
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ای برای قتل این مرد بزرگوار توانست انگیزهکیمیا را داشتند، با مخالفت رازی مواجه بودند می

 باشد.

شود، با رحلت این مرد بزرگ در گورستان به هر حال آنچه از شرح حال رازی استنباط می

شود، و به احتمال قریب به یقیین این مراسم تدفین و احترام نزدیک یه مدرسه و مطبش دفن می

 بوده و ممکن از مزاری مشخص هم داشته است.

دربار فخرالدوله دیلمی شود، ابن عمید وزیر کاردان و دانشمند چنانچه در تاریخ ملاحظه می

شوند و تمدن طلائی اسلامی در این سلسله ل بعد از مرگ رازی بر ری مستولی میکه چند سا

کند که کتاب الحاوی در کند و از او درخواست میآید، به خواهر رازی مراجعه میبه وجود می

باشد را برای استنساخ در اختیار دربار قرار دهد، و دو جلد می 30طب را که چاپ کنونی آن 

دهد، ب عظیم را استنساخ کرده و در کتابخانه بزرگ ری آن روزگار قرار مینسخه از این کتا

آید و درخواست استفاده از سینا با مطلع شدن از این موضوع به سرزمین ری میکه بعدها ابن

پذیرد که، کند، مجدالدوله فرزند فخرالدوله به شرطی این مسأله را میکتابخانه ری را می

ساز پذیرد، و استفاده از کتب رازی زمینهسینا میدر ری انجام دهد، و ابنسینا، کار دیوانی ابن

شود هر چند هرگز بوعلی نامی از رازی در کتبش نبرده است، و تألیف قانون در طب بوعلی می

این حکایت نشان از این دارد که رازی در دربار دیلمیان و نزد امراء و وزراء و دانشمندان آن 

ای موجه بوده است و بعید نیست که کار اداره بیمارستان در آن و چهره سلسله شناخته شده

 روزگار بر عهده خواهر محمد بن زکریای رازی بوده باشد.

بویه قبر رازی مشخص بوده باشد و به هر حال این مسأله که ممکن است در روزگار آل

 باشد  داشته ایحتی بقعه

 



 



 

 

 

 

 

 

 رازی زکریای بن محمد آرامگاه جانمائی ماجرای
 

هجری قمری در  313محمد بن زکریای رازی به نقل از ابوریحان بیرونی در پنجم شعبان  

شهرری درگذشت از آنجا که رازی در پایان عمر به بیماری و نابینائی مبتلا شده بود بعید 

به جای دیگری عزیمت کرده باشد و فرمایش ابوریحان بیرونی رسد که از شهرری می

بایست درست باشد، محققین دیگر هم چون دکتر مهدی محقق و دکتر پرویز ازکائی می

این نکته تأکید دارند، اما مسأله قبر محمد بن زکریای رازی که در کجای  هم بر« تمانیسپ»

کاوشی را سی آبادی که در دهه محمود نجمشهرری قرار دارد مورد بحث و گفتگو بوده، استاد 

ای از ابهام انجام داده بود گوئی به جائی نرسیده بود و متأسفانه در هزاره رازی همچنان در هاله

بود تا اینکه استاد حسین کریمان در کتاب ری باستان و کتاب آثار برجای مانده از ری قدیم 

دهد. دکتر ی را در این خصوص انجام میهائزنیکه در دهه پنجاه نوشته شده است گمانه

میل و محل تدریس و طبابت کریمان باتوجه به مکان بیمارستان ری باستان در نزدیکی تپه

کند از آنجا که محوطه امامزاده شعیب )علیه السلام( رازی، احتمال قریب به یقین را مطرح می

بایست، رازی پس از رحلت میشده در منطقه فیروزآباد، مکان گورستان قدیم ری محسوب می

 در این محوطه به خاک سپرده شده باشد.
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سال مغفول  50تا به حال حاضر یعنی قریب به  1350زنی از مرقد رازی از سال این گمانه

مانده بود و مورد توجه قرار نگرفته بود، از طرفی اداره اوقاف منطقه در یک طرح 

تر را از نگ مرمر کرده و عملاً اجازه تفحص دقیقسازی کلیه قبور قدیمی را منهدم و سیکسان

 پژوهشگران گرفت، 

در روزنامه شاخه سبز و بعد از آن  یکی از مولفین این کتابای که توسط تا اینکه در مقاله

منتشر شد، توجه عجیب جامعه به این امر معطوف شد،  1399ماه در خبرگزاری فارس در بهمن

غیررسمی این خبر که محل قبر رازی کشف شده را منتشر های رسمی و و تمام خبر گزاری

کردن در ابتدای امر با واکنش منفی میراث فرهنگی شهرری مواجه شد چون واقعاً قبر خاصی 

زنی شده بود ولی خود پیدا نشده بود بلکه منطقه مرقد رازی توسط استاد کریمان گمانه

چشم آنها مغفول مانده و جای داشت گوی میراث فرهنگی اذعان داشت که این نکته از سخن

گرفت، باتوجه به اهمیت موضوع هم از بعد که زودتر در این خصوص اقدامی صورت می

ای از همان بدو انتشار این خبر بخشدار منطقه فیروزآباد جناب جهانی هم از بعد ملی و منطقه

یادمان در منطقه و مسأله پشتیبانی کرد و اعلام ساخت مهندس علیرضا صادقی با قاطعیت از 

جناب دکتر علی اکبر ولایتی اعلام کرد که به طور حقیقی و حقوقی از این طرح و ساخت 

سان ملی جلسات متعدد و یاری دکتر یزدیخواه نمایند یادمانی برای حمایت خواهد کرد، بدین

تصویب  وقت تهران از این پروژه، ایجاد بنیادی به نام رازی را در شورای انقلاب فرهنگی به

ای نزدیک مراحل اجرائی آن طرح نیز شروع شود و مدد رسانید، و امید است که در آینده

 خدای متعال و روح قدسی رازی این پروژه به سرانجام مطلوب برسد.

 



 

 

 

 

 

 هاضمیمه
 

 :1ضمیمه شماره 

 هاگسترش کاربرد سفته از جهان اسلام به سایر سرزمین

های عصر طلایی اقتصاد را بنیان نهاده اوایل قرون وسطی، نهضت اتحاد اسلامی شالودهدر 

بخشید و نقش شد، کسب و کار و داد و ستد را رونق میبود و اسلام، به هر جا که وارد می

کرد. از طریق اسپانیا، مدیترانه، و دریای بالتیک بود مهمی در توسعۀ معاملات اعتباری ایفا می

های ضروری، در تجارت غرب مداخله گانان جهان اسلام توانستند، در جایگاه واسطهکه بازر

های وسیله تجارت میان اروپا با جهان اسلام دیگر منحصر به سرزمینداشته باشند و بدین

( اشپولر نشان داده که چگونه 123ـ 87: 1371جنوب اروپا نبود. )میرآخور و الحسنی، 

های شرق با اروپا از طریق روسیه و لهستان تا سواحل و سرزمین های اسلامیتجارت بین ملت

 :Spuler, 1970گرفته است. )دریای بالتیک، اسکاندیناوی، و شمال مرکزی اروپا صورت می

( همراه با تجارت فرهنگ، نهادهای مالی، و فرایندهای اقتصادی اسلام نیز اشاعه 20 - 11

ای را که بین یک تاجر متن قرارداد مضاربه« لابیب»نام یافته است. برای نمونه، مؤرخین به می

 (Labib, 1969: 77-98ونیزی و بازرگانان مسلمان ساکن اسکندریه منعقد شده یافته است. )

در دورۀ اسلامی، کاربرد سفته در معاملات تجاری افزایش یافت و این امر موجب رونق 

سلامی باعث شد که اروپای قرون های تحت حکومت اتجارت شد. رونق تجارت در سرزمین



 
 152                هاهمیمض

وسطی، از راه بازرگانی با سوریه و لبنان، به اهمیت و مزیت استفاده از اسناد و اوراق تجاری 

از جمله سفته پی ببرد. از این رو، اروپای قرون وسطی، به تقلید از مسلمانان، سفته را در 

لادی نیز کاربرد سفته در میان قرن نهم می ( در85: 1356بازارهای خود رواج داد. )لومبارد، 

بازرگانان چینی رواج یافت. با رواج سفته به دست تجار مسلمان در اروپای قرون وسطی، و 

دار سوئیسی به نام به دنبال مقبولیت و به کارگیری آن از جانب تجار اروپایی، یک بانک

ها یا رسیدهای های دست زد. وی سفتم در زمینۀ سفته به ابتکار تازه1356پالمستروخ در 

ها، صادرکنندگان استاندارد و با مبلغی مشخص و از قبل آماده شده را ارائه کرد. با این سفته

شد. این روند آغاز صاحب اعتبار شده و در قبال این سفته معادل طلا و نقره به آنان اعطا می

 (34: 1376پذیر به طلا و نقره بود. )یوسفی، پیدایش اسکناس تبدیل

 در دورۀ خلفای اسلامیته فس

 صدر اسلام

کنندگان از سفته در این زمان ترین استفادهسفته در صدر اسلام کاربرد محدودی داشت. بیش

های نقره را در زبیر درهم( برای مثال، ابن14/37: 1324زبیر بودند. )سرخسی، عباس و ابنابن

اد و آنان نیز در ازای آن دگرفت سپس به بصره و کوفه حواله میمکه از بازرگانان می

 کردند. )همان(مسکوکات پول نقد دریافت می

 دورۀ اموی

کند تا جایی که های تاریخی از کاربرد محدوده سفته در این دوره حکایت میداده

ق( مالیات بعضی  132ـ  127جهشیاری بیان کرده است که در ایام خلافت مروان بن محمد )

 (47: 1357شد. )جهشیاری، ه ارسال میاز مناطق به صورت سفته به بصر
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 دورۀ عباسی

در دورۀ خلافت عباسیان سفته نقش بارزی در معاملات مالی و تجاری و حتی پرداخت 

دهی گردش سریع پول و جلوگیری از خطر کرد. نقشی را که سفته در سامانمالیات ایفا می

( امروزی است Travellers Chequesهای مسافرتی )شک شبیه چککرد بیسرقت آن ایفا می

شد و سفته را فقط با این تفاوت که برای جلوگیری از سرقت سفته، تدابیر خاصی لحاظ می

( البته در ابتدای Fischel, 1937: 1 - 44توانست بگیرد. )برای اطلاعات بیشتر حامل آن می

ق(، از  447ـ  232حاکمیت عباسیان سفته کاربرد اندکی داشت. دورۀ دوم خلافت عباسی )

های مالی توسعه پیدا کرد، اوج رونق سفته بوده است و احتمالاً یکی زمانی که نهادها و دیوان

از علل گسترش و توسعۀ آن بحران مالی حکومت بوده است. از سوی دیگر باتوجه به رونق 

ها، بازرگانان هنگام حمل اموال تجاری از سفته استفاده بازرگانی و مخاطرات در بین راه

 (223: 1969کردند تا با امنیت کامل اموال خود را نقل و انتقال دهند. )الزبیدی، یم

های بیرونی و یا اعلام استقلال های داخلی و جنگکه این نبود امنیت به سبب درگیری

 برخی از مناطق بوده است.

ها ها مطالبی مطرح شده است. برای نمونه سفتهدرخصوص زمان و چگونگی کاربرد سفته

رسید تا زمان والیان به خزانه می هایی که از سویاند. سفتهموعد و سررسید معینی داشته

ـ  252ها بر معتز )ق که ترک 255شد. برای مثال، در داری میها در خزانه نگهسررسید آن

هزار دینار از او درخواست نمودند، معتز از مادرش ق( خلیفۀ عباسی شوریدند و پنجاه 255

ها منتظر هایی برای ما رسیده، آننزد من مالی نیست، و سفته»ت و مادرش گفت: کمک خواس

ـ  6287/ 14: 1375)طبری، « ها پرداخت کنیم. ها را دریافت و به آنباشند تا وجوه آن

های داخلی و خارجی، عمدۀ مالیات و خراجی که از ها و درگیریراه ( باتوجه به ناامنی6288

شد از طریق سفته بود زیرا، علاوه بر علل امنیتی، لافت به مرکز ارسال میهای خسایر سرزمین

کشید و همین ارسال مالیات در قالب اجناس به مرکز حکومت مدت زمان طولانی طول می
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ها در مواقعی که گرفتار بحران مالی شد. از سویی، دولتتأخیر باعث بحران و شورش می

لی خود را از طریق تجار و بازرگانان حل نمایند. از سوی شدند نیاز داشتند که مشکلات مامی

که پولی در اختیار حکومت قرار دهند نیاز به تضمین و سند معتبری دیگر، بازرگانان برای این

اند پس بگیرند. بهترین تضمین و سند در این دوره داشتند تا بتوانند وجهی را که به دولت داده

پرداختند، اما بود که بعضی از حکام بابت خراج موظفی باید می هاییدر اختیار قرار دادن سفته

 ها فرا نرسیده بود.هنوز زمان وصول آن سفته

ای از اخذ وام و نحوۀ تضمین آن را آورده است؛ ایشان نقل کرده که صابی به خوبی نمونه

بازرگانان وام هزار دینار از علی بن عیسی وزیر زمانی به وجهی احتیاج پیدا کرد، لذا مبلغ ده

ها فرا نرسیده بود هایی را که از مناطق گوناگون وارد شده و موعد وصول آنگرفت و سفته

دانق و نیم درهم بود، و بهرۀ کل وام در تضمین آن وام قرار داد که بهرۀ آن در هر دینار آن یک

 (193تا: هر ماه به دوهزار و پانصد درهم بالغ شد. )صابی، بی

ـ  262های )ق(، احمد بن طولون در خلال سال 279ـ  256معتمد عباسی ) در ایام خلافت

هزار دینار یعنی به صورت سالانه میلیون و دویستهایی به ارزش یکق( سفته 266

 (121ـ  120: 1383کرد. )صالح الفاضلی، هزار دینار به مرکز خلافت ارسال میصدسی

های گوناگون اند که تعدادی سفته از ایالتودهق اشاره نم299چنین منابع در ذکر حوادث هم

 (286تا: شد. )صابی، بیبه خزانۀ خلافت ارسال و در دیوان وزیر خاقانی استفاده می

دامنۀ کاربرد سفته چنان توسعه یافت که حکام اموال را از طریق سفته به مرکز خلافت 

ی به ارزش صد و چهل و هایکارگزار مصر و شام سفته« سلامه»ق  313فرستادند. در می

 (213/ 5: 1376هزار دینار به مرکز خلافت ارسال کرد. )مسکویه رازی، هفت

ها موعد و سررسید مشخص داشتند که گاهی در سال مالی مشخص که سفتهباتوجه به این

ماندن مسکویه از باقیرسید. ابنهای بعدی به مصرف میرسید و در زمانبه مصرف نمی

دهد. زمانی که علی بن لی در خزانه و مصرف نکردن به موقع آن گزارش میهای ارساسفته
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هایی بالغ بر شد، سفتهق به وزارت رسید، و به حساب مالی رسیدگی می 315در  عیسی

 (219ـ  218هشتادهزار دینار یافتند که یکی از کارگزاران ارسال نموده بود. )همان: 

کردند به شکل سفته ید به حکومت ارسال میبرخی از حاکمان مالیات موظفی را که با

هایی مسکویه نقل کرده است که ابوعلی بن رستم برابر پیمان منعقد شده سفتهفرستادند. ابنمی

به مبلغ چهارصد هزار درهم ارسال نمود که با خرج آن بخشی از مشکلات مالی دولت برطرف 

هایی به  بریدی، فرماندار اهواز، سفتهمقله به وزارت رسید ابوعبداللهشد. )همان( وقتی که ابن

هایی از مانده از حساب گذشته، را برای وی فرستاد و نیز سفتههزار دینار، باقی صدمبلغ سی

صدهزار طرف قاسم بن دینار و احمد بن محمد بن رستم حاکمان کرمان و اصفهان بالغ بر شش

ا پس از برکناری وزیر به بغداد رسید هبن عیسی وزیر ارسال کرد که این سفتهدرهم برای علی

(. در 262و ابوعلی بن مقله وزیر این اوراق را برداشت و به امورات وزارت سامان داد. )همان: 

شدت یافت و برای پرداخت مواجب ترکان و « شیرزادابن»ق هنگامی که فشار بر  334

مارت به وی درخواست کمک ها با مشکل مواجه شد از ناصرالدوله با وعدۀ بازگرداندن ادیلمی

 (116/ 6هایی معادل پانصد هزار درهم برای او فرستاد. )همان: مالی کرد، وی نیز سفته

شود که کردند؛ نقل میوالیان در بعضی اوقات برای پاداش دادن به افراد از سفته استفاده می

شد و برای استراحت  الدوله در روزگار توزون، یکی از امرای دیلم، وارد بغدادهنگامی که سیف

الدوله جا بودند و از امیر حمدانی پذیرایی کردند. سیفخاقان رفت، دو جوان در آنبه خانۀ بنی

دواتی طلب کرد و برای آنان هزار دینار به یکی از صرافان حواله کرد. آنان نوشته را به نزد 

 (Canard, 1934: 345- 346صراف بردند و او فوراً پول را پرداخت کرد. )

شناختند و بدون معطلی های شهر امضای والیان را میاین حاکی از این است که صرافی

 شد.وجه مورد نظر به حامل سفته پرداخت می

کردند البته این مختص والیان نبود و حتی برخی از اشخاص هم از این روش استفاده می

الحسین دامغانی، یکی از طالبان  برای نمونه پسر خلیفۀ مقتدر برای ابوعبدالله محمد بن علی بن
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ای نوشت که یکی از اشخاص مبلغی پول و سایر مایحتاج وی را بپردازد و این علم، حواله

: 1412جوزی، الأزج بغداد بوده و او پرداخت کرده است. )ابنحواله برای مردمی از اهالی باب

 (251ـ  250

که باعث بروز سید، به سبب آنرهایی که به مرکز خلافت میدر برخی اوقات هم سفته

که در دورۀ رسید؛ چنانافتاد و به مصرف هم نمیشد، به جریان نمیمشکلاتی برای دولت می

( به 285تا: ابوعلی خاقانی، وزیر مقتدر خلیفۀ عباسی، اوضاع به همین صورت بود. )صابی، بی

شکلی که نه تنها به رسد سفته نقش اساسی در نظام مالی خلافت عباسی داشت، به نظر می

های داخلی حکومت و تسهیل منزلۀ وسیلۀ انتقال مالیات از سایر مناطق بود، بلکه در بخش

سفته تنها در تجارت »امور مالی هم کاربرد داشته است و فیشل این را به خوبی بیان کرده: 

لتی نیز های دورفته بلکه در تسهیل عملیات مالی و اداری بین دستگاهخارجی به کار نمی

 (Fischel, 1933: 578« )کارایی داشته است.

 الگوی گردش مالی در قالب چک

( مدرکی بود برای هر نوع مطالبه که در آن اسامی استحقاق دارندگان و Chequeچک )

کرد تا دارندۀ آن شد و حاکم وقت انتهای آن را امضا میها و مبلغ مال تعیین میآنشمارۀ 

: 1362گویند. )خوارزمی، می« صک»کند که در زبان عربی به آن مطالبات خود را دریافت 

 (10/456: 1956منظور، ؛ ابن59

شایان ذکر است که چک در دورۀ عباسیان دارای سه معنی خاص بوده است. یک نوع 

ای بود که مشتمل بر اسامی سپاهیان و کارمندان و حقوق شده چک به معنای سیاهه گواهی مهر

معنی دوم چک همان کاربرد مالی معروف چک است که موارد کاربرد آن آنان بوده است. 

شود. چک به معنی قباله نیز در بعضی جاها به کار رفته است. برای نمونه، طبری بررسی می
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ق مصمم شد که سامرا را برای مرکز خلافت بنا کند، لذا به احمد  219آورده است معتصم در 

 گوید:را برای وی انتخاب نماید. احمد بن خالد می بن خالد دستور داد که محل مناسبی

سامرا را از نصرانیان صاحب دیر به پانصد درهم خریدم و محل بستان خاقانی را به 

گاه خواستم کامل کردم، آنچه را میچنین چند محل دیگر را خریدم تا آنهزار درهم و همپنج

 (13/5811: 1375ها را پیش معتصم بردم. )طبری، چک

 جا چک به معنی قباله به کار رفته است.که در این

 چک در صدر اسلام

گردد. در دورۀ ساسانیان، یهودیان و زرتشتیان سابقۀ کاربرد چک به ایران باستان باز می

های مالی و صرافی را بر عهده داشتند. یهودیان اکثر مبادلات پولی را با اسناد مکتوب فعالیت

ویژه زر و سیم که بسیار سنگین بود، ونقل سکه، بهیله از حملوسدادند و بدینانجام می

 نویسد:که گیرشمن میکردند. از جملۀ این اسناد مکتوب چک بود چنانجلوگیری می

دانند که کلمۀ چک یا اصطلاح تضمین سند از زبان گروهی اندک از متخصصان مالی می

ات مؤسسات بانکی ایران هستند... ها از ابداعهای اروپایی[ رفته و آنپهلوی ]به زبان

 (408: 1383)گیرشمن، 

« جک»فارسی است که معرب شده و اصل آن « صک»گوید واژۀ منظور میچنین ابنهم

 (456/ 10: 1956منظور، است. )ابن

جایی که چک از اوایل ظهور اسلام به معنای نوعی حوالۀ اعطایی که به موجب آن از آن

گیری جنبش اقتصادی در شد شناخته و معروف بوده است، با شکلحقوق سپاهیان پرداخت می

( به گفتۀ یعقوبی در 107: 1365کارگیری چک رواج یافت. )فرای، حکومت اسلامی به

حکومت اسلامی عمر نخستین کسی بود که از چک برای پرداخت استفاده کرده است و پایین 

نابع آمده است که عمر بن خطاب به ( در م43/ 2: 1371ها را مهر زده است. )یعقوبی، چک
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که این اقلام به کارگزار خود در مصر نوشت که مواد خوراکی را به مدینه حمل کند، زمانی

مدینه رسید، حجم زیاد کالای وارد شده مانع از توزیع سریع آن در میان مردم شد لذا خلیفه 

هایشان ام خود را بر در خانهعمر دستور داد تا زید بن ثابت مردم را ملزم کند که مراتب و ن

ها را امضا نماید تا به هایی از کاغذ نوشته شود و سپس او زیر چکها چکبنویسند و برای آن

المال رجوع کنند و سهمیۀ خویش را تحویل بگیرند. )همان( به مرور در زمان هر کدام به بیت

ث گلایۀ برخی از شد و همین باعها بدون تاریخ نوشته میرسد برخی از چکنظر می

 شد. قلقشندی آورده است که ابوموسی اشعری به خلیفۀ دوم نامه نوشت که برخیکارگزاران می

های ایشان تاریخ مشخصی ندارد و فقط با عبارت ماه شعبان نوشته شده است و از چک

: 1970مشخص نیست که شعبان گذشته مدنظر خلیفه بوده است یا شعبان آیند. )قلقشندی، 

 (310ـ  309/ 10

شد. برای مثال، خلیفه المال صادر میگاهی پرداخت چک از طرف والی یا خلیفه به بیت

صدهزار العیص و یکصدهزار درهم به عبدالله بن خالد بن اسید بن ابیعثمان فرمان داد سی

 ارقمارقام به نام ابنهایی با همین چنین چکدرهم به هر یک از هماهان وی داده شود. وی هم

ارقم به علت بالا بودن مبلغ چک از پرداخت آن به المال صادر کرد، ولی ابنمتصدی بیت

خالد خودداری نمود. لذا خلیفه عثمان دستور عزل وی را صادر نمود و زید بن همراهان ابن

 (5/548: 1400ثابت انصاری را به جای وی گماشت. )بلاذری، 

 دورۀ اموی

المال آن را نوشتند و بیتیا عطایا را به صورت چک میدر برخی مواقع، حکام مستمری و 

سلکه با چک )صک( یوسف ثقفی والی اموی دستور داد تا عطای ابنبنکرد. حجاجپرداخت می

( در برخی مواقع، دارندگان چک در برابر خریدهایی 1/31: 1953عبدریه، پرداخت شود. )ابن

ها را در وجه گان چک صادر کنند و حتی چکتوانستند برای فروشنددادند، میکه انجام می
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رسد با این عمل یک نوع نظارت در نحوۀ وصول نوشتند، و به نظر میالمال میدار بیتخزانه

بن عبدالملک اموی، شد. در روزگار سلیمانها از طرف مسئولین خراج رعایت میچک

از فروشندگان خرید و در  هنگامی که یزید بن مهلب والی عراق بود، کالاهای بسیاری از یکی

ها چکی به نام فروشنده صادر کرد و به صالح بن عبدالرحمن، مسئول خراج، مقابل بهای آن

ها خودداری نمود. فروشنده دستور پرداخت آن را داد. اما مسئول خراج از پرداخت وجه چک

ه شدت پرداخت نکردن چک را به والی اطلاع داد. یزید بن مهلب از عمل مسئول خراج ب

خراج و مالیات هزینۀ »ناراحت شد و وی را مورد مؤاخذه قرار داد. اما صالح در جواب گفت: 

ام و برای سپاه اموالی که المال مشخص و معین کردهشخصی نیست. من سهم شما را از بیت

ها اصرار داشت ولی چنان بر پرداخت و پاس کردن چکمهلب هم، اما ابن«امخواستی داده

گونه راج در جواب والی اظهار داشت که هیچ سرفصلی در بودجه برای پرداخت اینمسئول خ

موارد تعریف نشده و در صورتی که پرداخت نمایم مورد شماتت و مؤاخذه امیرمؤمنان قرار 

«. ها را پرداخت کنابوالولید این بار این چکای اما»گیرم. یزید بن مهلب به وی گفت: می

ها را پرداخت نمود و به والی هم یادآوری نمود که از این پس ود چکصالح که مسئول خراج ب

ها را صادر نکند که این امر مورد موافقت یزید بن مهلب قرار گرفت. )طبری، گونه چکاین

 (3/20: 1972؛ العیون والحدائق فی اخبار الحقائق، 9/3915: 1375

 تحول کاربرد چک در دورۀ عباسی

تر منابع از کاربرد آن در این چک وارد مرحلۀ جدیدی شد و بیشدر عصر عباسیان کاربرد 

الرشید، فضل بن یحیی برمکی از خلیفه درخواست نمود تا دوره سخن راندند. در دورۀ هارون

صدهزار درهم به محمد بن ابراهیم امام داده شود. این تقاضا مورد موافقت خلیفه قرار مبلغ یک

الرشید، خواست که وی با خط رد. سپس، فضل از هارونگزاری کگرفت و فضل از او سپاس

؛ 162: 1379؛ الدجیلی، 196: 1357خود چکی به نام ابراهیم امام بنویسد. )جهشیاری، 
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هزار درهم خرید و ( هم چنین، فضل بن یحیی زمینی را به مبلغ دویست198: 1995الدوری، 

( 214: 1357)جهشیاری،  برای پرداخت ثمن آن یک قطعه چک برای مالک ارسال نمود.

طبری در کتاب خود، بعد از مطرح کردن مصادرۀ اموال محمد بن سلیمان و نحوۀ تقسیم آن به 

 کند:الرشید، درخصوص چگونگی توزیع نقدینگی بیان میدست هارون

گران هایی برای ندیمان تدارک دیده شود، و برای نغمهالرشید دستور داد تا چکهارون

چنین، وی به سایرین وشته شود که در دیوان به گردش درنیامد. همهای کوچکی نچک

: 1375ها قید شده بود به حاملین تحویل داده شد. )طبری، هایی داد. مبالعی که در چکچک

 (506ـ  505/ 3: 1369؛ مسکویه رازی، 12/5235

ترین تحولات در اوج رواج چک در این دوره در زمان خلیفه معتضد است زیرا بیش

خصوص نظام مالی را در این مقطع شاهدیم. صابی آورده است که در ایام خلافت معتضد 

هزار دینار بین عاملان برای توزیع ارزاق در دارالخلافه نوشته شد. هایی به مبلغ سهچک

رسد برای جلوگیری از تخلفات احتمالی و برای پرداخت حقوق ( به نظر می48تا: )صابی، بی

گونه که از شواهد تاریخی استنباط شده است و آنز چک استفاده میمأموران حکومتی ا

شدنی بود که باید مانند امروزه دارای دو امضاء های صادر شده زمانی وصولشود چکمی

شد که در منابع یشد و با توبیخ مقام مافوق مواجه مباشد، در غیر این صورت پرداخت نمی

چک در قرن چهارم هجری قمری شده است. چک در گوناگون اشاراتی به کاربرد این نوع 

شد. در ر مرکز حکومت برای پرداخت مواجب سپاهیان نیز به صورت ملموسی استفاده می

وزگار المکتفی خلیفۀ عباسی، ابوالحسن بن فرات نویسندۀ دیوان خراج، محمد بن داوود، متولی 

د حسابرسی و مؤاخذه قرار های بدون چک و یا سند مورحقوق سپاهیان را به سبب پرداخت

چیزی را اعم از اعطا و المال دستور داد که هیچداد؛ به همین علت، وزیر او به متصدی بیت

المال خارج نکند و باید امضا یا علامت او بر هزینه بدون معرفی و اجازۀ ابوالحسن آزاد از بیت

 (13ها ثبت شده باشد. )همان: روی چک
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ه پیدا کرد و از دایرۀ امور حکومتی صرف خارج شد و وزرا رفته کاربرد چک توسعرفته

فرات وزیر زمانی که کردند. ابنبرای اشخاصی که مسئولیت دیوانی هم نداشتند چک صادر می

نوشت. هزار درهم به نام یک نفر بغل کمک کند چکی به مبلغ سهابیتصمیم گرفت به ابن

صد دینار هایی به مبلغ هزار و ششال چکالمچنین سلیمان بن حسن بن مخلد کاتب بیتهم

ها برای پرداخت گاهی در وجه در یک روز برای پرداخت به متولی دیوان ارزاق نوشت چک

، 77، 73شد. )همان: دار نوشته میتر اوقات به نام خزانهشد، اما در بیشالمال نوشته میبیت

 مقلد حاکم شوشتر بود.( ابوسلاسل در زمان ابن235، 78

ق ابوعبداله 315هایی به وزیر درحصوص تخلفات مالی ابوسلاسل دادند. وزیر در زارشگ

بریدی را مأمور رسیدگی به اموال ابوسلاسل در شوشتر نمود، با بررسی اموال وی و مشخص 

هزار دینار نزد جهبذ گیر کردند. ابوسلاسل دهشدن تخلف ابوسلاسل، او و کارمندانش را دست

بریدی با وی قرار گذاشت که برای پولی که نزد جهبذ داشت چکی خود موجودی داشت 

( که این 5/228: 1376های غیرواقعی قلمداد کند. )مسکویه رازی، بنویسد و آن را بابت هزینه

گویند سازی میچه امروزه به آن حسابامر از کاربرد چک در مراحل اداری و حتی آن

 کند.حکایت می

 صدور چک به دست اشخاص

های منابع حاکی از آن است که برخی از کردند دادهته همیشه چک را حاکمان صادر نمیالب

 گوید:کردند. بشار علاف شاعر میشعرا و بزرگان هم چک صادر می

بن یحیی برزق الحسن اخفش حضور داشتم ایشان چکی در وجه من به علیدر مجلس ابی

من امر کرد که درخصوص تعداد دینارها به صادر کرد ایشان دینارهایی به من عطا نمود و به 

 (7/391: 1417اخفش چیزی نگویم. )خطیب بغدادی، 
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شود و بشار به صورت شعر آورده است چنین باتوجه به قراین بعدی که از متن برداشت می

شود که چک اخفش با کسر مبلغی پاس شده است و درواقع یک حق حسابی و یا استنباط می

 224نموده است. در برخی از منابع آمده است که جحظه برمکی شاعر ) مزدی از آن کسردست

ق( گفته است: یکی از ملوک برای من چکی نوشت برای وصول آن به جهبذ مراجعه 324ـ 

نمودم، جهبذ برای پرداخت آن زیادی معطلم نمود. به همین غلت، جحظه اقدام وی را با شعر 

 (1/209: 1414؛ حموی، 5/218: 1391؛ تنوخی، 4/288جواب داده است. )همان: 

شد صحبت کرده دار نوشته میالامم معمولاً از چکی که به نام خزانهمسکویه در تجارب

های اندک هم کاربرد داشته است، و است، زیرا چک در این دوره حتی برای پرداخت هزینه

ه حتی به دایرۀ شمول دریافت و پرداخت چک توسعه پیدا کرده است، به شکلی که مسکوی

دار بابت خرید بوریا و نفت به نه درهم، ق به نام خزانه 332چکی اشاره کرده است که در 

شود که به مرور ترتیب، ملاحظه می( بدین6/100: 1376نوشته شده بود. )مسکویه رازی، 

هایی ای رخ داده است. البته کاربرد چک با سفته تفاوتزمان در کاربرد چک تحول عمده

شد. به طور مثال، چک فقط در همان شهری که نوشته مربوط به کارایی هر کدام می داشت که

 شدنی بود.شدنی بود ولی سفته در هر شهری دریافتشد وصولمی



 

 

 

 

 

 گیرینتیجه
 

یافتۀ ساختار پولی و نظام نوین و پیشرفتۀ بانک و بانکداری در دنیای امروز، شکل تحول

له موارد کاربرد چک و سفته در دورۀ اسلامی است که، های پیشین است. از جممالی حکومت

گذاری و از بهترین انواع مبادلات مالی شناخته به منزلۀ اسناد مکتوب، از ابزارهای سپرده

دهی گردش سریع پول و جلوگیری از خطر سرقت آن ایفا شدند. نقشی را که سفته در سامان

 تفاوتی مختصر بر عهده دارند. های مسافرتی در نظام پولی کنونی بانمود چکمی

اوج رونق سفته در دورۀ دوم خلافت عباسیان به دو علتِ مهم بوده است. نخست بحران 

مالی و در حقیقت فقدان نقدینگی که حکومت با آن مواجه شده بود و دیگری تضمین وام که 

معاملاتی، که کردند. چک و سفته به منزلۀ دو الگوی به علت مشکلات مالی از آن استفاده می

دیگر دارند، در مبادلات مالی باعث تسهیل تجارت و در در عین حال تمایز مهمی نیز با یک

شد که در دورۀ مواجهۀ ها از جمله تدابیری محسوب میشدند؛ و کاربرد آننتیجه رونق آن می

این  شد.خلفای عباسی با مشکلات مالی، به منظور رونق مالی و تجاری، به کرات مشاهده می

گیری از تجارب این های پولی و بانکی با بهرهالگوهای گردش مالی بعدها نیز در سیستم

ها تا امروز به کار گرفته شده است؛ درحالی که این نوع تجربیات اقتصادی که با مراجعه دوره

شویم در تحقیقات های مختلف تاریخی میها در دورهبه منابع متوجه گستردگی کاربرد آن

کارهای شوند، جایگاه بسیار اندکی دارند. راههای علمی انجام میو نوین، که با روش معاصر
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اقتصادی پیشینیان باتوجه به گذشت زمان، تبدیل شدن به وضعیت تجربه، و مشخص شدن 

های علمی برای کاربردی نمودن نتایج آن مزایا و معایا از قابلیت اجرایی بالایی در پژوهش

 برخوردارند.

 نوشتپی

اکنون اصلی عربی آن کاربرد دارد. . کلمۀ صرف و صرافی در فارسی معادلی ندارد و هم1

های صراف، صیرفی، و صیرف به دست آورد که توان از واژهلغوی صرف کردن را میمفهوم 

چنین ( هم53: 1969همه به معنای صرافی درهم )سکۀ نقره( یعنی ارزیابی آن است. )الزبیدی، 

: 1956منظور، سنجی درهمی از درهم دیگر و دیناری از دینار دیگر است. )ابنارزشبه معنای 

های طلا و نقره بوده است، صرافی جا که پول رایج در دولت عباسیان سکه( از آن190/ 10

دهد. )همان( و از آن به معنای مبادلۀ پول، مانند صرافی نیز معنی می« فروش طلا به نقره»

بین این دو »شود رفته و گفته میسان نیز به کار میهای همد شده که در پولدرهم به دینار یا

( در 164: 1969یعنی برتری هست، زیرا نقرۀ یکی بهتر است. )الزبیدی، « درهم صرف هست

زدن و ها از پولی به پول دیگر یا محکها و تغییر آنمجموع، مفهوم لغوی صراف مبادلۀ پول

گونه عملیات در آن انجام خانه مکانی است که اینابراین صرافارزیابی یک پول است. بن

پردازد و گذاری پول میهای دیگر است، که به قیمتای مستقل از شغلپذیرد، و حرفهمی

ها را مبنای حرفه و شغل خود قرار گری و معاملۀ سکهصراف هم کسی است که صرافی

فراوان است و هر کس بر مبنای معلومات و  نظردهد، اما در تعریف اصطلاحِ صراف اختلافمی

صراف کسی است که »تخصص خویش نظر داده است. قلقشندی در تعریف صراف گفته است: 

هاست و از کلمۀ صرف به معنای ارزیابی و سنجش طلا و نقره مسئول قبول اموال و مبادلۀ آن

کار صرافی بر پایۀ  ( زمخشری گفته است466: 1970)قلقشندی، « در ترازو گرفته شده است.

 (328: 1358فروش طلا یا نقره به صورت پایاپای بود. )زمخشری، 
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دار و جهبذ، در لغت به معنای خبیر و دانا و ناقد، شناسا به تمیز خوب از بد است و به خزانه

شود. جهبذ معرب واژۀ فارسی کهبذ است؛ به معنای عامل خراج و مستخرج دیه نیز گفته می

دهد. جهبذ را در لغت نقاد و صراف آگاه به ه را از ناسره تشخیص میکسی که زر سر

به همین «( جهبذ»/ ذیل 11: 1386اند. )ذیلابی، های کار و آشنا به روش نقد نیز گفتهپیچیدگی

کرد که به اوضاع و احوال طلا و نقره و پول آگاه و به شخصی را اقتضا میعلت، وضعیت وجود 

شود دانا باشد و به کسی که آگاه و آشنا به چنین مسائلی ها میآن چه مایۀ خلل و نقصانآن

اند گاهی از جهبذ به منزلۀ متصدی بانک و شد. جهبذها معمولاً متفاوت بودهباشد جهبذ گفته می

گران برای جهبذ، در مقام در مقام زمانی به معنای نویسندۀ خراج یاد شده است. پژوهش

دار اند که از آن جمله است: خزانهانی گوناگونی به دست دادهمنصب رسمی و اداری، معصاحب

چنین جهبذ به ( هم491: 1937(، ناقد و صیرفی )الزیاّت، 1/134: 1364دار )متز، و بانک

شد؛ )جمع پرداختند گفته میواسطه و دلالی که مؤدیان مالیات خود را به دست او به دیوان می

دهد اند که در ابتدا مبلغ خراج را به عامل میای کسی گرفتهآن جهابذه( برخی جهبذه را به معن

کند. جهبذها دارای دیوانی بودند که یک دهنده وصول میتری از مردم خراجو سپس مبلغ بیش

 شده است.ها عمل مینوع دیوان حسابرسی بود و در آن به صورت کسور و بقایای حساب

 :2ضمیمه 

 جابر بن حیان و علم میزان:

ره این سؤال برای ما مطرح بود که وجود افراد دانشمندی چون علامه محمدتقی هموا 

و  ؟انداین علوم را از کجا کسب کردهزاده آملی و یا علامه جوادی آملی جعفری و علامه حسن

چگونه است که ابواب علوم بر روی آنها گشوده شده و در کتابها و مقالات خود به نکاتی 

های علمی را وارد وازهردبه کسی بدانها جلب نشده و ه حال توجه هیچکنند که تا باشاره می

 .شوند که کسی بدان وارد نشده استمی
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نصیرالدین طوسی و ابوریحان بیرونی این مسأله  طور در مورد بزرگانی چون خواجههمین 

سط دانشمند که تو« الامام الصادق ملهم الکیمیا»شود، با مطالعه و ترجمه کتاب گرانقدر دیده می

حدودی به این  حیان نوشته شده است تامعظم محمد یحیی الهاشمی درباره شخصیت جابرابن

 پرسش جواب داده شد.

حیان نزد امام جعفر صادق کند مجاورت و تلمذ جابرابنمحمد یحیی در این متون اشاره می 

اورت یا ناحیه مقدسه )علیه السلام( و صفای باطنی و تزکیه نفسی که بر وجود جابر در اثر مج

در وی ایجاد شده و روح و نفس جابر را چنان مورد تأثیر قرار داده  امام صادق )علیه السلام(

 .استکه ابواب حکمت بر روی او گشاده شده 

گرچه جابر علوم آزمایشگاهی و کیمیای قدیم را نزد دانشمندانی چون راهب مسیحی که  

نقاط بلاد اسلامی فرا گرفته ولی در تمام زوایای علوم  کند در شام و در اقصیخودش اشاره می

 شود.صادق )علیه السلام( دیده میو کتابهای وی سیمای تابناک امام 

همین توجه و پاکی روح که به علت آن صورت گرفته و توجهات خاصه امام صادق )علیه  

اینکه امام بر علم به ایشان عامل شده ابواب حکمت بر روی وی گشاده شده است، نه  السلام(

اند، بلکه امام به عنوان یک ناظر بر کتب جابر نظارت کیمیا اشراف نداشتند و یا بحثی نکرده

های مختلف به وی داشته است، اما البته اکثر نوآوریهای جابر، کرده و ارشاداتی را در قالبمی

ه جابر همه چیز خود را بر اثر الهامات ایشان بوده است، و همین الهامات بوده که عامل شده ک

از امام صادق )علیه السلام( بداند و کتب جابر از نظر علمی بسیار جلوتر از زمان خود گام 

نتوانند بدرستی آنها را « سوکراز»و « روسکا»بردارد به طوری که مورخین تاریخ علم اعم از 

های وی را انتحال و کنند و یا کتابحیان را انکار میابنتحلیل کنند یا اصلاً شخصیت جابر

دانند که در قرون بعدی توسط فرقه اسماعیلیه جعل و به ایشان منسوب منتسب به ایشان می

شده است. محمد یحیی الهاشمی با تیزهوشی خاص علمی خود پی به علت اشتباه این مورخان 

 شود.برده و علت اشتباه آنها را متذکر می
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گشای بسیاری از دانشمندان یشه در تاریخ علم راهکند این الهامات هممحمد یحیی اشاره می

شان در زندگی و سلوک اخلاقی بوده و بزرگانی چون انیشتین یا ماکس پلانک باتوجه به روش

ای برای اشراق علم را در ضمیر خود به وجود آوردند و از سایر علمای و اجتماعیشان زمینه

 زمان خود جلو افتادند.

بخش پویندگان طریق علم تواند الهاممیق الهام گر علم کیمیا امام صادبه هر حال کتاب 

باشد که علوم، نه فقط علوم الهی بلکه علوم تجربی نظیر علم شیمی و فیزیک هم علاوه بر کالبد 

 ای در زیر دارد آنچه در والاستی.علمی خود دارای روحی معنوی بوده و چهره

پیکر علوم تجربی بدمد و علوم تجربی را از تواند به نوعی روح علمی را به این نگرش می

یک علوم قراردادی صرف به وادی علوم معرفتی وارد سازد، و این نوید را بدهد که ممکن 

بینی الهی و معنوی استفاده است بتوان از همین ابزار علوم جدید معاصر در جهت تبیین جهان

تواند بهترین اسوه نگذار علم شیمی میحیان به عنوان یک عالم علوم تجربی و بنیاجابرابن نمود،

و راهنما جهت، پویندگان علوم پایه باشد، و راه را بر طریقتگران راه حقیقت روشن و روشنتر 

بایست برای گشوده کند که علاوه بر توجه به علوم تجربی و آزمایش و ممارست در آن می

یعه هست گماشت. و به نوعی شدن ابواب جدیدی به تزکیه نفس و ارتباط با عالم ماوراءالطب

 توانیم سیر آفاقی را با سیر انفسی هماهنگ کنیم.گر این است که چگونه میتداعی

حیان از نقطه نظر علمی بسیار نزدیک به، منش علوم دوران معاصر است چرا روش جابرابن

 که راه جابر از روش قیاس و منطق قیاسی دور بود و در جای جای مباحث خود طبق روحیه

حکمت جعفری که در ضمیرش بود، به عدم استفاده از قیاسات منطقی و استفاده از روش 

کارهای  کند و همین منش و روش جابر روح آزاداندیشی را درآزمایش تأکید می استقراء و

 اندازد.جابر به جریان می
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با تأکید به بلکه  زندنمی حل، مسائل دست به فلسفه باقی براساس منطقبرای پیدا کردن راه 

کرد و همین منش بعدها در محمد روش تجربی و استقرائی جواب مسائل خود را جستجو می

 دهد.مصری خود را نشان میهیثمحیان و ابنبن زکریای رازی شاگرد مکتب جابرابن

حیان به عنوان پیشوا و استاد محمدبن زکریای رازی که در جای جای کتب خود از جابربن 

داد و روش استقرائی را رد نیز در طرق علمی خود قیاس را موردنظر قرار نمیبخود نام می

 گرفت.لحاظ از سوی اسماعیلیه مورد انتقاد شدید قرار میجایگزین آن کرده بود بدین

این معنی که علوم تجربی نظیر علم شیمی برگرفته از مکتبی علمی چون مکتب امام صادق  

تواند جوابگوی کسانی باشد که در دوران معاصر با تفکیک )علیه السلام( است از سوئی می

علوم به علوم اسلامی و غیراسلامی و تفکیک طب به طب سنتی و طب شیمیائی، زمینۀ 

انحرافی فکری در بین جامعه را فراهم نموده و نادانسته و جاهلانه اموری را به دین و اسلام 

 دهند که هیچ جایگاه ندارد.سبت مین

که خود علم شیمی از مکتب جعفری سرچشمه گرفته و توسط الهامات وی  این مسأله 

ها، تفکیک غلط و توسعه پیدا کرده و تولید شده است گویای این حقیقت است که این تفکیک

نادرست است و علم طب شیمیائی هم نظیر طب اسلامی ریشه در مکتب جعفری و اسلامی 

ویژه ایفا نموده، به وجود آمدن داروهای مختلف  دارد، و خود امام صادق در شکوفائی آن نقش

کشف عناصر مفید گوناگون و ترکیب و تجزیه آنها و ساخت مواد مورد نیاز از دستاوردهای 

حیان و امام صادق )علیه شود، یکی از داروهائی که در مکتب جابرابناین علم محسوب می

، که در این دوران که دوران هجوم السلام( ساخته شد توسط محمد بن زکریای رازی، الکل بود

بشر انجام داد و تمام دنیا را مدیون خود به باشد مهمترین خدمت را ویروس منحوس کرونا می

کند و بسیاری از های درمانی که بشر بدان دست پیدا مینمود و بسیاری از داروها و روش

رد برگرفته و سیراب شده صنایع و تولیدات بشر اعم از پتروشیمی، مهندسی شیمی و سایر موا
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حیان و محمد بن زکریای رازی استوار از این چشمه بوده که بر شانه بزرگانی چون جابرابن

 شده است.

 و اما علم میزان:

شود که براساس سه رکن س با علوم تجربی معاصر از زمره علومی محسوب میینسا 

 :استوار است

ریاضیات و بالاخره رکن سوم  رکن اول مشاهده و آزمایش، رکن دوم محاسبه و 

پردازی، و تحلیل آن علم، اگر این سه رکن دوشادوش هم بدون کم و زیاد وجود داشته نظریه

 .گیرد، والا در زمرۀ علوم دیگر استس قرار میینباشند لاجرم این علم، در زمره سا

رکن بدون تجربه بدون محاسبه و ریاضیات، یا ریاضیات بدون مشاهده و تجربه و این دو  

س از نگاه ینسا شوند،س محسوب نمیینتحلیل راه به جائی نخواهند برد و لااقل جزو سا

تاریخی شاید علمی محسوب شود که ریشه در قرون معاصر و چند صد ساله اخیر داشته باشد 

 باشد.یز قابل پژوهش و ارزیابی میها و اعصار گذشته نهای این علم در تمدنولی ریشه

جات یایی از این علم را در آن جستجو کرد، کتب و نوشتهتوان ریشهابعی که مییکی از من 

باشد که در قرون اولیه اسلامی می طوسیحیان گذار علم شیمی یعنی ابوموسی جابرابنبنیان

شاهکارهای علمی از خود به جای گذاشته که وجود این شاهکارهای علمی در آن دوران 

ای از آنها، این آثار را از اینکه متعلق به این دوره ه چنانکه عدهمستشرقین را دچار حیرت کرد

کنند نه یک ای از نویسندگان تلقی میای شخصیت جابر را مجموعهدانند، و عدهباشد بعید می

 .شخص حقیقی

جات که علم شیمی از آن ها، در این آثار و نوشتهاین بحث و جدل قارغ ازبه هر حال 

خورد که با منش و روش علمی و ردپائی از یک روش علمی به چشم می ظهور پیدا کرده است

 اند.به نام علم میزان نام نهاده گیری دارد این روش علمی رادورۀ معاصر مطابقت چشم
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علم میزان، علمی بوده که ریشه در ریاضیات دارد و به نوعی طبق تعریف پژوهشگران  

به کیفیات و دقت مقداری در محاسبه  میباشد یعنی توجه ککمیت کیفیات میمقدار و 

 دهنده عالم، که همه چیزش به مقدار و از روی حساب است.های تشکیلماهیت

ای است بین عالم ماده اولیه و ماده ثانویه، مثلاً فرض کنید درواقع علم میزان، حلقه و واسطه

ن دو عنصر در که دو عنصر بسیط چون اکسیژن و هیدروژن در طبیعت وجود دارند، اگر ای

های خاص به مقدار خاص در کنار هم قرار گیرند تبدیل به اـ زمانی خاصی و انرژیضفشرایط 

که این ماده اخیر از لحاظ خواص و ساختار و شکل و « 𝐻2𝑂»شوند به نام آب ایی میماده

نصر کاملاً با آن دو عماهیت کاملاً با دو عنصر اولیه یعنی اکسیژن و هیدروژن متفاوت است، و 

 کند.فرق می

علم میزان یعنی اشراف به این قضیه که با چه نسبتی و چه کمیتی و در چه شرایطی این دو  

 م ترکیب کنیم تا تبدیل به آب شود.عنصر را باید با ه

مشخص است که این دو عنصر در هر شرایطی و هر فضا زمانی و هر مقداری قابل تبدیل  

طور که مشخص است برای داشتن این معادلات است، همان علم،نبه آب نیستند، پس علم میزا

ها و موقعیت فضاـ زمانی و انرژی متفاوت خواهد بود و هر ها و کمیتای این نسبتهر ماده

ها را در علمی جدا ها و موقعیتها و کمیتحیان این نسبتطلبد، جابرابنکدام میزان خود را می

 .کندبه نام علم میزان بررسی می

که به تعبیر وی، علمی باطنی در درون اشیاء است که ممکن است در ظاهر مشخص نباشد 

توانی در ظاهر آب، یا ظاهر اکسیژن و هیدروژن پی به این معادلات ببری و چنانکه شما نمی

 .توان پرده از این اسرار برداشتفقط با ممارست به تجربه و آزمایش و پژوهش می

ن در پس این ظاهر باطنی وجود دارد، که آن باطن مکانیزم چگونگی حیابه تعبیر جابرابن 

کند، آن باطن از پیش طراحی شده و ترکیبات و به وجود آمدن ظاهر را مشخص می

 پس این ظاهر تجلی پیدا کرده است. دهی شده است، و روحی است که درواقع درسازمان
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در مکانیک آماری معاصر  Posiblity توان به مثابه تعبیرحیان را میاین تعبیر جابرابن 

داند، می Probolityدانست، در مکانیک آماری، که این جهان را جهان احتمالات یا به اصطلاح 

 .کندگونه تعریف میاین

دهی شده که این احتمالی که در جهان با آن مواجه هستیم براساس یک امکان سازمان 

اندازید احتمال دارد در دازید، وقتی که شما تاس میاناست مثلاً فرض کنید که شما تاسی را می

آیا احتمال این  ([6، 5، 4، 3، 2، 1های تاس )مکعب( بالا بایستد یا ])هر انداختن یکی از وجه

چرا که مکعب   ( بیاید؟ حتماً جواب؟ نه است8( یا )7وجود دارد که شما تاسی را بیاندازید و )

مکعب روی شش وجه قرار گرفته است پس  Posibityشش وجه بیشتر ندارد و به اصطلاح 

مشخص  Probolityمشخص شده است همین اصطلاح  Posibityباصطلاح مکانیک آماری 

 .به تعبیری شبیه همان علم میزان است Posibityشده است همین اصطلاح 

 توانید، به جهان احتمالات هم اشرافاشراف داشته باشد می Probolityیعنی اگر شما به  

است که در هر زمان  Posibityداشته باشید و یا به عبارتی جهان احتمالات ظهور جهان باطنی 

دهد، این همان حلقه اتصال بین جهان ماده اولیه و ای خود را نمایش میبه نوعی و به گونه

حیان این حلقه واسطه، محدود به جهان جمادات باشد، به تعبیر جابرابنجهان ماده ثانویه می

ست بلکه به جهان نباتات و حیوانات هم گسترش دارد، و نه تنها با دانستن علم میزان نی

تواند، حتی، توان انسان به چگونگی به وجود آمدن مواد مرکب دست پیدا کند، بلکه میمی

 نباتات و جانوران را هم به طور مصنوعی بدست آورد. 

تواند مواد را به یابی به علم میزان میحیان انسان با دستیعنی به تعبیر ابوموسی جابرابن 

جود آورد یعنی به تعبیر جابری حتی هایی از حیات را هم به وهم تبدیل کرده و حتی گونه

های خاص در شرایط فضا زمانی و انرژی ها و کمیتحیات هم ترکیب عناصر بسیط یا نسبت

 ص است که در علم میزان نهفته است.مشخ
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داند، و به وجود آوردن عناصر انوران را هم تحت همین قاعده میحتی تبدیل گیاهان به ج 

داند و حتی ادعا دارد که وی به چنین علمی حیات و حتی تبدیل آنها به یکدیگر را بعید نمی

 از این موارد را بدست آورده است. دست پیدا کرده و علم میزان مربوط به هر کدام

ظهور دارد بر مبنای جهانی دیگر که در باطن وجود یعنی به تعبیر دیگر این جهان که بر ما  

در اصل  دارد که مبتنی بر معادلات و ریاضیات و کمییات است بنیان نهاده شده، و این جهان ما

گذاری انجام داده در حال حرکت است یک ریل Posibityگذاری که آن جهان باطنی یا بر ریل

تواند با طن طبیعت موجود است و انسان میاولیه توسط خدای عالم نهاده شده است که در ب

کوشش و آزمایش و تجربه و البته با تکیه بر تزکیه نفس و مجاهدات نفسانی و روحانی بدان 

اسرار دست پیدا کند و یا دانستن آن اسرار، اساس تکنولوژی و فناوری را بنیان نهد. این روش 

داشت و وی را تا مرتبه بنگذار علم و متدی بود که در منش جابر و شاگردان مکتب وی وجود 

 شیمی بالا برد.

اهمیت به آزمایش و تجربه، عدم استفاده از قیاسات و استفاده از استقراء و ریشه در تفکر  

والسماء »خاص مذهبی وی یعنی تشیع دارد، علم میزان از اصطلاحی قرآنی گرفته شده که 

تلمذ نزد پیشوای بزرگ شیعی امام جعفر  و« الامیزانولا تسخروا فی« »المیزانرفعها ووضع

کند و ای که خود در جای جای کتبش بدان اشاره میگونه صادق )علیه السلام( نشأت گرفته به

تحت ارشادات معنوی و علمی سید و مولایش توانست به علم میزان و حتی میزان بسیاری از 

یاری از بیماران و تبدیل فلزات جمادات و گیاهان و حیوانات دست پیدا کند که در معالجه بس

 برد.به یکدیگر از آن استفاده و استعاتت می

 علم میزان و معمای تشکیل حیات:

تشکیل حیات از جمله معماهایی است که از دیرباز تاکنون فکر بشر را به خود مشغول  

 ست.اداشته و هر کسی به ظن خود در صدد جواب دادن به آن بوده
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رغم اینکه تا حدودی علم اولیه تشکیل منظومه شمسی و زمین بههای چرا که در دوره

ها دست پیدا کند ولی توانست به عناصر اولیه حیات نظیر اسیدهای آمینه و گروهی از پروتئین

ها فقط بیست نوع خاص ای است که هزاران نوع اسید آمینه و پروتئینترکیبات حیات به گونه

اند و این گزینش عامل به وجود آمدن حیات شده ها یا ترکیبی خاصاز این پروتئین

گرایان گذارد و مادیهای مادی را باز نمیالعاده و متناسب و هوشمند، جایی برای تئوریخارق

 .انددانیم خود را خلاص کردهلفظ نمی با

یم دانگویند ما میکنند و در مقابل کسانی که میدانیم هم افتخار میکه به این نمیجالب این 

گویید، شما از روی جهالت دانیم که شما میدانیم ما شرف دارد بر آن میکنند این نمیعنوان می

های لفظی است که بین دانیم، خوب این جنگگوئیم نمیدانیم ما از روی علم میگویید میمی

آفریده  گونهگرا وجود دارد، گروه مقابله هم با یک کلید اینکه خدا ایندو گروه مقاله و مادی

و همین  واب دادن به معمای حیات فارغکنند که همه چیز را فهمیده و خود را از جگمان می

گرایان خطر مسدود شدن علم و باب پژوهش های متالهین عامل شده که مادیطرز جواب دادن

 را از جانب آنها احساس نمایند.

حلی ساده و ده راهچرا هر جا که مجهولی وجود داشته باشد سریع بگوئیم خدا آفری

 شود.کننده برای پیروانشان محسوب میقانع

اند و هر دو گرا، به سر این معما پی نبردهو مادی متاله کدام از دو گروهآید که هیچبه نظر می

 اند.یی برای این قضیه پیدا نکردهصنف جوابها

یه نگاه مکانیک آماری  Posibityچرا که حلقه بین ماده اولیه و ماده ثانویه که همان حلقه  

 اند.و یا میزان به تعبیر جابری است را در نظر نگرفته

است یعنی،  Posibityای به نام میزان قرار دارد، که همان بین ماده اولیه و ماده ثانویه حلقه 

ت از مواد با هم ترکیب بامکانی که از پیش تعریف شده که اگر در فضا و زمان مناسبی، فلان نس

 ر ترکیب ثانویه، روح به وجود آید.شود که دفلان مقدار عامل میشوند یا 
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به تعبیر ملاصدرای شیرازی از علمای قرن دهم هجری، حرکت جوهری یا به تعبیر علمای  

معاصر جهشی ژنتیکی عامل شود که جوهری به نام روح هم با ماده همراه شود، و با اصطلاح 

 .باشدیگر معنوی میآن داین روح ظهوری مادی دارد ولی بقای

طلبد که از حوصله این مقاله بیرون است، همین که بحثی مفصل میحالا فارغ از بقای آن 

ای در رحم مادر هرمونها و گونهشود حتی این میزان را بهمیزان عامل به وجود آمدن حیات می

 کنند. های بدن مادر رعایت میسایر مکانیزم

موجود زنده تبدیل شود، گرچه علم کنونی به تعبیر اروین  ماده در حرکت تکاملی خود، به 

شوردینگر هرگز نتوانستند به این علم میزان دست پیدا کند، ولی در تعابیر حکمای اسلامی و 

حیان بارها بدان اشاره شده و این امر را علمی دست پیدا کردنی و قابل علمائی چون جابرابن

ان در قرن دوم هجری زیر نظر اساتیدی چون امام تجربه آزمایشگاهی دانسته و حتی خودش

جعفر صادق )علیه السلام( ادعای دست پیدا کردن به آن و استفاده از آن در تکنولوژی و 

گرایان بخواهند از این مسأله سوءاستفاده و در جهت که مادیاند و اینپزشکی آن روزگار داشته

م آگاهی علمای مقاله از سابقه علمی و میراث بینی خود استفاده کنند، به دلیل عدتبیین جهان

 باشد.دانش خود در روزگاران گذشته می
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 :3میمه شماره ض

 ترجمه کتاب اثبات الصناعه:

های المعادن، که دکتر احسان مقدس با استفاده از نسخه خطی کتابخانه بریتانیا، گزیده کتاب

به چاپ  1394التدابیر را برای اولین بار در سال  الصناعه و کتابالاثبات والاکسیر، شرف

 آوریم:الصناعه را میترجمه گزیده کتاب الاثبات او اثبات رسانید. ما در اینجا

 باشد چنین آمده است:در کتاب سوم که کتاب اثبات در اثبات صناعت کیمیا می

داریم، و قلی که پیرامون آن لازم است را عنوان میما قبل از ورود به بحث لاجرم، موارد ع 

 آن این است که همه اشیاء با یکدیگر در چیزی اشتراک دارند، و به هم نزدیک هستند.

اگر چنانچه این شباهت در جنس آنها باشد همانند اینکه دو جسم در جوهر با یکدیگر 

دیگر شباهت دارند، نزدیکی شباهت داشته باشند، پس در اینگونه اشیاء که در جوهر به یک

 د.ود دارد نسبت به اشیائی که در جوهر همانند هم نیستنجبیشتر و

همچنین جنس به همین گونه است یعنی اگر جسمی از نظر جنسیت با، جسم دیگر همسان  

باشد، تقرب و نزدیکی بیشتری بین آنها برقرار است نسبت به دو جسمی که از نظر، جنسیت با 

رند، اما اگر دو جسم از نظر جنس یکی نباشند ولی جوهر یکسانی باشند هم هم شباهتی ندا

 شود آن دو را در زمره اشیاء متوافی و همگرا تلقی کرد.می

مشخص است چیزی که قدرت رشد داشته باشد همگراست با چیزی دیگری که  دوم اینکه

 با چیزی که قدرت رشد و نمو ندارد.قدرت رشد دارد تا 

متذکر شد قبل از اینکه این دو جسم شباهتی در رشد و نمو داشته باشند در این البته باید  

باشند و بعد از لحاظ کردن این اشتراکات اولیه است امر مشترک هستند که دارای جسمانیت می

این امر شویم که تا چه حدی شبیه به هم  وارد رفتهرویم تا رفته سایر اشتراکات می که به دنبال

 هستند.
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طور که گفته شد یک شیئ رشد کننده به شیئ رشدکننده دیگر شباهت بیشتر و همان

همگرائی بیشتری دارد نیست به یک شیئ نامی یا یک شیئی غیرنامی، و چه بسا انفصال و عدم 

همگرائی دو شیئ در ذات و جوهر دو شیئ نهفته باشد چنانچه مشخص است عدم همگرائی 

 ی حیات و نطق است و دیگری فاقد آن است.انسان با سنگ که یکی نامی و دارا

چه بسا این دو شیئ در رشد و نمو همگرا و شبیه باشند مانند همگرائی انسان با اسب یا 

گاو ولی عدم همگرائی و شباهت در نطق وجود دارد و گاهی اشتراکات و همگرائی را در 

نمو، نطق حیات و  دهند که در مواردی چونقیاس دو چیز مثل دو انسان خود را نشان می

رغم همگرائی جوهری در عوارض منفصل مرگ با هم شباهت داشته و همگرا هستند ولی علی

 و دارای اختلافاتی هستند مثل اختلافاتی که در صور، رنگها و اجناس و نسخ وجود دارد.

به نظر من دو جسم و شیئ که دارای اختلافاتی با هم هستند دارای حد و حدودی هستند 

 .ن حد و حدود از این انفصالات نتیجه شده استکه ای

والا اگر دو شیئ هم از نظر جوهر و هم از نظر جنس با هم همگرا باشند، و هیچ چیز 

منفصل و اختلافی بین انها وجود نداشته باشند لاجرم آن دو یک جسم واحد هستند نه دو چیز 

 مختلف.

خواهیم یکی را به دیگری و می پس به نظر من اگر چنانچه دو جسمی که مختلف هستند 

نس با هم همگرا باشند بلکه باید از هم منفصل جتبدیل کنیم نیاید در همه اجزاء و جواهر و 

 تلافی که بین آب و هوا وجود دارد.بوده و دارای حد و حدود باشند همانند مثلاً اخ

های دارای ویژگی شود هر کدام از این اشیاء، آب و هوا، هر کدامطور که مشاهده میهمان 

تواند در کند این اختلاف میباشند که این دو را از همدیگر ممتاز میمختلف و خاص خود می

 .تواند در خشکی و تری باشدمیزان حرارت باشد می

کند و آن دو از لحاظ خشکی یا زمین )خاک( مثلاً هوا از نظر حرارت با آتش تفاوت می 

شود و روی زمین هم رتی بدست آورد از زمین حتی جدا میکنند، اگر چنانچه آب حرافرق می
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شود، پس یکی به دیگری تبدیل شده اش بیشتر میشود، پس از زمین گسستگیجاری نمی

توانید ببینید، مثل اینکه، خون تبدیل است این مسأله را در اغذیه و چیزهایی مثل خون هم می

شود، ای به نخل تبدیل میشود و یا اینکه دانهشود و آن به انسان تبدیل میبه نطفه تبدیل می

 شود.کنند و یا اینکه بیماری تبدیل به سلامتی میپس آنها به انسان و نخل تحول پیدا می

و همچنین به نظر من استحاله شیئ به شیئ دیگر از لحاظ اینکه تا چه حدی به هم شبیه 

ای رد بسیار آسان است و در پارههستند و همگرایشان چقدر است، متفاوت است، در بعضی موا

تر از آن است باشد، مثل اینکه تبدیل آب به هوا بسیار آساناز موارد بسیار سخت و مشکل می

 که ما بخواهیم آب را به آتش تبدیل نمائیم.

تر از استحاله و یا اینکه شراب که شباهت بیشتری به خون دارد استحاله آن به خون آسان

کحمی یوم لما کان صاحبها اقرب الی من حمی صاحب العفونه واما نان به خون است، و 

عسرالاکتصاب، آب یا هوا در حرارت اختلاف دارند و باز من در خشکی اختلاف دارند و 

 آوردن خشکی.تر است برای آن از بدستکسب حرارت بسیاری ساده

 رسد.گزیده کتاب اثبات در اینجا به پایان می
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 :4ضمیمه 

 ه کتاب شرف الصناعهمترج

کتاب »گانه محمد بن زکریای رازی در علم کیمیا کتابی هم به نام های دوازدهدر بین کتاب 

همت دکتر احسان که به  متن گزیده این کتاب را هم ترجمه وجود دارد که« شرفه الصناعه

 دهیم:می ارایهمقدس به چاپ رسیده است 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 لعالمین وصلّی الله علی سیدنا محمد سید المرسلین والنبیینالحمدلله رب ا

 وآله الطیبین الطاهرین وصحبه اجمعین. 

کتاب در قبل شش کتاب دیگر را تدوین کردیم که اولین آنها کتابی قبل از پرداختن بدین 

 کوچک بود که در آن شناخت ابزارآلات و عقافیر و اسامی آنها که در علم شیمی بدان احتیاج

 شود.گفته می« المدخل التعلیمی»ن بود که بداباشد میداریم می

ها و تأثیرات کتاب دوم که از کتاب اول بزرگتر است در آن به معادن و اجساد و سنگ 

اطلاق « المدخل البرهانی» و« علل المعادن»پردازیم که به آن کتاب یکی بر دیگری می

 شود.می

که در این کتاب به اثبات صناعت شیمی و رد کسانی  است« الاثبات»و کتاب سوم، کتاب  

 پردازیم که منکر آن هستند می

است و معنی الحجر، این است که چیزی را بسازیم به « الحجر»و کتاب چهارم، کتاب 

 صورت مصنوعی و اختلاف آنها را با هم بررسی کنیم.

که آیا برای رسیدن های کار در صنعت کیمیاست است روش« التدبیر»و کتاب پنجم کتاب 

 به هدفی احتیاج به تدبیر خاصی وجود دارد یا نه
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است که در آن به انواع و اقسام اکسیر و میزان پایداری و « الاکسیر»و کتاب ششم کتاب  

 شود.عدم پایداری آن پرداخته می

شهرت دارد، هدفمان در این کتاب شرف صناعت « الصناعهشرف»و این کتاب که به کتاب 

یل آن بر سایر صناعات بوده و همچنین شرف دانشجویان آن بر سایر دانشجویان و تفض

پردازیم که زهد در دنیا را تبلیغ و جلوگیری و باشد و همچنین در این کتاب به رد کسانی میمی

 اند.تحریم مکاسب را پیشه خود ساخته و راه تفریط را در پیش گرفته

که ما را به راه درست موفق داشته و معین مادر است  وجودی ،به نظر من که خدای متعال

ها و فضل دانشجویان این رشته بر باشد، در مورد فضل این رشته بر سایر رشتهخیر و برکت می

سایر دانشجویان باید بگویم که شرافت و امتیاز یک رشته بر قدرت آن رشته در منفعت و نتیجه 

رترین آن در جهت رساندن انسان به اخلاق آن به مردم و مفیدترین آنها در کسب ثروت و ب

 باشد.حسنه و دور کردن انسان از عادات بد شود که موجب روشنی چشم می

سربازی و جانبازی است که آن بسیار  پیشه ها،شغلترین البته باید گفت که از جمله شریف 

کیان یک کننده است چرا که یک سرباز برای پاسداری از پرمنفعت و البته مشکل و خسته

بایست در روز و شب، سرما و گرما از خود مایه بگذارد و توان جانی و جسمانی مملکت می

خواهم که اجر و پاداشی که به خود را صرف کند و به گرسنگی و تشنگی بسازد، من از خدا می

 ار دهد.بدهد و آنها را در کارشان استوار گرداند و ما را هم همانند آنها قرنیز دهد به ماآنها می

که درآمد خوبی دارند ولی سپس از مشاغل، کدخدایان و اربابان روستاها هستند که با آن 

مشکلاتی هم دارند از جمله اینکه باید از مزارع و کشاورزی حراست کنند و کاشت و داشت و 

گیران بسازند و همواره در فکر حراست از اموال و برداشت بپردازند و با جور سلاطین و باج

عیش ربیعشان را از بین ببرد و همواره در استرس ،خریفهای خود باشند که مبادا طیش اشتهد

و فکر و مدارا با مردم باشند، و همواره از خوف عدم رضایت سایرین بکوشند و به حسابداری 

شود که اندکی به خود بپردازند و بپردازند که ضرری متوجه آنها نشود و این امور مانع از آن می
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ور آخرت و معاد خود توجهی داشته باشند و اشتغال و کثرت توجه به این امور دنیویه باعث ام

 شود که دین و آخرت خود را کاملاً از دست بدهند.می

سپس از مشاغل، تجار و بازرگانان هستند که آنها یا آنکه درآمد خوبی دارند، اما کثرت هم 

خاطرات راه و خسران و زیان، تلف شدن و فکر و استرس فساد و کساد و خرید و فروش، م

سازد و همیشه در حساب و کتاب و محاسبه سود و زیان سرمایه عیش آنها را دگرگون می

دارد از امر آخرت و پرداختن به تزکیه نفس باز می هستند، و کثرت اشتغال بدین امور آنها را

 نبال آنهاست.بر خسران اخروی، همواره خسران دنیوی هم به دکما اینکه علاوه 

سپس از جمله مشاغل، اطباء و فصحا و بلغا و اهل ادب هستند که همه آنها محتاج به  

نظری و مردم و چشمشان به دست مردم است و این حالت موجبات ذلت و گرفتاری و تنگ

ها سکوت کنند که رویآورد و مجبورند که در برابر خیلی از کجزدگی آنها را فراهم میعوام

شود که رسالت خود را مردم از آنها دور شوند و معیشتشان تنگ شود و و این موجب میمبادا 

ها چشم بپوشند و دین و دنیای خود را رویدرست انجام ندهند و از بسیاری از خطاها و کج

 بریم به خدا از این مصائببفروشند که پناه می

ازندگی نام برد که جملگی توان به، شغل بازیگری و دلقکی و نوپس از جمله مشاغل می

اند و نفس خود را به هلاکت اند و آخرتشان را یه دنیا فروختهاد دادهبآنها دین خود را بر 

 اند.انداخته

یان و وزراء سلاطین هستند که همواره در ردربا دیوان سالارانها پیشهپس از جمله  

یی قضاستی ساقط شوند و به استرس این هستند که مبادا سلطانی بر آنها خشم گیرد که از ه

عاجل یا شلاق یا حبس طولانی و شکسته شدن دهان و کمر دچار شوند و همواره این گروه 

 .درآمیخته استغ روزیشان با خون ودا

مضاعف بر آن از نظر روحی همیشه به آنها اهانت شده و موجبات خفیف شدن آنها فراهم  

کنند و مجبورند هستند به چشم حقارت نگاه میشود، مردم هم آنها را چون عوامل حکومتی می
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مطابق شهوت و امیال مافوقشان عمل کنند و مأمور باشند و معذور در همه چیز از آنها تبعیت 

 کنند آنها برخاستند برخیزند، نشستند، نیستند و این بدترین چیز است که انسان بدان دچار شود.

ان لشکریان که همیشه در معرض خطر جانی داران و فرماندهسرهنگان و درجهو اما پیشه  

ترسند اند و علاوه بر دشمنان همواره از اربابانشان هم میهستند و خون خود را به دنیا فروخته

ای که دارند نزول کنند و کسی دیگر مافوق آنها قرار گیرد ترسند که مبادا از درجهو همیشه می

 شاه و ملوک قرار بگیرند. و همیشه در خوف این هستند که مبادا مورد غضب

تواند بسیار شریف باشد در هنگامی که اهتمام پادشاه به سپس خود پادشاهان، البته این می 

اصلاح حال جامعه و سیاست لشکریان و محافظت از ملک و مملکت و جلوگیری از نفوذ 

نی علم که مبادا دشم ،مخاطراتی دارد ت خلق باشد به هر حال این پیشه همدشمنان و سیاس

بکشد، مبادا درباریان به حیله به غذای و آب  ای را به آشوببه دست گیرد و منطقه ششور

 وی سمی اضافه کنند و در صدد هلاک وی باشند.

و  برما منت گذاردبایست خدای به هر حال همه مشاغل مزایا و معایب خود را دارد، و می

 .از شر و شرور دنیائی بدور سازد ما را

بتواند در حین انجام وظایف دنیوی به مجاهده با نفس و تزکیه بپردازد و از رذائل  انسان تا 

دنیوی انسان را بدور دارد و معین انسان باشد که حکیمان را از کتمان حق و ترک خودپرستی 

از  ،بازیگران و دلقکان گرفته تاهمه را از کدخدایان  ،آفات موفق دارد و همچنین دهقانان را از

را در حراست مملکت  ملوک را در وظایف خود موفق و بهروز فرماید و پادشاهان تان لشکریا

باغات و مزارع را از و  را پیش گیرنددر راه عدالت و انصاف  و تزکیه نفس منصور داردتا

 .را ازمتمولین دور نگه دارد و اسراف را از بازار و کساد ها و آفاتهجوم ملخ

شود کسی از اقسام ه این مواردی که گفته شد، آیا میاما آنچه که مسلم است با هم 

گفته شد، ثروت و مکنت خود را از جایی به جای دیگر از زمانی به زمان  بالا کههای پیشه

 .دیگر منتقل کند بدون اینکه خوف و ترس این را داشته باشد
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با سختی  که از خطر غرق و دزد، و فنا و هلاکت در امان باشد و همیشه درآمدی کم ولی 

شناسید که از دست رفتن حکومتش ترسی نداشته باشد فراوان همراه است، کدام پادشاهی را می

 شناسید که از، از دست رفتن اموالش نگران نباشد معرفی کنید؟و کدام تاجر را می

هموم و غموم و مخاطرات در اطراف توام با  ،شریفی در دنیا هر شغلیبه  ،هیهات هیهات 

 .باشدمی آن

و علاوه بر ضررهای مالی  ویمشعنایت خدای منان از شراین آفات دورمگر آنکه به فضل و 

 .به ضررهای باطنی هم گرفتار نشویم

ها ولی آنچه که وجود دارد این است که باتوجه به مسائلی که عنوان داشتم درباره شغل 

فراهم آوری به ظاهر ای چگونه است شغلی که در آن با اکتساب دانش و فضلی بتوان سرمایه

 .لان آید ولی در باطن حکمتی بالغه است و تو را از شر مشاغل برهاندفبازی ط

به جای اینکه ذلیلت کند، امیرت کند و بتوانی به اندازه کفایت به طلا و نقره دست یابی که 

 .یدر آن هیچ فساد و تبدیل و نقصی نباشد و تو را از همه کفایت کند که محتاج به کسی نباش

ای افضل از سایر خوب مشخص و مبرهن است که چنین شغلی و چنین حرفه و پیشه 

 مگفتکه  توانی تأمین کنی به نظرم با چنین چیزیهاست که دنیا و آخرتت را میحرف و شغل

ها فهمیده باشی خدا انشاء الله به راه ها و پیشهشرافت این حرفه و پیشه را نسبت به سایر شغل

 اهنمائی فرماید.درست ما را ر

خواهم به این نکته توجه شود که علاوه بر محاسنی که برای این اما در ادامه رساله می 

ها و دانشجویانش، ور که این رشته افضل رشتهط م نظراتی هم به همراه دارد همانرشته گفت

خطرها  تواند بالاترینطور هم خطراتی که متوجه آنهاست میبهترین دانشجویانی هستند همان

ای از مردم هستند که ثروت را از روی باشد باید در اینجا متذکر این امر بشوم که عده

خواهند اما اشرف و بهترین افراد که باید این علم را بیاموزد نه خودخواهی فقط برای خود می

 گونه افراد افرادیخواهند اینگروه اول بلکه افرادی هستند که ثروت را برای همه مردم می



 
دانشمندی که باید از نو شناخت محمد بن زکریای رازی،     183 

گذارند، دوراندیش و بلند همت هستند باانصاف و مبغض هستند که بار بر دوش دیگر مردم نمی

خوبان و دشمن بدان بوده و حسد و شر به آنها راه ندارد عزیزالنفس،  یارظلم و جور، هستند، 

 صبر در مقابل ذلت و خواری هستند.و کم

روی آوردند را به  به این پیشه چه بسا که جاهلان این رشته را مسخره کرده و کسانی که

چیزهایی متهم کنند که در شأن آنها نیست و آنچه برازنده خودشان است به آنها بگویند آنها و 

 یادان را با یک چشم ببیند و یا یک چوب بزنند.ش

بایست گفت این است که به هر حال از هر سنگی ممکن است، فلزاتی استخراج آنچه می 

ای به همین فلزات بسنده کرده و این را جای ی و نقره خام باشد عدهشود که یه رنگ طلائ

 .یادان هستندشپردازند که این گروه آن به جمع مال می زنند و ازبها جای میفلزات گران

کنند و به علم آن دست پیدا حکماء و دانشمندان که واقعاً فلزات گرانبها را استخراج می 

 :زنند اشتباه گرفتی که خود را به جای آنها جای میاند را نباید با جماعتکرده

 الَّذینَ أوُلئک104َِصنُعْاً یحُْسنُِونَ أنََّهُمْ یحَسَْبُونَ همُْ  وَ الدُّنیْا الْحیَاةِ فیِ سعَیُْهمُْ  ضَلَّ الَّذینَ  » 

آیه  )سوره کهف «وَزنْاً الْقیِامَةِ ومَْیَ  لَهُمْ نقُیمُ فَلا أَعمْالُهُمْ فحَبَِطَتْ لِقائِهِ وَ ربَِّهمِْ بِآیاتِ کَفَرُوا

 ( 105و  104

اند لذا زیانکارترین مردم آنها هستند که عمرشان را در راه حیات دنیای فانی تباه کرده»

اعمالشان همه تباه گشته و روز قیامت آنها را هیچ وزن و ارزشی نخواهیم داد. زیرا آنها کاری 

 « اند.که در آن جهان ارزشی دارد نکرده

ها استخراج کنند بلکه اند گوهرها را از سنگگونه شیادان نه تنها که در این دنیا نتوانستهاین 

اند و خسارت و گمراهی بزرگی برای آنها بوده روسیاهی در دنیا و آخرت را برای خود خریده

ارقان شوند و این عمل آنها همانند عمل راهزنان و سکه به حرام و ندامت و گرفتاری دچار می

د و عمر و بکر و خالد خورند و در نهایت گرفتار زیظلم و جور میاست که اموال مردم را به 

 خواهند بود.
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کند و کند مگر اینکه وجود و قلب خود را ظلمانی و مکدر مید که سارق دزدی نمیو بدانی 

و چه « مالٌ  نْفعَُ یَ لا یَوْمَ »کند و چه خواهد کرد در روزی که وجودی ظلمانی و آلوده پیدا می

پسرانش هم بدردش « بَنوُنَ  لا وَ »در حالی که  هایی که فراهم کردهخورد مرکببه درد می

 بِقلَبٍْ اللهََّ  أَتىَ مَنْ إلِاَّ »خورند و چگونه از زیر دین مردم بیرون خواهد آمد در روزی که نمی

سلیمی به همراه داشته باشد کسی  خورد چگونه قلبکه قلب سلیم فقط به درد آدم می«  سَلیِمٍ

که با فریب و دغل و ظلم به سایر مردم ضرر زده و سر مردم را کلاه گذاشته و مال مردم فقیر و 

 چیز و تهی را خورده است و با روی سیاه در دنیا و آخرت خواهد بود.بی

در حالی که حکمت چیزی شریف و از انوار الهی است که خواهر نبوت و نزدیک به  

عصمت و تاج فتوت است و این گوهریست که تمام انبیاء و اولیائش در هر ملتی را بدان مزین 

نموده و صاحبان حکمت و اصحاب عقول بر همه برتری داده و این نور را بر صاحبان نفوس 

زکیه رضیه ارزانی داشته است به نظر من که حق بسیار انور و الطف و اطهرتر از آن است که با 

شود هر چند که ورات ملوث نمیزگونه که نور خورشید به قاطل ملوث شود همانکثافت با

 غروب کند. و طلوع

القمر و سایر معجزات فاخره انبیاء و بین ادعاهای پیامبر نمایان و شود میان شقمگر می 

گونه که در جریان سحره موسی، میان آنچه کاذبین و انواع خرافات فرقی نگذاشت همان

الصلوۀ والسلام، تفاوت از زمین تا کردند و معجزه حضرت موسی علی نبینا وعلیهساحران می

 «. زَهُوقًا کَانَ الْبَاطلَِ  إِنَُّ الْبَاطلُِ وزَهََقَ الْحَقُُّ جَاءَ  وَقُلْ »آسمان بود و چون 

گویند که درجه زهاد در این دنیا از درجه چنین می)صوفیه(ای از عوام مردم و جاهلان عده

 تبه حکماء بالاتر و بیشتر است.و مر

کنند خطاست، چرا که کسی که در این دنیا گونه که آنها تعریف میدرواقع زهد را آن 

توانایی چه کار کند، و کسی که پس ،حال زهد هم به خرج ندهد ،رسددستش به چیزی نمی
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معنی زهد  ف،تعری گویند که زاهد است و بدینآوری ثروت را ندارد، میدرآوردن مال و جمع

 اند.را به تباهی کشیده

، درواقع ددهگفت بو میمی و رسیدو این به مثل آن گربه است که دستش به گوشت نمی 

ها و لذات دنیا و غذاها و اختیار است کسی که توان دسترسی به انواع ثروتباتعریف زهد، زهد 

لی در راه استفاده از آن زهد کند ونعمات را دارد و برای این دنیا منتهای کوشش خود را می

د و زیر درختی بنشیند و تنبلی و زخکند نه اینکه کسی یه گنج غاری بورزید و انفاق میمی

 کاهی کند و از میوه درختان و علف بیابان استفاده کند و خود را زاهد بنامد و شریف هم باشد.

راه صواب و درست است،  که اگر این کار شرافت داشت، اگر از آنها پرسیده شود کار شما 

خواهند داد که بله و حالا از آنها باید پرسیده شود، حالا که کار شما درست است حتماً جواب 

و صناعات دست از کار بکشند و به شکل شما هاو کار ها حرفهخوب است همه صاحبان 

یند که آری، پس گوشود؟ میاین کار همه کار دنیا به گند و فساد کشیده نمیبا زندگی کنند، آیا 

بایست خدای سبحان از برای مردم اگر قرار باشد که همه دنیا تعطیل باشد به مرام شما حتماً می

از آسمان غذا و لباس و وسایل فراهم آورد، باید از این جماعت جاهل پرسید اگر خدا دوست 

ید پس چرا از دنیا اعراض کنید و به کوه و کمر و غار پناه جوی به طور کلیداشت که شما 

 زمینه این همه اصناف و زراعات و صناعات و فناوری را به وجود آورده است؟

عقول و فکر آنها الهام کرد که چه کار بکنند؟ که بتوانند از دل زمین محصولات به و  

کشاورزی را برداشت کنند چه وقت آب دهند، چه وقت بکارند و چه وقت درو نمایند و آن را 

 .جدا و آسیاب کرده و از آن نان درست کنندها چگونه از ساقه

ها طلا و نقره را استخراج نمایند و از دل چرا به مردم الهام کرد که چگونه از دل سنگ 

  دریاها لؤلؤ و مرجان را بیرون آورند؟

چگونه بواسطه عقل به مردم یاد داد که کشتی بسازند؟ و مدارهای سیارات و مسیر رفت و  

و ستارگان را محاسبه کنند و از داروهای گیاهی برای درمان خود استفاده آمد خورشید و ماه 
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ها را به انسان عرضه داشت و کنند پس این خدای منان است که با وحی و الهام این فناوری

مبادرت به استخراج این فناوری و استفاده از آن نماید. اگر  ،استفاده از فکر و عقلباانسان 

 فرمود.خداوند آن را به انسان الهام نمیچنین چیزهای خوب نبود 

شما دو نفر را در نظر بگیرید یکی انسان با فضائل و خیر که از چیزهای خود به مردم  

دهد و دیگر کسی که منتظر است که مردم به او کمک کنند و به او منفعتی برسانند، شاید می

دهد که بگیرد و در راه خدا، بگویند که آن خیر از آن جهت خیر است که به آن شخص زاهد می

 گونه عبادت کردبایست خدا را اینخدا را عبادت کند، چه کسی گفته که می

شود که محتاج شود نچنان عبادت کرد که موجب دشواری و تکلف خدای را  بایستو می 

 إِلاّ نَفسًا اللَّهُ یُکلَفُِّ لا »ان در قرآن کریم فرموده: نران به وی انفاق کنند مگر خدای مکه دیگ

 «  وُسعَها

گویید اگر انسان به غیر عبادت در زمان غیر از زمان دعا و گوییم که شما که میما می

این مسأله را بفرمایید که خدای سبحان به عبادت  استدرست آیا  عبادت مشغول شود

کسی محتاج نیست او قدیم  نان به عبادت، چرا که خدای منه :خواهند گفت ؟حتاج استمما

 «است و قدیم به حاجتی احتیاج ندارد و به غیری محتاج نیست.

دو منفعتی رسد و یا ضرری را متحمل شود بپس خدای تعالی، بسیار بزرگتر از آن است که 

از عوارض معلول است، و او وجودی است که به غیر از  ضررچرا که او معلول نیست و نفع و 

گویند نه محتاج نیست، پس مشخص است نفسش به چیزی قائم نیست، پس حتماً آنها می

مردی که به فرائض واجبش قیام کند در اوقات معلوم آن و همت و تلاش خود را در سایر 

اوقات به اموری بپردازد که منجر به نفع برای مردم شود و یا ضرری را از مردم دفع نماید آیا 

 دهد.را بدل از عبادت قرار نمیاین اعمال وی 

کنند که خدای متعال که فضائل و فنونی را در اختیار کسی قرار داده سایر یآیا مشاهده نم 

دهد که حاجت آنها را برآورده کند به نظر شما الان بندگانش را محتاج و نیازمند به او قرار می
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کند و منافع و کدام فرد افضل است، کسی که خدای سبحان نیاز خلق را به دست او برآورده می

 .رسد و با کسی که در همه چیز محتاج خلق استز او به خلق میفواید زیادی ا

خدا، صاحبان صنایع را واسطه فیض در عالم قرار داده است، و خدا راه زندگی را از میان  

همین اصناف قرار داده که در زندگی به همه آنها به نوعی احتیاج داریم از کشاورز گرفته تا 

 .ها زندگی در زمین جریان یابدو همکاری اینآهنگر و نجار و خیاط که با تعاون 

دهد و نزدیکترین خلق به یخداوند مردم را در علم و فضل و حرفه آنها شریک قرار م 

باشد همانا کسی که نیازی از نیازهای مردم را ترین آنها به حال مردم مینان نافعخدای م

ای را ا سیراب نماید و کمر شکستهرای تفتیدهای ر ا سیر کند، جگر برآورده کند، شکم گرسنه

را از جماعتی دفع نماید، در نزد خدای متعال عزوجل بسیار بالاتر است از  ضرریمداوا کند و 

 شه در حال نماز و روزه گرفتن استکسی که همی
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 :5ضمیمه شماره 

 

 رازی زکریای بن به محمد رهبری معظم مقام ویژۀ نگاه

 

 1۳۹۳/اردیبهشت/10 مپنا ىصنعت گروه کارگران دیدار در بیانات

 آن نبود، خبری دانش از غرب و اروپا در که روزی آن این؟ از بیشتر ملتّ یک تحقیر

 و سیناهاابن و هافارابی ایران، بود، حاکم کشورها آن بر کلمه واقعی معنای به جهل که روزی

 کرده عرضه ادنی به را عظیم هایشخصیتّ این و هاطوسی شیخ و هارازی زکریاّی محمّدبن

 .است ما یگذشته این است، ما میراث این است؛

  ارتشیان، دیدار در رهبرى معظم مقام بیانات 

 1۳7۳/ فروردین/ ۲4 "ارتش روز" مناسبت به

 

 در چه طبیعی، رشته در چه - علوم مختلف های رشته در دنیا دانشمندان بزرگترین- 

 میان از و بودند ایرانی - ریاضی و فلسفه و ادبیات در چه و نجوم رشته در چه انسانی، رشته

 و ها«خوارزمی» ،ها«رازی زکرّیای محمّدبن» ها،«رازی فخر» ها،«سینا ابن» ها،«فارابی» آنها

 ...ماست ملت گذشته اینها. برخاستند ها«سعدی» و ها«فردوسی» و ها«خیّام»

 پارالمپیک و المپیک آورانمدال دیدار در بیانات 

 1۳۹1/ اسفند/ ۲1 
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 آنجا در را پیشرفت هاىنشانه ما شد، واگذار ایرانى استعدادهاى به کار که جا هر..........

 که است همین خاطر به هم ما تاریخ. است ما کشور این است، ما استعداد این. میکنیم مشاهده

 امثال و حافظ و سعدى و رازى زکریاىمحمدبن و فارابى و سیناابن. دارد اوج و اعتلاء اینقدر

 استعدادهاى وجود ىدهندهنشان این نمیشوند؛ متولد که پائین سطح ىجامعه یک در اینها

 و سرکوبگر قدرتهاى تسلط اثر بر استعدادها این خب،. است دنیا از ىمنطقه این در متراکم

. بود شده رکود دچار علمى، و انسانى و معنوى فضائل از نابرخوردار و مردم از جداى و مستبد

 ىزمینه در بالخصوص و جاها ىهمه در استعدادها این که کرده کارى انقلاب خوشبختانه امروز

 ....کندمی بروز دارد ورزش

 کشور سراسر پزشکی علوم دانشگاههای رؤسای و بهداشت وزیر دیدار در بیانات

 1۳۶۹/ آبان/اول

 هم با قرن چندین دین و علم که بود این شد،می گفته وقتها آن در که حرفهایی از یکی......

 ،دینی علوم غیر علم و دین علم و بودند دین اهل که بودند کسانی غالبا علما یعنی ;بودند توأم

 هم فقیه یک سینا، ابن یا رازی زکریایمحمدبن. بود افراد از یکدسته دست و بود مخلوط هم با

 ..طورهمین هم دیگران. بودند هم بزرگ دانشمند کی مثلا کهاین ضمن بودند،

 

 1۳۸۶/ شهریور/ 1۲ جوان نخبگان دیدار در اسلامى انقلاب معظم رهبر بیانات

 

 دوران که میلادى یازدهم و دهم قرنهاى یعنى - هجرى پنجم و چهارم قرنهاى در.......

 زکریاى محمدبن داشتیم، را سینا ابن ما - محض جهالت دوران یعنى اروپاست؛ وسطاى قرون

 قرون در دنیا ى همه کنندمی خیال میکنند، نگاه گذشته به وقتى اروپائیها. داشتیم را رازى

 و ترجمه ما کشور در هم آنها تاریخهاى متأسفانه! اند نوشته آنها هم را تاریخ! بوده وسطى
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 خبرى؛ بى و تاریکى و ظلمت نهایت دوران یعنى اروپا، وسطاى قرون دوران. شده ترویج

 فاصله ببینید. داشتیم را خوارزمى داشتیم، را سینا ابن داشتیم، را فارابى ما که است دورانى

 !است چقدر

 کارشناسان و اتمی انرژی سازمان مسئولان دیدار در اسلامی انقلاب معظم رهبر بیانات

 ای هسته

 1۳۸5/ خرداد/ ۲5 

 

 کوتاهى حدیث یک مشهد، سخنرانى در م،اعظ پیامبر سال همین مناسبت به امسال اول من

 علم، ؛«علیه صیل یجده لم من و صال وجده من سلطان؛ العلم: »خواندم امیرالمؤمنین از را

 تواند مى آورد، دست به را دانش کس هر - نیست خارج حال دو این از - است قدرت

 قدرتمندى و نمایى قدرت نیاورد، دست به را دانش کس هر کند؛ نمایى قدرت و قدرتمندى

 روزگار سالِ دویست صدوپنجاه، این طول در که خیانتى ترین بزرگ. گیرد مى انجام او علیه

 ملت این که نکردند فراهم را زمینه یا نگذاشتند که بود این شد، ما کشور به علم روزافزون رشد

 دارد، خود تاریخىِ ى سابقه در را رازى زکریای بن ومحمد فارابى و بوعلى مثل که بااستعدادى

 .کند پیدا امروز علم دنیاى در را خودش جاى بتواند

  

 فناوری و علم هایپارک و رشد مراکز ها،پژوهشگاه ها،دانشگاه رؤسای دیدار در بیانات

 1۳۹4/ آبان/ ۲0 

  

 به دانشگاه لکن -میدانیم همه را این- است غربی یپدیده یک کنونی شکل با دانشگاه البتهّ

 ساله هزار یریشه ما کشور در نیست؛ غربی وجههیچبه ها،نخبه و نوابغ یکنندهتربیت معنای

 آن در که داشته مدارسی کشور این لکن شده وارد غرب از کنونی شکل این به بله،. دارد
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 این. کشور همین در شدند؛ تربیت هاخوارزمی ،هارازی زکریایمحمّدبن ها،فارابی سیناها،ابن

 پزشک، از دارد وجود غیرمعروف نام هزاران است؛ معروف اسمهای آوریم،می ما که اسمهایی

 .کردند پیدا پرورش مملکت این در همه که عارف فیلسوف، ادیب، مخترع، مهندس،
  

 آزمونهاى ممتاز افراد و کشورى و جهانى المپیادهاى برگزیدگان دیدار در له معظم بیانات

 سراسرى

 1۳۸1/ مهر/ ۳

 

 برای دانش این بودند، دنیا زخارف به اعتنا کم و نیکوکار و صالح و پارسا مردم، آن اگر

 هجری، ششم و پنجم و چهارم قرن در اسلامی شکوفایی دوره در که همچنان شد؛ می مفید دنیا

 وجه هیچ به و رساندند روز آن قلهّ اوج به را دانش و آمدند وجود به ای علمی برجستگان

 بر - اینها امثال و دینی بی و بندوباری بی فرهنگ - است ایجر غرب در امروز که فرهنگی

 فرهنگی در اینها. دیگران و خوارزمیها ،رازیها زکریّای محمدّبن سیناها، ابن مثل نبود؛ حاکم آنها

 را غرب دانش که کسانی و غرب بزرگ دانشمندان که همچنان نکردند؛ رشد غرب فرهنگ مثل

 علمی برتری و پیشروی بنابراین. نکردند رشد فرهنگی نچنی در هرگز کردند، گذاری پایه

 .ندانید غرب فرهنگ برتری معنای به وجه هیچ به را غرب

  

/ مهر/ 1۹ کشور سراسر علمى نخبگان دیدار در رهبرى معظم مقام بیانات کامل متن

1۳7۸ 

  

 و یازدهم و دهم قرنهای است؟ زمانی چه وسطی قرون تاریکی و وسطی قرون اوج

 علمی شکوفایی اوج یعنی هجری؛ ششم و پنجم و چهارم قرنهای یعنی است؛ میلادی دهمدواز

 بن محمد و سینا ابن زندگی و ولادت قرن یعنی ایران؛ همه رأس در و اسلامی کشورهای
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 طرف این از که هستند آفتابهایی بزرگ، شخصیتهای این همه. دیگران و فارابی و رازی زکریای

 .تابیدند دنیا

 نبود، که کمتر اروپا از ایران در اوقات همان در دینداری و دین که حالی در اند؛ یرانیا همه 

 هویتّ یک و دیگر چیز یک است؛ علم مانع که نیست دین این پس،. بود هم بیشتر خیلی

 مردم گوناگون جهالتهای آن، چیست؟ آن. شود می علمی پیشرفت از مانع که است دیگری

 .است روز آن مسیحیتِ  خرافات است؛

 امیر صنعتى دانشگاه اساتید و دانشجویان جمع در اسلامى انقلاب معظم رهبر بیانات

 1۳7۹/ اسفند/ ۹کبیر

 

 در ما داریم، تاریخ ما داریم، استعداد ما. دنیاست بشری امکانات از ما سهم و حق این......

 دهم قرن که انیدد می. داشتیم شکوفایی دوران - میلادی دهم قرن یعنی - هجری چهارم قرن

 کشیده طول هم قرن هفت شش، که اروپاست معروف وسطای قرون آغاز قرن تقریباً میلادی،

 اما - بود شده شروع آن از قبل - است نشده شروع هم دهم قرن از وسطی قرون البته. است

 شما ایرانِ در هجری چهارم قرن و میلادی دهم قرن دانید می. اروپاست تاریکی اوج دهم قرن

 کشور در فلسفه و علم شکوفایی قرن هجری، چهارم قرن بود؟ خبر چه اسلامی محیط در و

 الهی؛ بزرگ حکمای قرن رازی؛ قرن فارابی؛ قرن سینا؛ ابن قرن است؛ اسلام دنیای در و شما

 می زندگی شما و من که روزهایی همین تا را دنیا آنها علمی آثار از بعضی که شخصیتهایی قرن

 و فارابی و سینا ابن که دورانی از بلاشک ایران امروز. دارد خود تسخیر در هنوز کنیم،

 شخصیتهای چنین پرورش برای پروراند، را دانشمندان سایر و طوسی شیخ و رازی و خوارزمی

 چرا بگذارند، خواهند نمی آنها اگر بگذارند؟ خواهند نمی چرا. است تر آماده مراتب به بزرگی

 ...؟شویم تسلیم شما و من

 1۳۶۹/ دی/ 4 عالی آموزش و فرهنگ وزارت مسؤلان و وزیر دیدار
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 تزریق دانشگاهها کالبد به مادی داشت چشم بدون و باپارسایی همراه تحقیق روح باید

 از میزانی هر با بتوان که است آن از ارزشمندتر بسیار کارتحقیقی یک ی ثمره زیرا شود،

 سینا، ابن همچون افرادی که کنند حرکت راهی همان در باید ما محققین.سنجید را آن مادیات

 فشارهای علیرغم را راه آن بشری دانش گذاران پایه بعنوان رازی زکریایمحمد خوارزمی،

 اند.پیموده وتنگدستی فقر و مادی

/ آذر/ ۲۹ مردم مختلف اقشار و مسؤولان آموزان، دانش ،طلاب دانشگاهیان، دیدار

1۳۶۸ 

 در اروپائی های ملت و بود علم یقله اوج در متمادی های قرن طول در ایران ملت...

 و خیام عمر ،رازی زکریای بن محمد. بیرونی ابوریحان سینا، ابن.بردند می سر به جهالت

 قرون در که بودند کسانی ریاضی و طبیعی علوم در اسلامی بزرگ دانشمندان از دیگر بسیاری

 ملت برای جهل و تاریکی دوران اروپائی یها ملت برای وسطی قرون. زیستندمی وسطی

 .شود می محسوب دانش و علم درخشش دوران ایران مسلمان

  

/ آذر/ ۲۹ علمیه هایحوزه طلاب و دانشگاهیان از کثیری جمع با دیدار در سخنرانی

1۳۶۸. 

 و نومنجما پزشکان و علما. بودند یکدیگر کنار در دین و علم سال هزار ما، کشور در 

 مطرح دنیا در هنوز اکتشافاتشان و نامشان امروز که کسانی آن ـ ما تاریخ بزرگ ریاضیدانهای

 طب کتاب هنوز که سینایی ابن. بودند دینی متفکران و دین صاحبان و بالله علمای جزو ـ است

 یک عنوان به مختلف شؤون در و است مطرح علمی یزنده کتاب یک عنوان به دنیا در او

 و بوده مطرح سال هزار این در دنیا علمی هایصحنه یهمه در بشر، تاریخ یبرجسته یچهره

 هم دینی عالم یک ،شده ثبت او نام به علم یتاریخچه در کارها بعضی و است مطرح هم هنوز

 و متفکران و دانشمندان و علما دیگر و بیرونیوریحاناب و رازی زکریای محمدبن. است بوده
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 اسلام دنیای و ما کشور وضع ،این. اندبوده طورهمین نیز اسلام دنیای مخترعان و مکتشفان

 ...بود

 پرورش و آموزش مدیران و معاونان وزیر، دیدار در له معظم بیانات. 1۳۸۶/ مرداد/ ۳

 کشور سراسر
 

 و کشورش ى گذشته و کشورش دانشمندان درسى، کتاب در است لازم ما جوان بالاخره

 بیشتر خیلى را کشور فلان تیم بازیکن فلان ما جوان. بشناسد را کشورش علمى مفاخر

 هنرپیشه فلان سینمایند، اهل که آنهائى! را رازى زکریاى بن محمد تا! را سینا ابن تا میشناسد

 یا دان ریاضى دانشمند فلان تا میشناسند بیشتر خیلى خیلى را امریکائى یا فرانسوى معروف ى

 خوب هم خیلى آید؛ مى درسى کتابهاى در اینها! را فارسى بزرگ ادیب که کنید فرض مثلاً

 اى ریشه حرکت یک تحول. نیست تحول هیچکدام اینها منتها. قدردانیم ما را کارها این. است

 و آموزش و کشور مهم مسئولیتهاى امروز، هک اى مجموعه این. بکنید میتوانید شماها و است

 این باید و. دارند کار این براى کافى ى انگیزه اینها دارند، عهده بر را تربیت و تعلیم و پرورش

 .بشود کار

  شد؛ مطرح ورزشیهای رشته آوران مدال و قهرمانان پیشکسوتان، از جمعی دیدار در

 1۳۹1/ اسفند/۲1 

های زمینه در را ایرانی جوان بالای استعدادهای وها اناییتوای خامنه الله آیت حضرت

 تاریخ: کردند تأکید و خواندند انکارناپذیر حقیقت یک تحقیقاتی، و فناوری علمی، مختلف

 همچونای برجستههای شخصیت وها چهره ظهور و است موضوع همین گواه نیز اسلامی ایران

 متراکم استعدادهای وجود دهنده نشان حافظ و یسعد فارابی، ،رازی زکریایمحمد  سینا، ابن

 .است دنیا از منطقه این در

 برگرفته از سایت مقام معظم رهبری
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 :6ضمیمه شماره 

 روند پی گیری ساخت آرامگاه ویادمان محمد بن زکریای رازی

 :نو قلعه بخش در رازی زکریای بن محمد خبری یادمان نشست نخستین گزارش

 صادقی آقای جناب نو قلعه بخشدار دعوت به 29/11/99 شنبه چهار روز صبحگاه در 

 جدید مدیر همراهی با نو قلعه دهداری در رازی زکریای بن محمد یادمان خبری نشست اولین

 دکتر پور،جناب رحیم مصیب آقای جناب سابق مدیر پور، تقی آقای جناب فرهنگی میراث

 یزدانخواه آقای نماینده) ماجدی محسن یآقا فرهنگیان، دانشگاه پژوهش مدیر ابوحمزه احمد

 مدیرپژوهش دانشیار مهدی پژوه،آقای ری و( مجلس فرهنگی کمسون رئیس و مجلس نماینده

 پژوهش موسسه مدیر غفاری اقای،السلامعلیه عبدالعظیم حضرت مقدس آستان نجوم مرکز

 دالعظیمعب حضرت مقدس کارشناسآستان فر متین و کتابخانه مدیر مقیمی آقای راگا،

 .شد برگزارها خبرگزاری وها رسانه واصحاب،السلامعلیه

 اظهار مقدم خیر ضمن بخشدار جناب شد آغاز مجید الله کلام تلاوت با که نشست این در

  :داشتند

 نفع به را ایران مفاخر که آمده پیش ایران همجوارهای کشور در که رقابتی به توجه با که 

 هویت ما فرهنگی مفاخر با را خود هویت بیهای کشور و کنندمی وضبط ثبت دریونسکو خود

 باشیم آن پیامدهای متضرر این از بیش و و کنیم سوزی فرصت ما که نیست درست کنندمی دار

 را زمینه دارند ارتباط رازی زکریای بن محمد با نوعی به که فرهنگی مراکز تمام همیاری با باید

 موجب هم که وجودآوریم به شعیب امامزاده مرقد زاویه در شکوه با آرامگاهی ایجاد برای

 خاطر ایشان. شود محسوب المللی بین و ملی افتخار یک هم و منطقه فرهنگی سطح ارتقای

 این در جانبه همه تحقیق زمینه رازی زکریای بن محمد نام به بنیادی ایجاد با کردند نشان

 .شود فراهم خصوص
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 :دگفتن خود صحبتهای ضمن در ایشان

 مطرح را آن که کسانی دلایل و رازی آرامگاه منطقه از آمده دست به مدارک به توجه با 

 را خود مدارک و اسناد هستند مخالف فرضیه این با نحوی هر به که کسانی که جاست به کردند

 .دهند ارائه

 : کردند عنوان ایشان

 با آمیز سالمتم مسابقه یک در ملی سطح در را رازی آرامگاه طرح اول مرحله در

 این درخور یادمانی و. نماییم انتخاب را طرح بهترین بتوانیم تا کنیممی مطرح درخورای جایزه

 آوریم وجود به آباد فیروز در مقام

 :که شدند متذکرها صحبت ادامه در ایشان

 فرماندار و مجلس کمیسیون رئیس و تهران مردم محترم نماینده یزدیخواه آقای جناب

 اند.کرده اعلام طرح این برای را خود کامل حمایت رریشه محترم

  دارند نظر اتفاق رازی زکریای بن محمد آرامگاه احیای برای شهرری اجرایی مدیران تمام و

 :که کردند نشان خاطر ایشان

 به بشود تا است گرفته قرار دستورکار در پروژه این برای شعیب امامزاده پشت درای منطقه

 .کرد استفاده ازآن رازی زکریای بن محمد شان خور در بوستانی عنوان

 :که کردند خاطرنشان صادقی آقای جناب

 عنوان به و باشد داشته خود پشت در را رازی نام به پسوندی آباد فیروز اسم که جاست به 

 در را زمین ایران بزرگان از بزرگی مدفن که شود مشخص که شود شناخته رازی فیروزآباد

 .دارد خود

 :کردند نشان خاطر معاصر نامی شناس ری ابوحمزه احمد دکتر ادامه در

 به و پردازندمی شهرشان مفاخر به میزان چه که شویممی متوجه دیگرهای شهر به نگاه با 

 در فردوسی وقبر نیشابور در خیامی مزار یا قزوین در السلطنه قوام قبر مثلا دهندمی اهمیت آن



 
دانشمندی که باید از نو شناخت محمد بن زکریای رازی،     197 

 این افتخار به ولی بوده مشخص آرامگاهی محوطه فقط و دندار مشخصی مکان که طوس

 جدا کاروان این از نباید هم ما،گرفته شکل مجلل مزارهایی و شده تشکیل بنیادهایی بزرگان

 که ایشان شان در وسیع بسیار کنیم نگاه ملی و المللی بین نگاهی با رازی به باید بیافتیم

 بیایید بیرون نآ دل از وموسساتیها موزه وها پژوهشکده

 کار که بهتر همان شود انجام کوچک و سطحی کاری بخواهد اگر کردند خاطرنشان ایشان

 بردیم سوال زیر را رازی شان هم و بردیم را خود آبروی هم چون نشود

می که دانست هایی کار از یکی نیز را رازی به الحاد اتهام از زدایی ابهام ابوحمزه دکتر

 جامعه دینی و مذهبی قشر نزد را رازی جایگاه و شود پرداخته بدان هشایست صورت به بایست

 معرفی بوده که چنان آن مطهری مرتضی شهید استاد و محقق مهدی دکتر ارشادات به توجه با

 چهره از دارد وجود هم حال به تا که اسماعیلیه ملاحده توسط رازی شخصیت ترور لعاب،نمود

 .زدود ایشان

 وجود به بار اولین برای را پزشکی نظام سیستم اینکه از رازی خلاقیا ویژگیهای به توجه

 و خلق خوش و النفس کریم و درباری پزشک نه بود محروم مردم خدمت در پزشک و آورد

 .ماست جامعه نیازهای از الان که کنیم مطرح را بودن زاهد

 بودجه که شود کیلتش ارگانها از یکی نظر زیر رازی بنیاد حتما که دادند پیشنهاد ایشان

 مستقیم طور به منطقه مردم که شود ساخته رازی آرامگاه به طوری باید و باشد داشته درخور

  .ببرند نفع ازآن ضمنی صورت به یا

 :داشتند عنوان مقدس آستان نجوم مرکز پژوهش مدیر دانشیار مهدی آقای ادامه در

 در رازی زکریای خیابان نام تغییر از گلایه و بهانه به که رازی کنگره در 1393 سال در که 

 رازی حوزه فرهیختگان همه و شد برگزار آستان تولیت موافقت با مقدس درآستان شهرری

 به که شد عنوان نام قطع این ودر شد صادرای نامه قطع داشتند حضور درآن کشور شناسی
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 قبر کشف به اقدام و دکنن نامگذاری رازی نام به را دیگری مکان یافته تغییر خیابان اسم جای

 .بنمایند رازی زکریای بن محمد

 آقایانی جعفر دکتر جناب توسط مستدل مدرک ارایه یکی همایش این پیامدهای از

 شده ترجمه کتاب اصل به کردن پیدا دست با بوده الکل کاشف رازی اینکه باره در چاووشی

 دکتر توسط که رازی فاتمصن کتابهای مجموعه از رونمایی و،پاریس در فرانسه به رازی

 وای کتابخانه تحقیق ازجمله و بود شد،می منتشر و چاپ جلد 14 در و تحقیق مقدس احسان

 باقی کتاب و کریمان دکتر باستان ری کتب از که اسنادی با که،رازی مزار کشف برای میدانی

 امامزاده منطقه رد کریمان استاد نظر به ایشان که شدیم متوجه آمد دست به قدیم ری آثار مانده

 و محقق مهدی دکتر چون بزرگانی تایید به مساله واین هستند، مدفون شهرری فیروزآباد شعیب

 .گرفت قرار ایران نامی پژوهان رازی اذکایی پرویز دکتر

 تغییراتی به توجه با مدارک همین به استناد:که کرد نشان خاطرها صحبت درادامه دانشیار

های قبر سنگ تمام سازی همسان عملیات در و شده حاصل شعیب امامزاده قبرستان در که

 شده منهدم و تخریب باستانی

 رازی آرامگاه احیای امر در و باشد وافی و کافی تواندمی ندارد وجود تفحص امکان و

 .شود گیری جلو سوزی فرصت از و شده تسریع

 :شهرری فرهنگی میراث جدید رئیس پور تقی آقای جناب ادامه در

می داشتند اذعان رازی آرامگاه شدن مطرح در خجسته رویداد این آمدن پدید تبریک اب

 مستندات به توجه با و شود انجام بیشتر نظریه این تقویت جهت در میدانی مطالعالت بایست

 صورت راستا این در که کارهایی در و شود مشخص کار این متولی بایستمی شود بندی جمع

 .شود استعلام فرهنگی میراث مانساز از حتما گیردمی

 :گفتند هم شهرری فرهنگی میراث سابق رئیس پور رحیم مصیب آقای جناب
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 قبری که کردم نشان خاطر من گفتند و دارند حضور جلسه در پور تقی آقای دعوت به

 بدان است خوب که گرفته قرار غفلت مورد کریمان استاد کار سال 50 و نشده پیدا مشخصا

 .پذیرد صورت میدانی کاری و پرداخته

 :افزودند ادامه در پور رحیم آقای جناب

 صاحبنظران تمام از دعوت و رازی برای ملی همایشی تشکیل و رازی بنیاد آمدن وجود به 

 .پذیرد انجام بایستمی که باشد شناسی رازیهای پژوهش در عطفی نقطه تواندمی

ای کنگره بهشتی شهید دانشگاه همکاری اب نزدیکای آینده در که:کردند خاطرنشان ایشان

 دکتر کارهای باره در که است خوب و شودمی برگزار شهرری در کریمان حسین دکتر یاد در

 .شود خوانی دوباره و نظر تجدید دیگر بار کریمان

 :گفتند و دادند ادامه را مطلب رحیمی آقای جناب ادامه در

 ایشان پیشه به توجه با گفتند شهرری در ثیبح چنین آمدن وجود به از تبریک ضمن ایشان

 تبلیغاتی کمپین تشکیل گفتند ایشان دارند مطالعاتی تاریخ خصوص در است سازی مجسمه که

 از را رازی بنیاد وجود و کنند تر پخته و تر رنگ پر را جریان این بتوانند که دارد اهمیت بسیار

 که طور همان کردند نشان خاطر ایشان .شود انجام بایدمی راستا این در که کارهایی اهم

 این والا باشیم داشته مناسب بندی زمان باید کنیم سوزی فرصت نباید فرمودند محترم بخشدار

 و اجتماعی هوهی هیا ودر رفته حاشیه به هم رازی قبر موضوع و شودمی سرد هم حرارت

 .شد خواهد گم سیاسی

 داشت بزرگ و توریسم جلب برای بهانه دنبال به مالزی چونها کشور سایر در:گفتند ایشان

 فرهنگی ریشه بر تبر خود میراث بردن ازبین با داریم ما متاسفانه ولی گردندمی خود کشور

 حضرت آستان از است جریان در متبرکه بقاع در کهها سازی همسان همین زنیممی خود

 دستهای کاشی جایگزینی یا کهنهای قبر سنگ بردن بین از با شعیب امامزاده تا عبدالعظیم
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 برجای میراث متوجه را ضربه بیشترین آن فرهنگی پیامدهای به توجه بدونای کارخانه با ساز

 .زندمی زمان از مانده

 یونسکو با ارتباط گردشگری جریان ایجاد فرهنگی مفاخر کردن رنگ پر:افزودند ایشان

 پذیرد انجام بایستمی که است کارهایی اهم از رازی مساله کردن پررنگ برای

 مقدس آستان کتابخانه و اسناد مرکز کارشناس فر متین ابوالفضل آقای جناب ادامه در

 :گفتند و نمودند مطرح را فیروزآباد و نو قلعه درمنطقه گردشگری مساله عبدالعظیم حضرت

 میراث احیای موجب و است اهمیت قابل بسیار ورامین هم و شهرری برای هم منطقه این 

 .شد خواهد کهن شهر دو این باستانی

 همالسلام علیه عبدالعظیم حضرت مقدس آستان کتابخانه مدیر مقیمی امید آقای جناب

  .کردند نشان خاطر

 آن و،است مبارکی و میمون اتفاقات است وقوع درحال ری در که جدیدی اتفاقات این که

 علمی بالای مدارج به که شهرریهای وبچه آموزان دانش از بسیار چه گیریممی نیک فال به را

 این و هستند اطلاع بی خود هویت از متاسفانه ولی رسندمی سیاسی و اقتصادی و دانشگاهی و

 رو روند این انشاالله ندادیم انجام منطقه برای درخور فرهنگی کار هیچ ما که است این دلیل به

 و فرانسوی دانشمندان از رریت مارکوس که پیش دوسال در گفتند باشدایشان تغییر به

 عبدالعظیم حضرت مقدس آستان مجموعه از بود کرده مسافرت ایران به که نامی ایرانشناسان

 منطقههای کشور در ایران چون:گفت؟علاقمندید ایران به چرا شد پرسیده ایشان از بازدیدکرد

 استاد یک قول از زبا و نیستند گونه اینها کشور سایر که دارد ثقلی نقطه و اصالت ازچنان

 .کنید معرفی را آن نیستید بلد ولی دارید زیاد مفاخرها ایرانی شما :گفت روسی

 .دانست رازی مرقد احیای هدف پیشبرد در همی گام هم را رازی بناد تشکیل ایشان

 :گفتند جلسه این مطالب بندی جمع در ادامه در حمزه دکترابو جناب
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ها خبرگزاری و باشیم شهرری در موضوع این در مستقل هدبیرخان یک فکر به بایستمی ما 

 از یادی ضمن آیشان باشند قدم پیش مصوبات مطالبه و رسانی اطلاع در ما با همگام باید هم

 و دانسته شهرری فرهنگی مفاخر احیای زمینه در پیشگام را ایشان اکبری قاسم دکتر مرحوم

 .کردند گوشزد جلسات این در را ایشان وخاطر یاد داشتن زنده

 :صادقی آقای جناب محترم بخشدار توسط جلسه صورت و جلسه بندی جمع

 باشد راگا مطالعاتی موسسه مثل دولتی غیر جایی در رازی آرامگاه گیری پی دبیرخانه -1

 .نگیرد قرار سیاسی هیجانات دچار که

 لساتج در مجلس فرهنگی کمیسیون از ایشان نماینده ویا یزدیخواه آقای جناب -2

 .باشند داشته حضور

 جلسات.شود گیری پی مصوبات و شود تشکیل بار یک المقدور ماهی حتی جلسات -3

 صورت راگا موسسه در یزدیخواه آقای جناب و شهردار و منطقه بخشدار حضور با بعدی

 .پذیرد

 در یادمان برپایی برای شعیب امامزاده پشت در رازی شان خور در و وسیعای منطقه-4

 .شود گرفته نظر

 و تنظیم مسابقه یک طی در رازی زکریای بن محمد آرامگاه طرح برای ملی فراخوانی -5

 .شود ارسال و رسانی اطلاع ماه اسفند همین در

 .شود گیری پی باشدمی شهرری مردم مطالبات ازجمله که تهران از ری استقلال -6

 .بگیرد قرار کار دستور در زیرا فیروزآباد عنوان با آباد فیروز نامگذاری گیری پی -7

 میراث فرهنگی از این سازمان استعلام شود. به مربوط کارهای در -8

 فیروزآباد بخشداری در رازی زکریای بن محمد راهبردی یادمان جلسه دومین گزارش 

 در 1399 اسفند 18 دوشنبه روز در رازی زکریای بن محمد یادمان راهبردی جلسه دومین

 شد برگزار رازی دفیروزآبا دهداری
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 موسوی مولایی،آقای والمسلمینالاسلام حجه،انصاری دکتر آقای حضور با جلسه این

 آقای بخشداری، عمومی روابط مدیر عباسی خانم سرکار ،شعیب امامزاده مقدس آستان تولیت

 ابوالفضل آقای،یزدیخواه آقای نماینده ماجدی محسن آقای و شهر، شورای عضو اللهی ایام

 مقدس آستان نجوم مرکز پژوهش مدیر دانشیار مهدی و کتابخانه و اسناد فرکارشناس متین

 علت به صادقی آقای جناب محترم بخشدار متاسفانه شد برگزارالسلام علیه عبدالعظیم حضرت

 ابو احمد دکتر همچنین نداشتند تشریف بود آمده وجود به استانداری در صبح که فوری جلسه

 .باشند داشته حضور جلسه در نتوانستند ولایتی دکتر نماینده قاسملو ریدف اقای جناب و حمزه

 عدم دلیل ضمن عباسی خانم وسرکار شد شروع مجید الله کلام از آیاتی تلاوت با جلسه

 میراث منفی موضع که کردند نشان خاطر ایشان.کردند اعلام را جلسه شروع بخشدار حضور

 تصحیح رغم علی و داشت تخریبی اثر بسیار ازیر قبر موضوع شدن مطرح بدو در فرهنگی

 در تاییدیه این انعکاس بودن ضعیف علت به جدید رئیس و فرهنگی میراث توسط موضع این

 احساس جدید ییدیه تا کردن رنگ پر لزوم و دارد وجود تکذیبیه مخرب اثرات هنوزها رسانه

 . شودمی

 اذهان در و رسید نتیجه این به وضوعم هفته چند این در اینکه کردند نشان خاطر ایشان

 مشخص جایش ولی است شعیب امامزاده منطقه در حتما رازی آرامگاه که گرفت قوت عمومی

 .است بوده هفته چند این خوبهای آورد دست از نیست

 بحثی چنین آمدن بوجود از خرسندی ابراز ضمن منطقه جدید دهیار انصاری دکتر جناب

ای زمینه و دانسته شهرری و منطقه فرهنگی میراث کردن زنده جهت رد بابی فتح را مبحث این

 .دانستند فرهنگی مفاخر از دفاع برای

 دستور است پروژه این اجرایی جلسه اولین جلسه این اینکه بیان با دانشیار مهدی آقای

  .کردند اعلام اینگونه را جلسه

 طرح این متولی شدن مصوب و شدن مشخص -1
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 قدم پیش آتیهای ریزی برنامه در که بخشدار نظر زیر مستقل معاونتی تشکیل لزوم -2

 .باشد

 جمعه امام و بخشدار و شهرداران فرماندار از مرکب راهبردی شورای یک تشکیل لزوم -3

 از ولایتی دکتر و مجلس فرهنگی کمیسیون رئیس یزدیخواه اقای و شهرری فرهنکی فعالان و

 برای فروردین 25 تا 14 بازه در آتی سال در نظرانصاحب دیگر و فرهنگی عالی شورای

 در رازی به مربوط مسایلی برد پیش برای رازی بنیاد نام به بنیادی زیربنای و طرح تصویب

 ایمنطقه و ملی بعد

  طرح احداث محل یابی مکان برای محترم بخشدار سوی از گروهی کار تشکیل -4

 و طرح ارائه برای نخبگان بین و ملی طحس در طرح ارائه جهتای مسابقه فراخوان -5

 فراخوان و مسابقه طراحی برای مستقل کارگروهی تشکیل

 فرهنگی جهات به بیشتر پرداختن ولزوم شهرری قدیمی سابقه به اشاره ضمن ماجدی قایآ

 سندی داشتن دردست عدم وجود با شهرری در موجودهای بقعه از بعضی که کردند اشاره آن

 و عمرانیهای فعالیت و گرفته قرار توجه مورد خیلی شهربانو بی بی نظیر آنها تاثبا برای متقن

 متقن اسناد وجود با رازی زکریای بن محمد آرامگاه ولی کرده خود معطوف را زیادی فرهنگی

 .است نگرفته صورت آن باره در درخوری کار هیچ متاسفانه آن باره در

 رهبری معظم مقام ویژه توجه و مساله این به مانز این در مسوولین توجه به نظر با ایشان

 حتی و ولایتی اکبر علی دکتر و مجلس فرهنگی کمیسیون مثبت نظرات و رازی شخصیت به

 در پژوهشی و علمی هایی طرح که دانشجویانشان و حناچی آقای جناب تهران محترم شهردار

 آن به شهرریهای بچه که ضمنیم تحقیری خود از باید کردند نشان خاطراند داشته منطقه این

 محسوب تاریخی واقعه یک نقطه واین دهیم انجام را درخور کاری و بیاییم بیروناند شده دچار

 .زد خواهد رغم را ما عملکرد به شهرری فرزندان قضاوت که. شودمی
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 سالی بیست حدود که داشتند عنوان رجبیه اعیاد تبریک ضمن نیز مولاییالاسلام حجه

 صورت منطقه این در فراوانی عمرانی کارهای و دارند ونشر حشر فیروزآباد منطقه با که هست

 وجود به توجه با ایشاناند داشته را ناحیه این مردم به خدمت وتوفیقاند داده

 مقام منویات تحقق جهت در شعیب امامزاده تولیت و محل اهالی شورای و بخشداری،دهیاری،

 خاطر رازی زکریار بن محمد الخصوص علی فاخرفرهنگیم تکریم جهت در رهبری معظم

 زمینه و شود استفاده طرح این در بایستمی منطقه موجودهای ظرفیت همه از کردند نشان

 فی چراکه داشت فوریت بایستمی خصوص این در و شود فراهم منطقه فرهنگی رونق

 مدیریت لیسانس فوق دارای که شعیب امامزاده تولیت موسوی آقای حاج ادامه در التاخیرآفات

 مکانهای و ابنیه وجود و تاریخ در فیروزآباد قدمت به اشاره بااند بوده زیادی اجرایی سوابق و

 و کردند صحبت منطقه در خود اجدادی و ابا سابقه از منطقه در نشده کاووش هنوز که بکر

 منطقه دراینای امامزاده چنین وجود اثبات و شعیب امامزاده مرقد سابقه که کردند نشان خاطر

 اوقاف مساله به دارند،ایشان دست در خصوص دراین زیادی اسناد و بوده ایشانهای دغدغه از

 در که افزودند و است گرفته قرار تعرض مورد متاسفانه که کردند اشاره امامزاده این وقفیات و

 وجود ن ایشا بگیرد صورت بیسشتری دقت باید طرح این احداث برای یابی مکان خصوص

 بار. رود پیشها کارگروه با حتما کارها که گفتند و دانستند کارگشا را زبده و خبره کارگروه

 .نباشد خاصی شخص یک یا نهائد یک گردن مسوولیت

 طور همین ابد تا بردارید وراست استوار و محکم را اول خشت کردند نشان خاطر ایشان

 وزارت سطح در حتی طرح این برضد منفیهای موج به توجه با ایشان. برود بالا بنا محکم

 .نمودند گوشزد را طرح اجرای در فوریت لزوم خانه

 ضروریات از طرح این برد پیش درجهت را فیروزآباد در موجودهای وشورا مردم حضور و

 .دانستند



 
دانشمندی که باید از نو شناخت محمد بن زکریای رازی،     205 

 باید دهیاری شورای گفتند فیروزآباد دهیاری شورای عضو اللهی ایام آقای جناب ادامه در

 برها گروه کار این از بعضی مسولیت که هستند حاضر و کند ایفاها کارگروه درای ویژه نقشه

 نشان خاطر شود برداشته محکم اولیه قدمهای باید براینکه تاکید با ایشان باشد شورا این عهده

 کنمم رو پیش انتخابات به توجه با که گیرد قرار دستورکار در امور بعضی در فوریت که کردند

 همه که کنیم حساب منطقه مردم توان روی و.شود ایجاد کارها در وقفه سال یک تا عملا است

 .باشد داشته مثبت نتیجه انشاالله و شودمی منتهی بدینجا بالاخره چیز

 اسناد بخش در کارگروهی ایجاد به اقدام که داشتند عنوان سخنانی ضمن فرهم متین آقای 

 در وعلمی شده بندی طبقه را منطقه این اسناد و گمارد اهدخو همت منطقه شفاهی و مدون

 .آورد خواهد

های کارگروه تمام که رازی بنیاد ایجاد بر تاکید دکترانصاری آقای جناب هم برنامه دراخر

 از خصوص این در مصوباتی که خواستند و کردند گوشزد را بپردازند فعالیت به آن درلوای

  انشاالله. شود گرفته نگیفره عالی شورای و محترم مجلس

 :جلسه ماحصل خلاصه طور به

 متولی اینکه به تاکید با رسمی طور به آن اعلام و یادمان متولی شدن مشخص -1

 باشند منطقه بخشدارمحترم

 یادمان کارهای ریزی برنامه برای معاونتی تشکیل -2

 یزدیخواه ایوآق شهرری عمومی شورای از مرکبای جلسه تشکیل جهت ریزی برنامه -3

 توسط جاری سال فروردین 25 تا 14 بین بازه در فرهنگی فعالان سایر و ولایتی دکتر و

 معاونت

 از مرکب)محترم بخشدار سوی از یادمان ایجاد محل یابی مکان کارگروه تشکیل -4

 (محلی و علمیهای گروه
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 از کبمر)محترم بخشدار سوی از یادمان طرح مسابقه فراخوان کارگروه تشکیل -5

 دستور درمتن که( بخشداری اطلاعات فناوری مرکز و بخشداری اداری و علمیهای گروه

 .است شده داده توضیح آن درباره مفصل جلسه

 فر متین آقای توسط بخشداری نظر زیر شفاهی و مدون اسناد مرکز کارگروه ایجاد -6

 سالن در آباد وزفیر بخشداری سوی از رازی زکریای بن محمد یادمان جلسه سومین

 ۲4/1/1400 دوشنبه جلسه گزارش .شد برگزار فیروزآباد دهداری

الاسلام حجه اقای فیروزآباد،جناب بخشدار صادقی علیرضا آقای جناب: جلسه در حاضران

 والمسلمینالاسلام حجه آقای امام جمعه فیروز آباد،جناب بهرامی تقی محمد والمسلمین

 آقای نماینده نیا ماجدی محسن سید آقای جناب،انصاری ندکترحس آقای وفا،جناب مولایی

 متین ابوالفضل آقای هوشیاری،جناب مرضیه عباسی،سرکارخانم مونا یزدیخواه،سرکارخانم

 دانشیار مهدی آقای و اسحاقیان مهندس آقای کیقبادی،جناب دکتر آقای فر،جناب

 .شد شروع مجید الله کلام از آیاتی تلاوت با جلسه

 جلسه،را جلسه این مدعومین به مقدم خیر ضمن بخشدار آقای جناب سهجل ضمن در

 خواهد شهرستان عمومی مجمع در آتی جلسه ساز زمینه که کرده قلمداد منطقه عمومی شورای

 .شد خواهد برگزار مصوبه گرفتن برای شهرری محترم جمعه امام و فرماندار حضور در بود،که

 رازی یادمان یابی مکان کارگروه که کردند نشان خاطر صادقی آقای جناب محترم بخشدار

 و شده تشکیل دکترانصاری آقای جناب محترم دهیار اشراف تحت و اسحاقیان مهندس نظر زیر

 را منطقههای زمین خریداری و مجوزهای گرفتن و بنا این مهندسی طرح موضوع افراد این

 به(انصاری دکترحسن آقای جناب) منطقه دهیار به تاکید فیروزآباد بخشدار،دارند برعهده

 این به شعیب امامزاده منطقه شمال در زمین هکتار 10 وتخصیص صحنه در پررنگ حضور

 .کردند موضوع
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 تقی محمد والمسلمینالاسلام حجه جناب آباد فیروز منطقه محترم جمعه امام ادامه در

 دید، بایستمی که کردند نشان خاطر مساله این شدن مطرح از خرسندی اظهار ضمن بهرامی

 به رازی زکریای بن محمد شخصیت و باشد ملی فرا حتی و وملی کلان دیدی خصوص این در

 .شود معرفی جهان

 نمودن معین و طرح تشریح ضمن نیز یابی مکان پروژه مدیر اسحاقیان مهندس آقای جناب

 برپایی برای قهمنط بهترین شعیب امامزاده شمالی زاویه که کردند نشان خاطر نظر مورد زمین

 آسان هم آن به دسترسیهای راه و بوده تر حصول قابل مالکیت نظر از هم که چرا است یادمان

 مکان که داشتند اظهار منطقه هوایی عکس دادن نشان با ایشان. دارد زیادی توسعه امکان و

 یافتدر مساله این برای رسمیهای مجوز و بوده انجام حال در قدرت با یادمان این یابی

 .شد خواهد

 شهرری منطقه فرهنکی بعد در باید ما داشتند اظهار نیز،نیا ماجدی محسن آقای جناب

 در دارند خود فرهنگی اماکن بهها شیرازی وها اصفهانی که تعصبی همان که بکنیم کارفراوانی

 زیرا زکریای بن محمد خیابان مثلا نام تغیر تابا.آید وجود به تعصب این هم شهرری منطقه

 .دهند نشان وواکنش کنند مخالفت

 راهبردی و فرهنگی مختلفهای کارگروه وایجاد کار نظم بر تاکید ضمن هم دانشیار مهدی 

 کارهای جمله از را رازی از الحاد اتهام رفع ری منطقه بودن مذهبی به توجه با کردندکه عنوان

 رازی ح طر و اجراییهای تسیاس که است مطلوب که کردند نشان خاطر و دانسته علمی کمیته

 به کار پیشرفت گزارش برودو جلو بخشداری یعنی یادمان این متولی و راهبردی کمیته توسط

ها گره رفع درها نهاد این از و شده داده فرهنگی انقلاب شورای و مجلس فرهنگی کمیسیون

 عمومی یشورا در ترتیب به طرح این تصویب که کردند عنوان دانشیار. شود گرفته کمک

 از فرهنگی انقلاب شورای و مجلس فرهنگی کمیسیون و ری شهرستان عمومی شورای و منطقه

 .باشدمی رازی بنیاد وایجاد طرح پیشبرد لوازم جمله
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 :نمودند اعلام ترتیب این به را جلسه این نتیجه محترم بخشدار پایان در

 محسوب منطقه عمومی شورای جلسه واقع در،1400 فروردین 23 دوشنبه روز جلسه -1

 و ثبت مساله این مکتوب صورت به و رسیده شورا این تصویب و تایید به طرح این و شده

 .شد خواهد ضبط

( انصاری حسن آقای جناب و اسحاقی آقای جناب) یابی مکان کارگروه به کار دستور -2

 سوی از ملازهای مجوز گرفتن و استعلام و طرح اجرای محدوده تعین و برداری نقشه جهت

 .شد ابلاغ بخشدار

 عمومی شورای در شهرری جمعه امام و فرماندار حضور با بعدی جلسه شد قرار -3

 .شود گرفته شورا این در طرح اجرای مصوبه و برگزار شهرری

 داشتند طرح این رسیدن ثمر به در دهیاری اهتمام به اکید دستور محترم بخشدار -4

  نماید تعیین شناسی رازی مرکز عنوان به محله سرای در مکانی محترم دهدار شدکه وتاکید

 شخص فرهنگی انقلاب شورای در فروردین 30 دوشنبه روز جلسه برای شد مقرر -5

 .باشند داشته شرکت یزدیخواه آقای جتاب و فیروزآباد محترم جمعه امام و بخشدار

 ی اسلامی یزدیخواه رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورا آقای جناب دفتر در جلسه

 مورخه در دانشیار مهدی و حمزه ابو احمد دکتر،نیا ماجدی محسن آقای جناب همراهی با 

 .شد برگزار15:30 ساعت1399 ماه اسفند 14

 در موجودهای پتانسیل و شهرری فرهنگی میراث تشریح با حمزه ابو آقای جناب ابتدا در 

 ،منطقه توریستیهای جاذبه به دگیرسی در مسوولین کوتاهی و گردشگری لحاظ از منطقه این

 برای هایی موزه تشکیل و ری تورستی توسعه شرکت ازجمله هایی تشکل تشکیل بر

 بنای و. کرد تاکید مساله این در آگاه مسوولین انتخاب و شهرری فرهنگی میراث سازماندهی

 .دانست ملیهای تشکل گونه این برپایی در عطفی نقطه را رازی زکریای بن محمد یادمان
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 ساخته و ،کرد تاکید وگردشگر توریسم جذب برای مناسب بسترهای ساختن به حمزه ابو

 شهرری در حافظ بنیاد و و سعدی بنیاد نظیر "رازی بنیاد " و شناسی ریهای پژوهشکده شدن

 .دانست ری منطقه ضروریات از را باشد داشته دولتی بودجه که

 به وی شدن وشناخته جهان و ایران در رازی جایگاه به اشاره نیزبا دانشیار مهدی درادامه

 یعنی رازی کشف به جهان ویژه توجه و بالینی و بیمارستانی پدرطب و شیمی علم پدر عنوان

 شخصیت به رهبری معظم مقام ویژه نگاه و سال صد و هزار بعداز کرونا با مبارزه در الکل

 قرون در جهان در ایران علمی جایگاه فهمیدن جهت جوانان به وی ومعرفی رازی

 فرا و ملی امری را رازی یادمان ساخت طرح در مجلس فرهنگی کمسیون حمایت،وسطی

 طرح این برایای بودجه اختصاص و اسلامی شورای مجلس در آن تصویب و دانستای منطقه

 را خصوص این در مستقیم اجرایی متولی عنوان به شهرری محترم فرماندار از وحمایت

 .ستنددان ضروری

 میراث به توجه بر تاکید ضمن نیز شمیرانات ،ری ،تهران مردم نماینده یزدیخواه آقای جناب

ای منطقه آباد فیروز منطقه در که است لازم که کردند نشان خاطر شهرری در موجود فرهنگی

 باحضورای جلسه داشتند خواست ودر ،کند پیدا تخصیص پروژه این به هکتار ده وسعت به

 کارگروه و فرهنگی انقلاب شورای از ولایتی ودکتر شهرری فرماندار و نو قلعه حترمبخشدارم

 .ببرند پیش را طرح کاراجرایی تا. شود برگزار حضورایشان با رازی یادمان

 ایشان،شود برگزار زودتر که داشتند تاکید نیز یادمان طرحای مسابقه فراخوان به ایشان

 "از همای موزه وجود که کردند نشان خاطر رازی آرمگاه طقهمن در موزه برپایی قبول بر علاوه

 آن یابی مکان به است لازم که است ضروریات از هم شهرری بومی دربافت "باستان ری

 عبدالعظیم حضرت میدان حوالی از شود پرداخته 20 منطقه شهرداری و فرهنگی میراث توسط

 .شود گرفته نظر در ییجا( دیلمان)السلام علیه حسین امام بلوار منطقه تا
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 از را شهرری در" شناسی ری مرکز و شناسی رازی" مرکز تشکیل همچنین ایشان

 شده تشکیل شهرری محترم فرمانداری نظر زیر مکفی بودجه با بایستمی که دانسته ضروریات

 عنوان به ری "فرهنگی میراث احیای" و "رازی زکریای بن محمد یادمان "بنای برای تا

 محسوب طرح علمی پشتوانه و گرفته قرار اجرایی و راهبردی شورای کنار در یعلم شورای

 معینها مرمت و عمرانیهای طرح دادن در هم و شهرری اماکن نامگذاری در هم تا.شود

 ارشاد اداره و فرهنگی میراثهای ارگان تمام باید کار این وبرای.گیرد قرار دولتیهای دستگاه

 فرهنگی مراکز مسوولیت و باشند اطلاعات با و نوا هم و سو هم هرش عمومی شورای و اسلامی

 فرهنگی هویت از اصلا که کسانی اینکه نه پذیرد صورت سالاری شایسته حسب بر شهرری در

 ایشان ندهند انجام ی کار تخریب جز و گیرند قرار کار مسند در ندارند اطلاع شهرری

 .شمردندها اولویت جزو را را خصوص این در نژاد عزیز آقای با هماهنگی

 :جلسه خلاصه

 یادمان " موضوع طرح برای یزدیخواه آقای به دانشیار آقای سوی از پروپوزالی ارائه -

  اسلامی شورای مجلس فرهنگی کمیسیون در "رازی زکریای بن محمد

 نو قلعه منطقه بخشدار و شهرری محترم فرماندار جناب با یزدیخواه اقای هماهنگی -

 رازی یادمان بنای برای فیروزآباد منطقه در رازی منزلت خور درای منطقه خصیصت جهت

برای ارائه به  "بنیاد رازی"پروپوزال بنای یادمان محمد بن زکریای رازی و تشکیل 

 کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

 ق( از جمله دانشمندان و فرهیختگان قرن سوم هجری313 -251محمد بن زکریای رازی )

شود که بنیانگزار علم شیمی و پزشکی بالینی درجهان بوده و یادآورشکوه و می محسوب

که به فرمایش مقام معظم رهبری نماد این ،باشدمی علمی ایران اسلامی درآن روزگار عظمت

کردند می واقعیت است که در دورانی که غربیان در قرون وسطی در بربریت و توحش زندگی

علوم تجربی و پزشکی را در ایران نهاده ه شده است، ودانشمندانی چون  هایبنیان هاو ریشه
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رازی دراصل علم اعتلای فرهنگ ایران اسلامی است یعنی معرفی و گرامی داشت این بزرگان 

باشد وحلقه می یاداورتمدن بزرگ اسلامی و زمینه ساز رسیدن به آن تمدن دردوران معاصر

 مدن آینده خواهد بود.اتصال بین تمدن طلایی گذشته با ت

 طرح:

 ایجاد بنیاد رازی و بنیان یادمان رازی در روستای فیروز آباد شهرری

منتشر شد مبنی براینکه آرامگاه محمد بن ها خبری در رسانه 1399در اواخر بهمن ماه 

زکریای رازی در منطقه فیروزآباد شهرری کشف شده است.به دونبال این گزارش نظر مححقان 

 کته جلب شد که آیا قبر گم شده محمد بن زکریای رازی آیا در این منطقه قرار دارد؟به این ن

 سابقه پژوهش درباره مرقد محمد بن زکریای رازی:

 ای:تحقیقات کتابخانه

ابوریحان بیرونی محقق دقیق ایران زمین قرن سوم که کتابی درزمینه فهرست کتب رازی 

اواخر عمر در شهرری بوده ودر همین شهر دارفانی  کند که رازی درمی نوشته است خاطرنشان

 را وداع گفته است.

ری های مرحوم دکتر حسین کریمان در دهه پنجاه هجری شمسی با نوشتن دوکتاب به نام

باستان و آثار برجای مانده از ری قدیم به گمانه زنی در مورد قبر محمد بن زکریای رازی 

به این نتیجه رسید با توجه به اینکه محدوده ای خانهپرداخت و طی تحقیقاتی میدانی و کتاب

بیمارستان ری باستان در حوالی منطقه قلعه نو وجای زندگی و تدریس و درمان رازی مشخص 

بایست مرقد شریف این دانشمند فرزانه در گورستان باستانی ری باستان یعنی می است لذا

از جمله دکتر مهدی محقق رئیس سابق  امامزاده شعیب فعلی باشد.رازی شناسان بزرگ معاصر

 کنند.می انجمن آثار ومفاخر فرهنگی و دکتر پرویز اذکایی نیز این گمانه زنی را تایید

 تحقیقات میدانی: 
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وپژوهشهای صورت گرفته در منطقه و اهالی منطقه این مساله به دست آمد که ها با بررسی

 نی در میراث فرهنگی ایران ثبت شده است. منطقه امامزاده شعیب به علت وجود گورهای باستا

ولی به علت احمال کاری اداره میراث فرهنگی شهرری در چند سال پیش در پی طرح 

 یکسان سازی قبرها گورهای باستانی با بولدیزر تخریب شده و کف گورستان سنگ شده است.

های رحفاریمحلی از وجود گورها و اشیاء قیمتی دهای و شاهدای ولی مشاهدات منطقه

این منطقه حکایت دارد، به هر حال به علت تخریب گورستان باستانی امکان ارزیابی دقیق قبر 

 شود منطقه قبر وی را مشخص کرد. می رازی وجود ندارد بلکه فقط

 اقدامات صورت گرفته:

 ایجاد شورای راهبردی طرح یادمان رازی:

بن زکریای رازی با ترکیب زیر شکل  این شورا از همان بدو انتشار خبر کشف مزار محمد

 گرفت:

 مهندس علیرضا صادقی )بخشدار منطقه قلعه نو( -1

 دکتر احمد ابوحمزه )استاد دانشگاه و ری شناس( -2

آقای مهدی دانشیار)مدیرپژوهش مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه  -3

 السلام(

 آقای محسن ماجدی نیا)ری پژوه( -4

شناس واحد اسناد و کتابخانه آستان حضرت عبدالعظیم آقای ابوالفضل متین فر)کار -5

 علیه السلام(

دکتر فرید قاسملو)نماینده تام الاختیار دکتر علی اکبر ولایتی عضو شورای انقلاب  -6

 فرهنگی(

 :1400اقدامات شورای راهبردی تا فروردین 
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زاده تبیین و به کرسی نشاندن این که قبر محمد بن زکریای رازی در همین منطقه امام -1

 باشد می فیروزآباد شهرری شعیب

 اقدام به قرار دادن پسوند رازی برای شهر فیروزآباد)فیروزآباد رازی( -2

 تعیین متولی ایجاد یادمان رازی: )بخشداری منطقه فیروز آباد( -3

تعیین کارگروهی متشکل از کارشناسان و خبرگان منطقه برای تعیین جایگاه ایجاد  -4

 یادمان رازی در منطقه

 است شورای راهبردی یادمان رازی از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی:درخو

 مجلس: در کمیسیون فرهنگی "بنیاد رازی"طرح ایجاد  -1

ای برای کار روی طرح یادمان رازی ازآنجا که این طرح در سطح ملی و حتی در زاویه

اه کرد که با داشتن بایست در سطحی ملی و حتی فرا ملی بدین مساله نگمی باشد لذامی جهانی

و روستایی باقی نماند وبا تغییر در ای در مجلس شورای ملی در حد یک طرح منطقهای مصوبه

بنیاد  "ساختار اداری منطقه دستخوش تغییرات و یا رکود نشود.لذا لزوم تصویب بنیادی به نام 

 رسد.می درکمیسیون فرهنگی مجلس ضروری به نظر "رازی

 :دشگری شهرریتشکیل شرکت توسعه گر -۲

 هزارساله دارای پتانسیلی ویژه در جذب توریست و هدایت آن 8شهرباستانی ری با قدمتی 

های تواند از نظر هم تاریخی و هم مذهبی جاذبهمی باشد و همجواری این منطقه با تهرانمی

 بالایی داشته باشد لذا عدم وجود بسترهای مناسب در این شهربرای صنعت توریست لازم است

که شرکتی با عنوان توسعه گردشگری این وظیفه را بر عهده بگیرد تا با همکاری 

 زمینه برای فعال شدن صنعت تورست در این منطقه صورت پذیرد.ها سایرسازمان

 بنیاد رازی متشکل از چه افراد حقوقی و حقیقی باشد:

 افراد حقیقی:
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رازی علی الخصوص  افرادی که به نحوی در روی میراث فرهنگی شهرری و شخصیت

 اند. داده انجامای ویژههای کار

 دکتر مهدی محقق )رازی شناس و رئیس اسبق انجمن آثار و مفاخر فرهنگی( -1

 دکتر بلخاری) ریاست فعلی انجمن آثارو مفاخر فرهنگی( -2

 دکترپرویز اذکایی)رازی شناس و استاد دانشگاه همدان( -3

 عضو شورای انقلاب فرهنگی(دکترعلی اکبر ولایتی)ریاست دانشگاه آزاد و  -4

 جناب آقای یزدیخواه) رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس( -5

 دکتر احمد ابوحمزه) استاد دانشگاه و ری پژوه( -6

دکتر مهدی دانشیار) مدیر پژوهش مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه  -7

 السلام(

 آقای ماجدی نیا) ری پژوه و استاد دانشگاه( -8

)کارشناس ارشد تاریخ و کارشناس بخش اسناد و کتابخانه آقای ابوالفضل متین فر -9

 آستان مقدس(

 افراد حقوقی:

 ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس -1

 اعضای شورای انقلاب فرهنگی -2

 فرماندار شهرری -3

 بخشدار منطقه قلعه نو  -4

 شهردار منطقه قلعه نو -5

 تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام -6

 امام جمعه محترم شهرری -7

 جمعه قلعه نو امام -8
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 ریاست اداره ارشاد شهرری -9

 ریاست میراث فرهنگی شهرری -10

 وظایف بنیاد رازی:

 مصوب زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی به اقدام به مسایل ذیلای این بنیاد با داشتن بودجه

 کند:می

 محمد بن زکریای رازی در منطقه فیروز آباد رازی ایجاد بنای یادمان -1

 در خصوص رازیهای انسو کنفرها تشکیل سمینار -2

 تشکیل پژوهشکده رازی شناسی -3

 انتشار و ترجمه کتابهای محمد بن زکریای رازی -4

 تشکیل کتابخانه تخصصی محمد بن زکریای رازی -5

 ری باستان و احیای میراث فرهنگی شهرری تشکیل موزه -6

 ایرانی –معرفی رازی در سطح ملی و جهانی برای زمینه سازی تمدن طلایی اسلامی  -7

8-  

برپایی یادمان محمد بن زکریای رازی در منطقه فیروزآباد  یت ایجاد بنیاد رازی وطرحاهم

 شهرری:

مبنی بر ایجاد روحیه خودباوری بین مردم  تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی -1

 وجوانان و ارتقای سطح فرهنگی جامعه

طور که یونان باشد،همان  یک فداپند غیر عاملتواند به عنوان می گرامی داشت رازی -2

با بزرگداشت و معرفی بزرگان خود به جهان یک نوع مصونیت امنیتی و فرهنگی برای خود در 

جهان ایجاد کرده است ایران نیز با بزرگداشت و معرفی بزرگان خود نظیر رازی زمینه سازیک 

 آورد.می فداپند غیر عامل و مصونیت امنیتی و فرهنگی را به وجود
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های در مناطق محروم جنوب شرق تهران که از دقدقه و فرهنگی ایجاد رونق اقتصادی -3

 در بازدید از منطقه ورامین عنوان شد.  باشدکهمی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

 یزدیخواه اقای حضور با نو قلعه بخشداری سوی ازای جلسه تشکیل جهت هماهنگی -

 مرکز " تشکیل خصوص در رازی دمانیا کارگروه و ولایتی دکتر نماینده و فرماندارشهرری و

 "رازی زکریای بن محمد یادمان " اجرایی وطرح و شهرری در " شناسی رازی و شناسی ری

 یابی مکان به اقدام گیری پی جهت شهرری شهرداری و فرهنگی میراث با هماهنگی -

( ع) سینح امام بلوار تا حرم میدان از "باستان ری" موزه برپایی برای شهرری ازای منطقه

  دیلمان

  "ری ملک گردشگری توسعه شرکت" تشکیل برای ابوحمزه آقای سوی از طرح ارائه -

اولین جلسه کمیته فرهنگ وتمدن اسلام وایران شورای انقلاب فرهنگی با حضور شورای 

 راهبردی یادمان رازی

گ در محل شورای انقلاب فرهنگی کمیته فرهن 1400فروردین  30جلسه در روز دوشنبه 

 و تمدن اسلام و ایران برگزار شد

 حاضران در جلسه:

دکتر ،دکتر ایرانمش،جناب آقای دکتر فرید قاسملو ،دکتر شمس اردکانی، دکتر رحیمی 

و الاسلام حجهو المسلمین محمد تقی بهرامی،الاسلام حجهجناب آقای یزدیخواه، ،خیرخواه

جناب آقای محسن ،دی دانشیارالمسلمین مولایی وفا،جناب دکتر ابوحمزه جناب آقای مه

ماجدی نیا، جناب آقای مهندس علیرضا صادقی،جناب آقای حسن انصاری،جناب آقای 

 ابوالفضل متین فر،سرکار خانم فاطمه علی اصغر 

 .صبح با تلاوت کلام الله مجید شروع شد 8جلسه راس ساعت 

ر جلسه حضور مبنی بر اینکه نتوانستند د ازطرف جناب دکتر ولایتی جناب دکتر شمس

ایشان عنوان داشتند که درایران ممکن :داشته باشند پوزش خواستند و جلسه را شروع کردند
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است شهری به اهمیت و قدمت شهرری سراغ نداشته باشیم و در تاریخ علم گرچه بزرگانی در 

رازی کسی ،رسدنمی ولی کارهای آنها به جامعیت کارهای رازیاند زمینه طب کارهایی کرده

د که با دسترسی مستقیم به آثار طبیبان قبلی از جمله یونا نیان مطالعه دانش آنها و با اتکا با بو

بنیانی نوین در زمینه پزشکی گذاشت وبا آنکه نسبت خود رابا ،بالینی و تجربیهای کار

 دانست با این وجود انتقاداتی به جالینوس وارد کرد.می جالینوس مثل نسبت برده به ارباب

تواند منشات خیرات و برکاتی زیادی برای منطقه باشد می ر حال بنای یادمان رازیبه ه

همان طور که در ترکیه مولوی منجر به خیرات و برکات و جلب توریسم به منطقه قونیه شده و 

جعلی از شمس و شاگردان مولوی درآن اطراف احداث های شود آرامگاهمی حتی مشاهده

 کنند.می ودرآمد کسب ،کرده اند

اما متاسفانه در مورد بنای یادمان رازی هیچ اتفاقی هنوزنیافتاده این موضوع از قبل توسط 

شد و ایشان شواهدی از آرامگاه رازی در شهرری به دست می مرحوم دکتر اصفهانی پی گیری

و اند حال الحمدلله خود مردم شهرری به پا خاسته .آورده بود که متاسفانه به سرانجامی نرسید

 به دنبال بنای یادمان هستند جای بسی خرسندی و شکر دارد.

باید بگویم که ما دراین خصوص هرچه اطلاعات داریم وکار کردیم در اختیار کار گروه 

کارهایی  و گفتنی است در باره طراحی یادمان هم،تحقیق و پژوهش شهرری قرار خواهیم داد

انیم مستندات آن را دراختیار متولیان کار قرار تومی در فاز یک و فاز دو انجام گرفته بود که

 دهیم.

ما بود که الحمد لله های در این موضوع همواره جزو دغدغهای تشکیل کارگروه و کمیته

 تشکیل شده و ما همه جانبه ازآن حمایت خواهیم کرد.

 -ددر گذشته جا نمایی برای برپایی یادمان رازی جایی نزدیک مترو در نظر گرفته شده بو 

و حتی شخصا دکتر ولایتی هم ازآنجا بازدید کرد ولی متاسفانه  -حوالی برج طغرل و ابن بابویه

 مسولین شهرداری کار به سرانجامی نرسید.های با بی مهری
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به هرحال خرسندیم که مکان یابی دقیق تری در سطح شهرری در حوالی فیروزآباد شهرری 

یادمان به فکر احداث جایی مانند میدان نقش  صورت گرفته به نظر من ما باید برای طرح

یادمانی و گردشگری در یک مجموعه  ،جهان اصفهان باشیم که مکان اقتصادی،مذهبی، علمی

 تواند زمینه ساز جذب توریسم در منطقه باشد.می گرد آمده باشند.و

اص من به الشخصه درمورد ری غیرتی خ:در ادامه جناب آقای یزدیخواه عنوان نمودند که

یکی از ،هزار ساله 8ری سرزمینی باستانی با قدمتی  چراکه هم بچه شهرری هستم و هم،دارم

شود، با پتانسیل میراث ملی و مفاخر فرهنگی منحصر به می شهر کهن در کل جهان شناخته 12

فرد است که متاسفانه در توسعه تهران دچار رکود ومشکل اساسی شده و متاسفانه از منظر 

شود که همه معضلات تهران اعم از فاضلاب می سطل زباله محسوب،یتهران شهرر

همه به این نقطه ها زندانها،انبارهای وسایل قراضه شرکت،ترک اعتیادهای کثیف،اموات،کمپ

شود میراث فرهنگی و اماکن باستانی این شهر نمی واصلا چیزی که بدان توجه شهر منتقل شده

 کهن است.

و مزار بزرگانی چون السلام علیهعه مبارکه حضرت عبدالعظیم در صورتی که با وجود بق

توانست این منطقه را می شیخ صدوق وبسیاری از علما و دانشمندان و اماکن تایخی وباستانی

 افتخار مردم ری باشد. قطب فرهنگی تهران و سکونت درآن

رداندن ری به دارم در جهت احیای این میراث و بازگمی به هرحال باکمال افتخار اعلام

جایگاه اصلی خود به عنوان خادم ملت در مجلس شورای اسلامی هر چه در توان دارم انجام 

دهم تا طی این چند سال باقیمانده از مسوولیتم بتوانم گامی مثبت دراین جهت بردارم، اگر برای 

نام  بنای یادمان رازی طرحی وجود دارد در جهت تحقق آن وهمچنین تحقق ایجاد بنیادی به

و با  ،بنیاد رازی از ظرفیت مجلس کمک خواهم گرفت و این طرح را به تصویب خواهیم رساند

همکاری دوستان و فرهیختگان در به سرانجام رسیدن وبلوغ بنیاد قدمی برخواهیم داشت.کاری 

 الله.جوان آگاه تر خواهیم برداشت انشافرهنگی درجهت تربیت نسل 



 
دانشمندی که باید از نو شناخت محمد بن زکریای رازی،     219 

خن خود را با این جمله از دکتر حسین کریمان شروع کردند در ادامه دکتر احمد ابوحمزه س

ابوحمزه خاطر  "ری مادر تهران است که متاسفانه تهران مادرخود را فراموش کرده است "که 

پردازیم وکمتر می نشان کرد که دراین روزگار که ما میبایست بیشتر به ری بپردازیم کمتربه آن

ع شده باشد و به سرانجام رسیده باشد.ما هنوز در است که در شهرری شروای کار و پروژه

شهرری روزی به نام روز)ری( نداریم ما هنوز کتابخانه ری شناسی نداریم،خانه ری نداریم در 

و به بهره اند بی اصل و نسب درست را مرمت کردههای خانه از خانهها صورتی که در تهران ده

در گذشته  ،ریخ معاصر جایگاه ایجاد مشروطهبرداری رسانیده اند، در صورتی که ری در تا

 و... آری افسوس که تهران مادر خود را فراموش کرده است.،پایتخت اشکانیان و دیالمه

جایگاهی در ری برای معرفی ری به جوانانمان نداریم خیابانی و میدانی به نام مفاخر ری 

پس ،نداریم و هزاران نداریم دیگر برای ری باستانای خیابانی به نام رازی نداریم،موزه ،نداریم

ما در کجا باید به عقبه خود نگاه کنند و بدان افتخار کنند وجلوی تهاجم فرهنگی را های بچه

 چگونه باید گرفت.

دانند می آیا مسوولین خبر دارند که کشورهای همسایه در صدد تصاحب مفاخر ماهستند

دانند که آذربایجان در می ا هم از ما بربایندشهری را به نام رازی نام گذاری کردند که رازی ر

 .صدد ربودن رازی از ماست

مگر مزار بسیاری از مفاخر فرهنگی ما جایگاهش دقیقا مشخص است که میراث فرهنگی 

دانستند و درآن منطقه یادمانی بنامش زده اند، می همان منطقه را ،کندمی از ما قبر و کفن مطالبه

دکترکریمان جایی که های با تاسی به نوشتهای تحقیقات کتابخانه ما هم با کمک دوستان در

ایشان تخمین زده بود دوباره بیان کردیم و موجی از این حرکت در ایران به وجود آمد 

 انشااللهومسوولین را برآن داشت که همتی مضاعف در جهت تحقق این یادمان انجام دهند. که 

طوس ساخته شود. به نظر من خوب است که در جلسه یادمان فردوسی در ،یادمانی به هیمنه

ها امروز طرح بنای بنیاد رازی به تصویب برسد که با توجه به این بنیاد اقدام به برپایی کتابخانه
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و سازمان هایی که به نام ها توانیم بسیاری از شرکتمی شود وها و نشستها و پژوهش کده

مادی و معنوی های یاد عضو کرده و از مساعدترازی در ایران وجهان وجود دارد دراین بن

 آنها بهره ببریم.

عنوان کردند از زمان عنوان شدن  در ادامه جناب آقای علرضا صادقی بخشدار قلعه نو

شد تا به حال ما جلسات می 99جایگاه قبر رازی در منطقه فیروز آباد که اواخر بهمن ماه 

تغییر نام منطقه فیروزآباد به نام  -1 :ه ایم ازجملهمتعدد و کارهای بنیادی خاصی را انجام داد

رازی که این پیشنهاد را برای جای انداختن این مساله، در شورای تغییر نام فرمانداری مطرح 

 هزار متر مربع زمین اولیه برای بنای یادبود 100اختصاص  -2کردیم

 اختصاص مکانی برای جلسات آتی کارگروه بنیاد رازی در منطقه -3

قای مهدی دانشیار هم ضمن اظهار خرسندی از تشکیل این جلسه در شورای انقلاب آ

فرهنگی به عنوان کردند که به لزوم تشکیل بنیاد و ایجاد یادمان تاکید کردند و خاطر نشان 

شهرری که به نام رازی بود پیشنهاد های به علت تغییر نام یکی از خیابان 96کردند در سال 

نام محمد بن زکریای رازی در مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم  بهای تشکیل کنگره

شکل گرفت که ای به آقای ری شهری تولیت داده شدو با موافقت ایشان کنگرهالسلام علیه

فرهیختگان و رازی دوستان از سراسر ایران دراین کنگره شرکت کردند وما حصل این کنگره 

ی که به کوشش دکتر احسان مقدس جمع آوری شده بود رونمایی از کتاب مجموع مصنفات راز

عنوان شد که موضوع ای و ارایه اسناد کشف الکل توسط رازی بود ودر این کنگره در قطع نامه

قبر رازی در دستورکار قرار گیرد و خیابانی به جای خیابان قبلی به نام رازی نامگذاری  کشف

در مرکز نجوم بنا شود که در همین راستا شده و کتابخانه تخصصی محمد بن زکریای رازی 

از دو کتاب دکتر کریمان به این نکته رسیدیم که ایشان ضمن بررسی ای ضمن تحقیقات کتابخانه

شواهد میدانی منطقه امامزاده شعیب فیروزآباد شهرری را به عنوان منطقه دفن رازی معرفی 
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انداخت و منجر به بسیج فعالان  به راهها کرده است و بازگویی این مساله موجی در شبکه

 منطقه و شهرری به برپایی بنای یادمان رازی شد

وی خاطر نشان کرد که به جاست که این موج نگذاریم به سردی بگراید و زمینه ساز 

 تحولاتی در منطقه باشد.

در ادامه حاج آقا بهرامی امام جمعه محترم فیروزآباد بیان کردند موضوع پیدا شدن قبر 

گرد هم بیاییم ایشان خاطر نشان  سال پیرامون این شخصیت 1100شد که بعد از ای بهانهرازی 

کردند که بنیاد رازی حتما باید شکل بگیرد و یکی از وظایف آن جواب به شبهاتی است که 

بایست آماده باشیم که جو منفی که بر علیه این می کنند ومی مغرضان بر علیه رازی منتشر

ت که از سوی جوامع مذهبی بلند شودرا جوابگو باشیم و فرو بنشانیم. ایشان فرزانه ممکن اس

خاطر نشان کردند که یادمان رازی را در شان رازی ببینیم که مبادا با کوچک دیدن قضیه 

با حضور دکتر ولایتی و جناب ای موجبات تخریب رازی را فراهم آوریم و به جاست که جلسه

 زار شود تا ایشان بیشتر در جریان امور قرار بگیرند.در منطقه برگ آقای یزدیخواه

در خدمت مردم فیروزآباد  1372حاج آقای مولایی وفا از معتمدین محل گفتند که از سال 

و خواسته مردم منطقه این است که مبادا جایگاه امامزاده شعیب دچار خدشه شود ایشا اند بوده

طه امامزاده بعد از هزاران سال خاطر نشان ن ضمن بیان پیداکردن جسد مردی پارسا در محو

بین مردم منطقه دارد.که باید حفظ ای کردند که این قبرستان کهن وجهه تاریخی و مذهبی ویژه

 شود.

 .در ادامه جناب آقای یزدیخواه درخواست شور برای تصویب بنیان بنیاد رازی را دادند

تمدن برگزارمی شود مصوبات آن به  دکتر شمس در ادامه بیان کردند: وقتی کمیته فرهنگ و

باشد پس ایشان تشکیل بنیاد می منزله مصوبات شورای انقلاب فرهنگی است ولازم الاجرا

رازی را به شور گذاشتند و با اکثریت قاطع به تصویب رسید.پس تشکیل بنیاد رازی در این 

 جلسه به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسید
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آقای یزدیخواه خواستند که اولا پیش نویسی بنیاد رازی را با  دکتر شمس در ادامه از جناب

را هم جهت حضور در ای نظیر بنیاد ابن سینا مشخص کرده و نمایندهها اقتباس از سایر بنیاد

جناب آقای یزدیخواه عنوان کردند که به صورت مکتوب اسم ،جلسات آتی بنیاد در نظر بگیرند

 کنند.می ایشان را اعلام

خاطر نشان کردند در کارگروه بنیاد رازی حتما از دکتر گلابچی  ای دکتر شمسجناب آق

 .کمک گرفته شود ودکتر رحیمی

گفتند در سفری که به همراه مقام معظم رهبری در هند داشتند ایشان را به دانشکده و 

معظم مقام ،شدمی گیاهی درآن پرداختههای بردند که به طب سنتی و استفاده از داروای مزرعه

رهبری در گوشه دفتر یادمان نوشتند به امیداینکه درآینده ما مثل این را در ایران داشته باشیم، 

به همت  انشااللهدکتر شمس گفتند تشکیل دانشکده طب سنتی را رهبری یک مژده خواندند 

ساز زیر لوای بنیاد رازی در آن منطقه تشکیل دهیم وزمینه ای مسولین منطقه بتوانیم پژوهشکده

 دیگر به مقام معظم رهبری باشیم.ای مژده

در ادامه دکتر کریمیان بیان کردند:هیچ شهری را در تاریخ به اهمیت و پرآوازه بودن چون 

می واسناد متعدد مطالبی وجود دارد که شهرری سراغ ندارم ودر خصوص آن درمنابع مختلف

ین زمینه باشد. به نظر من بنا به تهدیداتی زیادی در اهای و پایان نامهها تواند زمینه ساز رساله

بایست زیر نظر فرمانداری یا شهرداری می که در خصوص میراث فرهنگی شهرری وجود دارد

شهرری ستاد مدیریت بحران میراث فرهنگی شهرری تشکیل شود که اداره میراث فرهنگی با 

اهی از یونسکو باید در یک مدیر قوی و دلسوز هم یکی از اعضای آن باشد وبه نظر من پایگ

شهرری وجود داشته باشد واین شهر هرچه زودتر قبل از تخریب بیشتر از این به ثبت جهانی 

 برسد.

بینم می در ادامه دکتر ایرانمنش خاطر نشان ساختند که خیلی خوشوقت هستم از اینکه

ال پی گیری مصوبه تشکیل بنیاد رازی و بنای یادمان رازی درسطح مدیران ارشد شهرری در ح
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اداره میراث فرهنگی های شهرداری و بی تفاوتیهای است و مانند دفعه پیش سنگ اندازی

 .وجود ندارد

موجود در شهرری های جناب آقای دکتر وطنی نیز در بیاناتی خاطر نشان کردند با ظرفیت

حضرت باشد و بقعه می از جمله حضرت عبدالعظیم که زیارتش به مثابه زیارت سید الشهداء

پژوهشکده ،شیخ صدوق و وجودمرقد امام خمینی در شهرری،فرودگاه امام خمینی،پالایشگاه

کنید پس وند رازی را به این می پالایشگاه که به جاست که با مکاتباتی که با وزیر محترم نفت

وجود دانشگاه شاهد،دانشگاه ،پژوهشکده و پارک و علم وفناوری پژوهشکده نفت اضافه کنید

مرکز نجوم و علوم نوین یک تحول ،دانشکده تربیت معلم،دانشگاه علوم وحدیث،سلامیآزاد ا

عظیم در منطقه را رغم بزنید چه بسیار از افرادکه دوست دارند بیایند و در شهرری زیارت کنند 

 در اینجا دفن شوند. 

نوآوری  باید مسوولین شهرری به هوش باشند که با مکاتبه با دکتر ستاری زمینه ایجاد مرکز

شهرری برای کار به های با عنوان مرکز نوآوری رازی را در تشکیل دهیم تا به جای اینکه بچه

تهران به شهرری های تهران بروند در همین شهر باشند و به کار مشغول شوند وپذیرای بچه

باشیم فعلا لازم نیست کار بزرگی بکنید یک محل کوچکی با این عنوان احداث کنید ومجوزآن 

 را از دکتر ستاری هرچه زودتر بگیرید و در آینده آن را توسعه دهید.

در ادامه دکتر رحیمی عنوان داشتند سه چهار سال است که بحث یادمان رازی مطرح است 

و هنوز به جایی نرسیده انقدر تعریف و تمجید بس است بیشتر عمل کنیم تاحرف بزنیم به خدا 

ساخته بودند ها تا به حال برای او چه کرده بودند و چه بنااگر رازی متعلق به شهری دیگر بود 

دانند چه شخصیتی نمی واند این به خاطر این است که هنوز مردم شهرری رازی را نشناخته

دانند که رازی پایه ، نمیکه رازی جزو پنج دانشمند تاثیر گذار عالم استاند است هنوز نفهمیده

علم همان روش علم جدیداست یعنی درجایی که باید گذار علوم جدید بوده روش او در 

 داد.نمی کرد و همه چیز را با استدلال و بحث خاتمهمی آزمایش و تجربه کرد این کار را
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کردند برای او؟ مع الاسف کاوش می دانید چهمی واقعا اگر رازی متعلق به شهری دیگر بود

می رفته و من ودانشجویانمعلمی در خوری هم بر روی کارهای رازی هنوز صورت نگ

خواستیم در زمانی آزمایشات علمی رازی را بازسازی کنیم ولی به نتیجه دلخواه نرسیدیم،به هر 

کنم در مرکز نجوم می حال هرچه زودتر به پروسه اجرا وارد شوید و در لفظ نمانید،من پیشنهاد

می جوزآن را صادرآستان مقدس حضرت عبدالعظیم پژوهشگاه رازی شناسی برپا شود من م

رازی تشکیل داد که به پژوهش های شود ده گروه علمی در مورد تحقیق در کارمی کنم

حکمت و  ،کیمیا،تواند این پژوهشکده در مسایل مختلف مثل طب سنتی،نجوممی بپردازند و

و حتی ورود ها تواند موثر در بسیاری ازپژوهشمی کار کند این پژوهشکده فلسفه و طبیعیات

واگر  تواند کار کند و تحقیقات جدیدی داشته باشد.می نها به کتب درسی باشد.آن مرکز خیلیآ

شود بیشتر به ابعاد شیعی و مذهبی رازی نیز پرداخته شود، می در زاویه حضرت عبدالعظیم باشد

 انشااللهبه هرحال ما منتظر یک کار عملیاتی و کاربردی در ری هستیم. 

 سملو خاطرنشان کردند:در ادامه دکتر فرید قا

شود من چند نکته می بسیار خوشحال هستم که کار روی یادمان رازی وارد فاز اجرایی

 کنم:می عملیاتی را عرض

و پیش نویس  ،هرچه زود تر کارگروهی برای تهیه اساس نامه بنیاد رازی تشکیل شود -1

 تهیه و به صحن شورا برای تصویب یا اصلاح آورده شود.

فیروزآباد نقشه یک پنجا ه هزارم منطقه پیشنهادی احداث یادمان را  بخشدار محترم -2

 کیلومتر اطراف در اختیار شورای انقلاب فرهنگی قرار دهد. 5تهیه و به اندازه 

در فاز اول نقشه اولیه یادمان فراهم گرددو طرح کلی بنا مشخص شود و از همه  -3

 ال دارند.منسوب به رازی تصویری تهیه و به شورا ارسهای مجسمه

بایست کار تشکیل بنیاد از بنای یادمان رازی را جدا کرد خاطر می قاسملو با تاکید براینکه

در حدود یکسال لازم است و عملا گره زدن کار ای نشان ساخت که برای تشکیل بنیاد بازه



 
دانشمندی که باید از نو شناخت محمد بن زکریای رازی،     225 

می بایست ،بنیاد به پروژه طرح یادمان جز تلف کردن وقت چیزی به همراه نخواهد داشت

  .ه اجرایی طرح یادمان هرچه زود تر و با قوت تشکیل و کار اجرایی شودکمیت

ما هم یکسری از مقالات و نوشته هایی که در باره رازی هست در اختیار داریم که کتاب 

تا به امسال  90باشد خوب است که که محققینی از سال می 90نامه مربوط به رازی تا سال 

به این مجموعه اضافه کنند و گفتند پی گیر یک جلسه به و جدید تر را سرچ کنندهای کتاب

 .انشااللههمین سبک و سیاق در حضور دکتر ولایتی خواهند بود 

در ادامه سرکار خانم علی اصغر هم با تو جه به اینکه میراث فرهنگی شهرری حال خوشی 

ت که رازی به نداردضمن تاکید برصیانت از میراث و مفاخر خود پیشنهاد دادند که چه خوب اس

عنوان میراث غیر ملموس در یونسکو هرچه زودتر ثبت بشود تا جا برای سوء استفاده سایر 

 گرفته شود.ها کشور

 مطرح شد وقابل پیگیری است: آنچه درکمیته فرهنگ وتمدن اسلام وایران

 ایجاد بنیاد رازی  -1

به صحن  تشکلیل کارگروه نوشتن اساس نامه یادمان رازی و ارائه پیش نویس آن -2

 شورا

اعم از مکان یابی و تهیه نقشه هوایی و طراحی و  تشکیل کارگروه راهبردی یادمان -3

 ارزیابی بودجه و اعلام آن به شورا توسط آقای بخشدار

 پیگیری تشکیل پژوهشکده رازی در مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم -4

 سات شورا از سوی آقای یزدیخواه برای شرکت در جلای معرفی نماینده -5

پی گیری تشکیل خانه کارآفرینی در شهرری و مکاتبه با دکتر ستاری توسط آقای  -6

 یزدیخواه

 پی گیری ایجاد ستاد بحران میراث فرهنگی شهرری زیر نظر فرمانداری یا شهرداری -7

 ثبت شخصیت محمدبن زکریای رازی به عنوان میراث نا ملموس شهرری -8
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 نیثبت جهانی شهرری به عنوان شهر باستا -9

 تا به حال در مورد رازی 90جمع آوری کتابهای جدید از سال  -10

 آنچه جزو مصوبات شورای انقلاب فرهنگی به اکثریت آرا شد:

 رازی تصویب تشکیل بنیاد

 

 



 

 

 

 زکریای بن محمد فرهنگی و علمی بنیاد اساسنامه نویس پیش

 رازی
 

 کلیات و مقدمه: اول فصل

 نابغه طبیب رازی زکریای بن محمد آثار و شخصیت معرفی و شناخت منظور به ـ1 ماده

 و وی جهانی مقام بزرگداشت و تکریم و زمین مشرق بزرگ فیلسوف و دان وشیمی ری ملک

 گسترش نیز و برجسته، آثار خلق برای وخارجی داخلی پژوهشگران و محققان تشویق نیز

 «بنیاد» اساسنامه این در که رازی زکریای بن بنیادمحمد فرهنگی، و علمی خدمات و هافعالیت

 .گرددمی تشکیل وغیرانتفاعی غیردولتی مؤسسه صورت به شودمی نامیده

 وقوانین اساسنامه این طبق بر و است مالی استقلال و حقوقی شخصیت دارای بنیاد ـ2 ماده

 .شودمی اداره مربوط مقررات و

 تصویب صورت در و باشدمی شهرری در آن مرکز و است ایرانی بنیاد تابعیت ـ3 ماده

 به ویانسبت ایجاد نمایندگی یا دفتر کشور از خارج و داخل نقاط سایر در تواندمی امنا هیأت

 .نماید اقدام آنها تعطیلی و انحلال

 .باشدمی نامحدود مدت به تأسیس تاریخ از فعالیت مدت ـ4 ماده
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 وظایف و اهداف: دوم فصل

 :اهداف ـ5ماده

 رازی زکریای بن محمد فرهنگی و علمی شخصیت و مقام بزرگداشت و شناخت ـ1

 رازی زکریا بن محمد کتابهای و هارساله آثار، معرفی ـ2

 ایران و اسلام تمدن و فرهنگ عرصه متفکران و عالمان بزرگداشت و معرفی ـ3

 :وظایف ـ6 ماده

 خارجی و داخلی حقوقی و حقیقی اشخاص غیردولتی، و دولتی مراکز مشارکت جلب ـ1

 از واستفاده …و املاک اموال، مدارک، اسناد، کتاب، از اعم غیرنقدی، و نقدی هدایای تودریاف

 .بنیاد فرهنگی و پژوهشی علمی، هایهدف پیشبرد برای آن

 و فشردههای لوح ها،فیلم اطلسها، ها،دانشنامه مرجع، هایکتاب انتشار و تدوین تهیه، ـ2

 .رازی زکریای بن محمد با مرتبط آثار دیگر

 تحصیلی هاینامهپایان و مقالات کتاب، از اعم شناسی رازی هایپژوهش از حمایت ـ3

 در آثاربرگزیده به سالانه یا مقطعی تشویقی جوایز نیز و تحصیلی( هایبورس)  راتبۀ واعطای

 فرهنگی و علمی پیشرفته و مهم هایفعالیت و زمینه این

 داخلی مختلف هایمجموعه و آثار ریگردآو طریق از «شناسی رازی گنجینه» تأسیس ـ4

 برای امکانات و شرایط تمهید و رازی زکریای بن محمد با ارتباط در خارجی و

 .برداریعمومیبهره

 گردآوری طریق از رازی زکریای بن محمد اسناد مرکز و تخصصی کتابخانه تأسیس ـ5

 .چاپی و خطی هایوپژوهش هنری آثار

 وارایه خارجی و داخلی از اعم شناسی رازی مؤسسات و مراکز با تعامل و همکاری ـ6

 با مرتبط پژوهشی و فرهنگی علمی، خدمات ارایه در مباشرت یا مشارکت انجام و مشاوره

 .رازی
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 .شناسی رازی ایرایانه رسانی اطلاع پایگاه و نیاز مورد اطلاعاتی بانک ایجاد ـ7

 هایکلاس علمی، هایگردش ا،سمیناره مسابقات، ها،نمایشگاه ها،همایش برگزاری ـ8

 .شناسی رازی با مرتبط تبلیغیهای برنامه و آموزشی

 زکریای بن محمد یادمان مجموعۀ ادارۀ حسن و ساخت بر اجرایی و عملی نظارت ـ9

 .شهرری فیروزآباد در رازی

 فرهنگی علمی، خدمات ارایه منظور به زیربنایی تأسیسات و کالبدی فضاهای ایجاد ـ10

 .بنیاد وظایف چارچوب رد وهنری

 به نسبت مربوط ومقررات قوانین براساس و امنا هیأت تصویب با تواندمی بنیاد ـ7 ماده

 مطالعاتی، تخصصی، خدمات ارایه هایشرکت و عالی،مؤسسات آموزش مؤسسات تشکیل

 همچنین و بنیاد وظایف با مرتبط فرهنگی و علمی مختلف هایزمینه در یاومشاوره آموزشی

 .نماید اقدام بنیاد نیاز مورد هایزمینه در علمی و فرهنگی پژوهشی، هایگروه شکیلت
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 وتشکیلات ارکان: سوم فصل

 :از عبارتند بنیاد ارکان ـ8 ماده

 امنا هیأت ـ1

 بنیاد رئیس ـ2

 :از عبارتند بنیاد امنا هیأت اعضای ـ9 ماده

 (امنا هیأت رئیس) اسلامی ارشاد و فرهنگ وزیر ـ1

 علوم فرهنگستان رئیس ـ2

 پزشکی علوم فرهنگستان رئیس ـ3

 اسلامی ارتباطات و فرهنگ سازمان رئیس ـ4

 شناسی ایران بنیاد رئیس ـ5

 فرهنگی مفاخر و آثار انجمن رئیس ـ6

  اسلامی تمدن و فرهنگ کمیته رئیس -7

 شهرری فرماندار ـ8

 (یونسکو) متحد ملل زمانسا فرهنگی علمی سازمان در ایران اسلامی جمهوری نماینده ـ9

 گردشگری و فرهنگی میراث سازمان رئیس ـ10

 السلام علیه عبدالعظیم حضرت مقدس آستان نوین علوم و نجوم مرکز مدیرپژوهش -11

 (امنا هیأت دبیر) بنیاد رئیس ـ12

 امنا هیأت رئیس تأیید و شهرری فرماندار معرفی و انتخاب به نظران صاحب از نفر سه ـ13

 .است بلامانع آنها مجدد انتخاب و شوندمی منصوب سال 3 مدت برای که

 امنا هیأت وظایف ـ10 ماده

 بنیاد فعالیت حدود و مشی خط ها،سیاست راهبردها، تعیین ـ1

 استخدامی و اداری معاملاتی، مالی، هاینامه آیین تصویب ـ2
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 حسابهای همچنین و مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه از اعم کلان هایبرنامه تصویب ـ3

 بنیاد سالیانه

 مدیره هیأت اعلامی هایبرنامه براساس بنیاد هایفعالیت بر عالی نظارت ـ4

 مربوط مقررات و ضوابط براساس بنیاد اداری سازمان تصویب ـ5

 جلسه خاص موارد در .شودمی تشکیل سالیانه صورت به امنا هیأت جلسات ـ11 ماده

 .شد خواهد تشکیل مدیره هیأت رئیس یا امنا یأته رئیس دعوت به العاده فوق

 آن تصمیمات و یافته رسمیت اعضا از نفر 7 حداقل شرکت با امنا هیأت جلسات: 1 تبصره

 .بود خواهد معتبر حاضران آرای اکثریت با نیز

 .شودمی انجام آن دبیر توسط امنا هیأت تصمیمات ابلاغ: 2 تبصره

 حکم وبا امنا هیأت پیشنهاد به بنیاد اجرایی مقام لاترینبا عنوان به بنیاد رئیس ـ12 ماده

 .است بلامانع وی مجدد انتخاب و شودمی انتخاب سال چهار مدت برای امنا هیأت رئیس

 پذیراستامکان امنا هیأت تصویب و امنا هیأت رئیس پیشنهاد به بنیاد رئیس عزل: 1 تبصره

 :از عبارتند مربوط مقررات و قوانین یترعا با بنیاد رئیس اختیارات و وظایف ـ13 ماده

 امنا هیأت طرف از محوله و تفویضی وظایف و مصوبات کلیه اجرای ـ1

 بنیاد جاری امور اداره ـ2

 سالانه مالی گزارشهای ارائه و تهیه ـ3

 امنا هیأت به بنیاد تشکیلاتی نمودار و سازمان ارائه و تهیه ـ4

 امنا هیأت به صویبت برای بنیاد سالانه بودجه پیشنهاد ـ5

 هیأت به آن ارائه و بنیاد مدت بلند و مدت کوتاه مدت، میان هایبرنامه تدوین و تهیه ـ6

 امنا

 نصب و عزل همچنین و مصوب تشکیلات براساس سازمانی و اداری واحدهای ایجاد ـ7

 بنیاد کارکنان و مدیران
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 خارجی و داخلی مدنی نهادهای و مردمی هایمشارکت جلب برای ریزیبرنامه ـ8

 سایر انجام و بنیاد هایدارایی و اموال از برداری بهره و اجاره فروش، احداث، خرید، ـ9

 معاملاتی و مالی هاینامه آیین براساس بنیاد وظایف با مرتبط معاملات

 و داخلی دولتی هایسازمان و حقوقی و حقیقی اشخاص با مکاتبات کلیه امضای ـ10

 خارجی

 اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک نزد بنیاد نام به ابحس افتتاح ـ11

 مطابق آن انجام و اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک از تسهیلات و وام اخذ پیشنهاد ـ12

 مصوب هاینامهآیین

 از اعم آن از انصراف یا دعوی به تسلیم یا بنیاد حقوق از دفاع و دعوی هرگونه اقامه ـ13

 .دادگستری وکیل نتعیی و کیفری و حقوقی

 مهر و مالی مسئول بنیاد، رئیس امضای با بنیاد تعهدآور و مالی اسناد و قراردادها: 1 تبصره

 .بود خواهد معتبر بنیاد

 امنا هیأت رئیس ابلاغ و امنا هیأت انتخاب به سال دو مدت برای بازرس ـ14 ماده

 .شودمی منصوب

 :از است عبارت قانونی بازرس وظایف ـ15 ماده

 امنا هیأت به مالی هایگزارش ارائه و تهیه ـ1

 شده عمل بنیاد مقررات و مصوبات خلاف که مواردی اعلام و عملکرد گزارش تهیه ـ2

 و است

 امنا هیأت به آن ارائه

 .بنیادنشود جاری هایفعالیت مانع که باشد ایگونه به باید بازرس وظایف انجام: 1 تبصره
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 مالی امور: چهارم فصل

 :از عبارتند بنیاد مالی منابع ـ16 هماد

 هایودستگاه دولت سالانه بودجه در بنیاد به کمک عنوان تحت ساله همه که اعتباراتی ـ1

 .شودمی منظور ربطذی دولتی

 غیردولتی و دولتی هایسازمان و حقوقی و حقیقی اشخاص هایکمک و هدایا ـ2

 باتأیید که خارجی و داخلی منابع از زیار و ریالی صورت به هدایا و تسهیلات دریافت ـ3

 .گیردمی صورت امنا هیأت

 .نمایدمی ارائه بنیاد که خدماتی و هافعالیت از ناشی درآمدهای ـ4
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 مقررات سایر: پنجم فصل

 باتصویب نباشد وظایف انجام و کار ادامه به قادر دلیل هر به بنیاد که صورتی در ـ17 ماده

 در شودمی متوقف همیشه برای یا و معین مدت برای آن فعالیت ،امنا هیأت اعضای سوم دو

 ،تسویه هیأت عنوان بنیادبه از خارج یا خود میان از عضو نفر 3 تعیین با امنا هیأت شرایط این

 و مطالبات دریافت از پس کنندو رسیدگی بنیاد هایحساب به تا کرد خواهد مأمور را آنها

 و اجازه با را مانده باقی وغیرمنقول، منقول از اعم مسلم، هایدارایی تعیین و هابدهی پرداخت

 تأیید مورد که دولتی سازمان هر یا و ارشاداسلامی و فرهنگ کل اداره به امنا هیأت تصویب

 .نماید واگذار باشدمی امنا هیأت

 شورای تصویب و امنا هیأت پیشنهاد از پس اساسنامه این در تغییر هرگونه ـ18 ماده

 .شودمی انجام عمومی فرهنگ
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 اولین لوگوی بنیاد رازی )طراح امیرحسین دانشیار(
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 درباره آرامگاه رازی نامه دکتر علی اکبر ولایتی به فرماندار وقت شهرری



 

 

 

 

 

 

   منابع
 

 1384،)سپیدمان(حکیم رازی،دکتر پرویز اذکایی

 1352فیلسوف ری،محمدبن زکریای رازی،دکتر مهدی محقق،

 یق دکتر مهدی محقققهرست کتابهای رازی ونامهای کتابهای بیرونی،ابوریحان بیرونی، تحف

 1371تحقیق سرالاسرار، محمدبن زکریای رازی، به اهتمام حسنعلی شیبانی،

 1371المدخل التعلیمی،محمدبن زکریای رازی،باهتمام دکتر مهندس حسنعلی شیبانی،

 1355،محمدبن زکریای رازی،دکتر محمودنجم آبادی

الدراسته التحلیلیه لکتاب الطب الروحانی محمدبن زکریای رازی،به اهتمام دکتر مهدی 

 1378محقق،

 1342،ابوالمعالی محمدبن الحسین العلوی،به اهتمام هاشم رضیبیان الادیان،

 1390خلاصه الحاوی،محمدبن زکریای رازی،گرداوری دکتر سید محمود طباطبائی،

 1394،بوزید بلخی، ترجمه دکتر فاطمه ملایما،مصباح الانفس و الابدان

الهام گرعلم شیمی،محمدیحیی الهاشمی،ترجمه مهدی دانشیار،دکتر السلام علیهامام صادق 

 1399،شهلا زارعیان

 1393علی شمس ناتری،،عقل و عقلگرایی در اسلام
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 1337دی ماه ،سال ششم 2مجله دانشکده ادبیات،شماره 

 ترجمه فرشته ناصری،علی آخشینی،اسلام وعلم،دکتر مظفر اقبال

 علم در عصر سامانی،دکتر احسان الثامری،مترجم عبدالحلیم مطرقی

 1394احمدبن محمد بن خالد برقی،،المحاسن

 1396محمد بن زکریای رازی،مسعود پارسا،

 1394محمد بن زکریای رازی،به اهتمام دکتر احسان مقدس، ،سرالاسرار

 ازی،به تصحیح پول کراوس و ترجمه عباس اقبالالسیره الفلسفیه،محمدبن زکریای ر

 گزیده رسائل دوازده گانه رازی،محمدبن زکریای رازی،به اهتمام دکتر احسان مقدس

 1398مولفات رازی،محمدبن زکریای رازی،به اهتمام دکتراحسان مقدس،

 1359خدمات متقابل اسلام وایران،شهیدمرتضی مطهری،

 1376سجادی،شرح رسائل فارسی سهروردی،سید جعفر

علم النفس )روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان،دکتر محمدعثمان نجاتی،مترجم دکتر 

 سعید بهشتی

 مجموعه رسائل جابربن حیان صوفی،دانشکده علوم حدیث شهرری

 1399،دانشنامه ری،محمد ریشهری

 1350ری باستان،دکتر حسین کریمان،

 1350ریمان،آثار برجای مانده از ری قدیم،دکتر حسین ک

 الشیعه،آقابزرگ طهرانی تصانیف الی الذریعه

 دانش تقی محمد تصحیح بلخی، فقیه علوی نعمت بن محمد ابوالمعانی الادیان،بیان

  1376،پژوه

 فلسفه سهروردی،دکتر محمدعلی شیخ

 قبسات،محمد باقر استرآبادی)میرداماد(
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 حکمت المتعالیه،ملاصدرای شیرازی

 مسعودیین علی بن حس مروج الذهب،

 زادالمسافرین،ناصرخسروقبادیانی

 شکوک علی جالینوس،محمدبن زکریای رازی،تحقیق دکتر مهدی محقق 

 1397علم چیست؟،دکتررضا منصوری،

 درسنامه مبانی تفکردرعلوم فیزیکی،دکتررضا منصوری

 ،1386منزلت عقل در هندسه معرفت دینی،آیت الله جوادی آملی،

 تاریخ فی المنتظم ،(م 1992/ ق 1412) محمد بن علی بن حمانعبدالر ابوالفرج جوزی،ابن

 .العلمیۀ دارالکتب: بیروت عطا، عبدالقادر مصطفی و عطا عبدالقادر محمد تحقیق والملوک، الامم

 ،1 ج العریان، سعید محمد تحقیق الفرید، العقد ،(1953) محمد بن احمد ابوعمر عبدریه،ابن

 .یالکبر التجاریۀ المکتبۀ: قاهره

 ،10 ج المحیط، العربلسان ،(1956) مکرم بن محمد الدینجمال ابوالفضل منظور،ابن

: تهران سلجوقی، و غزنوی دورۀ دیوانی اصطلاحات ،(1373) حسن انوری، صادر، دار: بیروت

 .طهوری

 احسان تحقیق الاشراف، انساب ،(م 1979/ ق 1400) جابر بن یحیی بن احمد بلاذری،

 .الالمانیۀ المستشرقین جمعیۀ: تبیرو ،5 ج عباس،

 واخبار المحاضرۀ نشوار ،(م 1921/ ق 1391) محمد بن علی بن المحسن ابوعلی تنوخی،

 .العلمی المجمع مطبعۀ: بیروت ،8 و 5 ج المذاکرۀ،

 ،8 ط والکتاب، الوزراء کتاب ،(م 1938/  ق 1357) عبدوس بن محمد عبدالله جهشیاری،

 .حنفی احمد عبدالحمید مطبعۀ: اهرۀالق الصاوی، عبدالله تصحیح

 .الاسلامی دارالغرب: بیروت ،1 ج البلدان،معجم ،(ق 1414) یاقوت حموی،
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 دارالکتب: بیروت ،7 و 4 ج بغداد، تاریخ ،(ق 1417) علی بن احمد ابوبکر بغدادی، خطیب

 .العلمیۀ

: تهران جم،خدیو حسین ترجمۀ العلوم،مفاتیح ،(1362) عباس بن محمد ابوبکر خوارزمی،

 .فرهنگی و علمی

 صادق محمد سید ترجمۀ آن، تحولات و پیدایش المال،بیت ،(1379) شاکر خوله الدجیلی،

 .رضوی قدس آستان: مشهد عارف،

 کانون: بیروت الهجری، الرابع القرن فی الاقتصادی العراق تاریخ ،(1995) عبدالعزیز الدوری،

 .الثانی

 ج عادل، حداد غلامعلی نظر زیر اسلام، جهان نامۀانشد ،«جهبذ» ،(1386) نگار ذیلابی،

 .مرجع کتاب هنری فرهنگی مؤسسۀ: تهران ،11

 والاداریۀ السیاسیۀ التنظیمات: البویهی العصر فی العراق ،(1969) حسین محمد الزبیدی،

 .ن.د: قاهره والاقتصادیۀ،

 .الصادر دار: بیروت البلاغۀ، اساس ،(ق 1358) عمر بن محمود ابوالقاسم زمخشری،

 کانون الاول، تشرین ،4 ج المشرق، مجلۀ ،«الاسلام فی الصیارفۀ» ،(1937) حبیب الزیّات،

 .الاول

 دارالمعرفۀ: بیروت ،14 ج المبسوط، ،(ق 1324) سهلابی بن محمد ابوبکر سرخسی،

 .والنشر للطباعۀ

 جامعۀ الآداب، کلیۀ ،دوکتوراه رسالۀ ،«العراق فی والجهبذۀ الصیرفۀ» ،(1985) امل السعدی،

 .البغداد

 مراجعۀ الوزراء، تاریخ فی الامراءتحفۀ او الوزراء ،(تابی) المحسن بنالهلال الحسنابی صابی،

 .الحدیث دارالفکر: بیروت الزین، حسن. د تقدیم و
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 مفاتیح کتاب فی الواردۀ الاداریۀ المصطلحات آلیۀ» ،(1383) عیسی خولۀ الفاضلی، صالح

 .7 السنۀ ،14 العدد الاسلامیۀ، الحضارۀ آفاق ،«خوارزمیلل العلوم

 ج پاینده، ابوالقاسم ترجمۀ والملوک، الرسل تاریخ ،(1375) جریر بن محمد ابوجعفر طبری،

 .اساطیر: تهران ،14 ،13 ،12 ،9

 و برنامه وزارت: تهران آن، کاربرد و نظری اصول کلان، اقتصاد ،(1366) محمد طبیبیان،

 .بودجه

 مطبعۀ: نجف ،3 ج داود، عبدالمنعم نبیله تحقیق ،(1972) الحقائق اخبار فی والحدائق ونالعی

 .النعمان

 محمودی، محمود ترجمۀ وسطی، ن.قر دستاورد بخارا، ،(1365) نلسون ریچارد فرای،

 .فرهنگی و علمی: تهران

 الانشاء، صناعۀ فی الأعشیصبح ،(1970) احمد بن عبدالله بن احمد الدینشهاب قلقسندی،

 .العلمیۀ دارالکتب: بیروت ،10 ج

 و علمی: تهران معین، محمد ترجمۀ اسلام، تا آغاز از ایران ،(1383) رومن گیرشمن،

 .فرهنگی

 عباس سید تحقیق و ترجمه اسلام، در حکومت و دولت ،(1374) اس. کی. آن لمبتون،

 .عروج: تهران فقیهی، مهدی محمد و صالحی

 اسلامی حکومت ایجاد با که اقتصادی تغییرات دربارۀ کلیاتی» ،(1356) موریس لومبارد،

 و بهار اقتصادی، تحقیقات نامۀفصل جهانبگلو، امیرحسین ترجمۀ ،«آمد پدید روز آن جهان در

 .38 ـ37 ش تابستان،

 ج قراگزلو، ذکاوتی علیرضا ترجمۀ هجری، چهارم قرن در اسلامی تمدن ،(1364) آدام متز،

 .رکبیرامی: تهران ،1
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: تهران ،6 و 5 ج منزوی، نقی علی ترجمۀ الامم،تجارب ،(1369) ابوعلی رازی، مسکویه

 .توس

: تهران ،6 و 5 ج منزوی، نقیعلی ترجمۀ الامم،تجارب ،(1376) ابوعلی رازی، مسکویه

 .توس

 حل در اسلام روش اسلامی، اقتصاد در مقالاتی ،(1371) الحسنی باقر و عباس میرآخور،

 .ایران داریبانک مؤسسۀ: تهران گلریز، حسن ترجمۀ اقتصادی، مسائل

 آیتی، ابراهیم محمد ترجمۀ یعقوبی، تاریخ ،(1371) واضح ابن یعقوب ابی بن احمد یعقوبی،

 .فرهنگی و علمی: تهران ،2 ج

 پژوهشکدۀ: قم آن، اقتصادی ـ فقهی راهبردهای و پول ماهیت ،(1376) علی احمد یوسفی،

 .اسلامی شۀاندی و فرهنگ
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